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سرسخن : 

 در متن و حاشيه انتخابات

 

 

 .انتخابات اصولاً و از بنياد غير دمكراتيك  اسك   ،در جمهوري اسلامي

 ،حق انتخاب شكنن در اراانهكا و نهاديكاي  ،اصولاً و قانوناً  ،چرا ؟ چون

تصميم ايري پيش بيني شنه در قانون اساسي فقط در انحصار فقهكا و 

 ،در بالاي سر ير نهادي كه “ منتخك  “ مكردب باشكن  .مجتهنان اس 

نهادي از “ ولاي  فقيه “ قكرار ارفتكه اسك  تكا “ نماينكناان “ مكردب 

حق تصميم ايري در امور جامعه فقط با فقهكا و   .نتواننن تصميم بگيرنن

در صن از مل  ايكران   97اين امر موج  شنه اس  كه    .مجتهنان اس 

حتكا افكرادي   .از حق انتخاب شنن در نهادياي حكوم  محكروب باشكن

.. نيز از حقكو  اساسكي .رضائي و  ،نظري  ،چون تيمساران پاسنار نقني

. چكرا ؟ چكون هنهكا نيكز نكه چه رسن به ديگران  ،خويش محروب يستنن

، نكه ان ري كري درهينكنتواننن به عضكوي  مجلكش شكوراي خ راكمي

نه مي تواننن به مقامهاي رئيش قكوه  ،تواننن ري ر مذي ي نظاب شوننمي

رئيش ديوانعالي كشور )حتا ااكر حقكو  خوانكنه   ،دادستاني كل  ،قضائي

( فقكط.. چرا ؟ چكون ).باشنن( در هينن و نه به عضوي  شوراي نگه ان و

نماينكناان  ،هنحكوم  “ الهكي“، حككومتگران  .فقيه يا مجتهن نيستنن

( )صكالحانيعنكي فقهكا ومجتهكنان   ،خودخواننه “ الله “ به روي زمكين

ملك  و   ،هنچه اصكولاً اعت كار نكنارد  .قانون الهي اس   ،و قانون  .يستنن

  .قوانين منتج از اراده اوس 

انتخابات رياس  جمهوري كه يكي از پر سر و صكناترين   ،بعنوان مثال 

 ،رئيش جمهور  .جمهوري اسلامي اس   و “ دمكراتي  ترين “ انتخابات

بايستي از “ ميان رجكال مكذي ي و سياسكي “ و نيكز “ مي  ،بنا بر قانون

مومن و متعهن به م اني جمهوري اسلامي ايران و مذي  رسمي كشور 

يعنكي در يكم : چون زنان ايران نمكي تواننكن )  ،به ع ارت ساده  .“ باشن

درصن جامعكه( از   50باشنن )( از “ رجال مذي ي “  شرايط كنوني نيستنن

و دوب : تعهن بكه م كاني  .حق انتخاب شنن به اين مقاب محروب ميشونن

يعني ايمكان و تعهكن بكه   ،جمهوري اسلامي و “ مذي  رسمي “ كشور

مذي  شيعه دوازده امامي مكت  اصولي كه پيرو “ ولاي  فقيكه “ نيكز 

بلكه حتا  ،اي موج  مي شود كه نه تنها پيروان ساير اديان و مذ  ،باشن

مقاب رياس  جمهكوري مسلمانان ايل سن  نيز از حق انتخاب شنن به 

چرا   .(ميليون نفر ايل سن  اس   15حناقل  ايران داراي  محروب باشنن )

 ،اار نظارت استصوابي شوراي نگه ان  .؟ فقط بنليل دين و مذي  هنها

ي يا محروب كردن تمكاب ارويهكاتقسيم جامعه به خودي و غير خودي

 ،.. را نيز به هن اضافه كنيم.سياسي لائي  از حق شرك  در انتخابات و

درصن از كل بخش بالغ مل  ايران اجكازه دارنكن بكراي مقكاب   5حناكثر  

درصكن   98هنهكم بكراي مقكامي ككه از    .رياس  جمهوري كاننينا شونن

محروب اس  و مقاب اجرائكي او “ پكش از مقكاب   ،قانونا  ،قنرت حكومتي

، بكه او تعلكق دارد قانونكا  ،ي قرار دارد ككه تمكاب قكنرتري ري “ مذي 

  .(...و 177 ،176 .113 ،112 ،110اصول  )

، ملكك  حقككو  اساسككيااككر بككه ايككن محروميكك  يككاي قككانوني از  

هزاد   ملك  را نيكز اضكافه كنكيم :  حقو  مننيياي مربوط به  محرومي 

شككل هزاد ن ودن بيكان اننيشكه بكه    ،ن ودن فعالي  احزاب و انجمن يا

هزاد ن ككودن تجمعككات و  ،...ينككر و ،تلويزيككون ،راديككو ،مط وعككات هزاد

 ،ياو به اينها اعمال “ غيكر قكانوني “ چكون سكركوبگري  ،...تظايرات و

 ،...تروريكا و  ،يادسكتگيري يكا و زنكناني  ،ت عيكنيا  ،تجاوزات به حقو 

در  ،... را بيككافزائيم.ارويهككاي فشككار حككزب الله و انصككار حككزب الله و

  .صورت تصور ي  “ انتخابات هزاد “ ي  شوخي سياسي اس اين

اصكولاً و از بنيكاد غيكر دمكراتيك  و نكاحق نيكز   اما يمكين انتخابكات 

ولايك  فقيهكي “ و شكستي دو باره و بسيار سخ  براي بنياد ارايان “

ين انتخابات رياسك  جمهكوري در يشتم  .پيروان جمهوري اسلامي بود

در ايكن   .افتنكن  سكه بكار “ نكه “  فقيهكان “( به “ ولاي   مردب )در كل

ن ميليو 28ميليون نفر داراي حق راي بودنن و از اين تعناد  42انتخابات  

ك اعناد رونن شنه انن و از بيان اجكزا    1نفر به پاي صننو  راي رفتنن )

ك فرض بر اين اذارده ميشود كه تماب ارقاب ارائكه  2  ،خودداري مي شود

مي صحيح و ييچگونه تقل ي وجود نناشته شنه از سوي جمهوري اسلا

ايسكه را ك معيكار سكنجش ومق 3كه بسيار بعين به نظر مي هيكن و   ،باشن

درصن مكردب در   33يا    ،ميليون نفر  14يعني    .(قرار مينييم  76انتخابات  

انتخابات شرك  نكردنن و عملا به كل نظاب جمهوري اسلامي “ نكه “ 

 28ليكون نفكر دارنكناان حكق راي مي 32از ميكان   ،76افتنن : در سال  

يعنكي در ايكن دوره بكه تعكناد “   .ميليون نفر در انتخابات شرك  كردنن

ايكن بخكش  .درصن افزوده شن 20تحريم “ كننناان جمهوري اسلامي 

مخالفان اصولي و بنيادي جمهوري اسلامي انن كه نظر خكود را از ايكن 

شكته باشكيم ككه ااكر توجكه دا  .راه كاملا هشكار و روشن بيكان كردنكن

بكه ايميك    ،حكومتگران راي دادن را تكليف شرعي اعلاب كرده بودنن

  .شوداين “ تحريم “ بازيم افزوده مي

 درصن هرا  66يعني   ،بيس  و دو ميليون راي  ،76هقاي خاتمي در سال   

درصن از هرا  به صننو  ريخته را بنس    75مجموعه واجنين شرايط و  

يعني درصن هرا  مجموعه واجنين شرايط )  50فقط  او در اين دوره    .هورد

درصكن هرا   75( و تقري ا يمكان سال پيش 4در صن كمتر نس   به   16
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به ع ارت ديگر بكا وجكود   .به صننو  ريخته شنه را بنس  هورده اس 

از تعناد هرا  او حتا   ،ميليون راي ديننه نس   به دوره پيش  10افزايش  

و اين امر بيكان اكر نارضكايتي عميكق   .چهارصن يزار كاسته شنه اس 

بازنكنه اصكلي   .بخش بزراي از مردب از سياستهاي ناموفق ايشان اس 

تنها نمايننه ايكن   ،اار ناطق نوري  .“ ولاي  فقيهيان “ بودنن  ،انتخابات

 9  ،هورد  ميليكون راي  7جناح در چهكار سكال پكيش در مجمكوو حكنود  

يليكون راي هوردنكن و م  6نمايننه هنهكا در ككل در ايكن دوره روي يكم  

ميليكون و چهارصكن يكزار   4فقكط    ،هقاي احمن توكلي  ،نمايننه اول هنها

ميليون نفر بر تعكناد واجكنين شكرايط  10يعني با وجود هنكه    .راي هورد

از كل هرا  هنها بيش از ي  ميليون راي كاسكته شكن و   ،اضافه شنه بود

  .ردنندر يمان دوراول انتخابات را باختنن و شكس  سختي خو

از ميان ي    .در خارج از كشور “ نه “ ايرانيان از اين يم روشن تر بود 

همكار دقيكق ) راني واجن شكرايط در خكارج كشكورميليون وپانصن يزار اي

ميليكون نفكر در نظكر   3اار تعناد ايرانيان خارج از كشور را    .وجود ننارد

در سراسر  (نيمي از هنها داراي حق راي يستننميتوان اف  كه   ،بگيريم

 65تا   50از اين تعناد    .يزار نفر در انتخابات شرك  كردنن  74دنيا فقط  

يزار نفر يمواره در دوره ياي پيشين نيز در انتخابات جمهوري اسلامي 

 10رسكال   ،...بورسكيه بگيريكا و  ،كرده انن ) وابستگان به نظاب  شرك 

اي پكيش در يزار نفر برسكاله   9يعني در اين دوره فقط    ،(  1380خرداد  

 9به ع ارت ديگر فقكط نكيم درصكن بيشكتر )  .انتخابات شرك  كرده انن

درصن در انتخابات شرك   5( يا در كل فقط يزار نفر از ي  ميليون نيم

يعني در جائي كه از يكسو هزادي فعالي  براي نيروياي سياسي   .كردنن

 و از سوي ديگر مردب ترس و نگرانكي يكاي اونكااون از “  ،وجود دارد

اسكتق ال از ايكن نظكاب  ،مهر نخوردن “ به شناسنامه ياي خود را ننارنن

  .ييچ اس 

پش از سركوبي شرك  كننكناان   ،“ جن ش اصلاحات “ در دوره پيش 

از كارانناختن عملكي مجلكش ششكم بكه   ،و پش از  ،در كنفرانش برلين

نه تنها جن ش اصلاحات نتوانس  كاري اساسي و   .پايان كار خود رسين

كوچ  در تعنيل ساختارياي حقوقي جامعه و نظاب حكوم  بردارد حتا  

حتكا در   ،و حقي از مجموعه حقو  سل  شنه ملك  را بكه او بازاردانكن

محنوده يمان ساختار ولاي  فقيهي نيكز موفكق بكه كنتكرل “ ولايك  

تماب ابزارياي لازب را  ،در چهار سال پيش ،هقاي خاتمي .فقيهيان “ نشن

پشككتي اني  ،اميككن و اعتمككاد مككردب ،ميليككون راي 22در اختيككار داشكك  : 

بخش بسيار وسكيعي از نيرويكاي ملكي و حتكا   ،نيروياي ملي ك مذي ي

نيروياي لائي  جامعه و نيز بخكش عمكنه اي از روشكنفكران لائيك  

او انتخابكككات شكككورايا و  .“ روشكككنفكران “ مكككذي ي را جامعكككه و

بكه سكود كامكل “   شهرداريهارابردو نيز انتخابكات دوره ششكم مجلكش

اتحاديككه  ،او در زمينككه خككارجي .جنكك ش اصككلاحات “ پايككان يافكك 

ايالات متحنه همريكا و حتا بخشكي از اسكرائيل و نيكز بسكياري از ،اروپا

 نتيجه ؟  .نيروياي منطقه را با خود يمراه داش 

اصكلاحات   .( اسك جمهوري اسلامي ي  نظاب تاب ارا )توتكاليترنظاب   

اصلاحات غيكر سياسكي پاسكخگوي   .خواين پاشانناساسي نظاب را فرو  

يكا  ،يا قواي حكوم  ناشي از مل  اس  يا از الله  .نيازياي جامعه نيس 

يا حقو   ،قانون اذاري حق مل  اس  ياحق نماينناان خود خواننه خنا

يكا ديكن در خكنم    ،يا قوانين شكرو  ،بشر معيار سنج قانونگذاري اس 

.. ميكان ايكن دو .ن “ خوايكن شكن ويا انسان فكناي “ ديك  ،انسان اس 

 ،دمكراسكي دينكي .يا جاي اين اس  يا جكاي هن  .تضادي اس  بنيادين

دمكراسي و حكومك    ،(، حقو  بشر اسلامي )دينيمردب سالاري ديني

.. كشكاننن مكردب بكراي .( و، “ ولاي  فقيكه “امامان )و در زمان غي  

واين و نه مي توانن هقاي خاتمي نه مي خ  .چننمين با به ناكجا هباد اس 

براي او “ ولاي  فقيكه “   .به سوي دمكراسي ياي پارلماني لي رال برود

خوايكن مي او .بهترين و مناس ترين شكل حكوم  ) بكيم مكوج ( اسك 

. قكانوني ككه ولاي  فقيه را “ مشروط “ يا “ محنود “ به قانون نماين“

ناقض حقو  ملك  ( اصولا و از بنياد .ا .قانون اساسي و قوانين منني ج)

امكا   .قانوني كه يا الهي اس  يا منتج و ماخوذ از هن  .و حقو  بشر اس 

موضوو   .او چهار سال ديگر زمان دارد تا اصلاحات اش را به پيش ب رد

از قوانين استخنامي كه  .از پائين تا بالاي نظاب  .“ اصلاح “ فراوان اس 

اساسي مل  را ناقض حقو  شهروننان اس  تا قانون اساسي كه حقو  

 ،از لغو قوانين سنگسار تكا هزادي فعاليك  احكزاب  .از او سل  كرده اس 

تويمات “ اصلاح “ نظكاب .اين اوي واين مينان  .اجتماعات و مط وعات

. ااكر نظكاب ديني در چهار سال هيننه بگونه اي كامل فرو خواين ريخ 

رداننن حقو  سكل  شكنه ملك  بكه به معناي براديني اصلاح شنني )

 ،بمنظور حفظ و تحككيم موقعيك  خكويش  ،خود حكومتگران  ،( بودهنها

 ،اما حكوم  دينكي  .نيازي به تذكرات ما ن ود  ،حتما اينكار را مي كردنن

در سكودان  ،در پاكستان ،در افغانستان ،يمين اس  كه يس  ! در ايران

نيرويكاي   ... كه يكي دوران قرون وسطي اس  و ديگري عصر حجر.و

، نيرويكاي لائيك  جامعكه وم  غير دينكي ك مكذي يخوايان ي  حك

 نيروي دوب پيروان “ ولايك   ،نيروي اول ولاي  فقيهيان  ،سوب  نيروي)

( در چهكار سكال هينكنه ...دمكراسكي دينكي و  ،فقيه “ مشروط يا محنود

 ،بيكرون از نظكاب ديكن سكالاران  ،وظيفه اي سنگين دارنن : م ارزه فعال

قواي حكوم  فقط ناشي از مل  باشن   بمنظور استقرار نظامي كه در هن

و ساختار حكوم  براساس دمكراسي ياي پارلماني لي رال با التكزاب بكه 

 .اعلاميه جهاني حقو  بشر بنا شود
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نيلوفر بيضائي 
 

 آغاز جداسري از ما نبودآغاز جداسري از ما نبود

 
 

 “ ما را به غلط “ مهاجر ناميدند ، و اين يعني كه ما از سرزمينمان كوچ كرده ايم ،
 سر زميني ديگر را براي ماندن برگزيده ايم ، به انتخاب . كه

 اما ما به انتخاب سرزمينمان را ترك نكرده ايم 
 و جاي ديگر را براي ماندن برنگزيده ايم . 

 ائيم ، تبعيديانيم ما .ما از سرزمينمان گريخته ايم ، رانده شده
 و سرزمين ميزبان ، خانه ما نيست ، تبعيدگاهمان است .

 هنهاي مغشوش ايستاده ايم در كنار مرزهابا ذ
 به انتظار روز بازگشت .

 هر حركتي ، هر تغييري را در آنسوي مرزها دنبال مي كنيم ، 
 و هر كس را كه از راه ميرسد تا به ما بپيوندد ، با ولع سئوال پيچ ميكنيم 

 تا بدانيم در آنجا چه ميگذرد .
 نمي بخشيم .فراموش نميكنيم ، اميد را رها نمي كنيم و 

 سكوت اين لحظه ها ما را به بيراهه نمي كشاند ، 
 چرا كه صداي فريادها را از پس آن مي شنويم ... “ 

 
 ( 1937) برتولت برشت ، “ شعرهاي در تبعيد “ ،  

 
امكروز “  مقاله تحقيقي اسن سيف در باره “ سيماي مهاجران در ادبيكات

تي به نكاتي بش مهكم كه در شماره پيشين “ تلاش “ خواننيم ، بنرس

اشاره ميكنن كه جا دارد بنانها پرداخته شود . در ي  جمع نني از نوشته 

هقاي سيف مي توان چنين نتيجه ارف  كه نگاه غال  در ادبيات امروز 

ايران و تا هنجا كه به موضكوو مهكاجرت بكاز ميگكردد ، نگكايي اسك  

ي خكروج سطحي و عاري از يراونه تعمق و تامل در چگونگي و چرائك

چنن ميليون ايرانيها از زاداايشان . از نگاه هنكان مكا انسكانهاي فرصك  

طل ي يستيم كه بنن ال زنناي بهتر ، خانه و كاشانه را ترك كرده ايم . 

بكار “ غربكي را بكه مانكنن در سكرزمين “   زنناي در جوامع “ بي بنن و

انسان سنتي  اصيل “ هبا ، و اجنادي ترجيح داده ايم و از هنجا كه از نگاه

ييچ جرمي بنون مجازات نمي مانن ، اكنون باين تقاص اين بي وفكايي 

به زادااه را كه يمانا در بنري ، تن دادن به شغلهاي پس  ، فروپاشكي 

 ارزشها و غيره را پش بنييم . 

سيف بنرستي براين نكته تاكين ميورزد كه اين دوستان انگيزه و علك   

اسي و اجتماعي اس  ، فرامكوش ككرده اصلي را كه يمانا فشارياي سي

انن و از خود نمكي پرسكنن ككه ااكر مهكاجرين تصكميم بكه زنكناي در 

كشورياي ديگر ارفته انن و به اختيار از ايران رفته انن ، پش فرارشكان 

 در پوس  اك پاكستان و تركيه و پنهان شنن از مرزياي ديشتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه بود . شاين يكم امككان اوسفنن و غر  شنن در هبهاي بوسني شان 

دراير شنن با دستگاه سانسور هنها را تا هن حن مي يراسانن كه تكرجيح 

 مينينن واقعيات را انكار كننن . 

نويسننه اين سطور در اين نوشته تلاش مي كنن تا در تكميكل نوشكت   

ارزشمنن اسن سيف ، به تشكريح اوضكاو و علكل بكنبيني بخكش اعظكم 

داخل ايران نسك   بكه مهكاجرين و ت عيكنيان   روشنفكران و ينرمننان

بپردازد تا هنچه از هنان مي خواييم ) پرداختن بكه علكل ( ، خكود ككرده 

 باشيم . 
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چهره ما ايرانيان خارج از كشور سالهاس  كه از يكسو توسط دستگاه   

جان   از  ديگر  سوي  از  و  حكوم   يوادار  بنستان  قلم  و  حكومتي 

رخي موارد حتي سكولار و مخالف اين  روشنفكران غير حكومتي و در ب

 حكوم  ، مخنوش شنه اس  .  

پروننه    در  سالهاس   كه   “ تهران  كيهان   “ چون  نشرياتي  يكسو  از 

سازي ياي ااه بسيار مضح  و ااه بسيار تويين هميز براي بخشي از  

روشنفكران بقول هنها “ خارج نشين “ دس  دارنن و از سوي ديگر موج  

و   مقالات   ، مشتي فيلمها  را  از كشور  خارج  ايرانيان  يا  كه  داستانهايي 

قاچاقچي و دزد و بقول خودشان “ ضن انقلاب “ معرفي مي كننن و يا 

اينكه هنها را انسانهايي بي ريشه و بي يوي  ، سراردان و هشفته ، بي  

هنها بقول  سنتهاي  و  هداب  به  شكس     اعتنا  نهاي   در  و   “ ايراني   “

 تعريف مي كننن .   خورده و به بن بس  رسينه

نگارننة اين سطور ، يري  از اين دو اروه به دلايلي كاملا   به امان 

متفاوت با اروه ديگر اين نگاه يكسويه به ما ايرانيان خارج از كشور را  

ترويج مي كنن كه در اينجا مي بايس  به روانشناسي ير ي  از اين دو 

 اروه توجه كرد .  

كومتي كه چنكنين سكال اسك  در برابكر اروه اول ، يعني وابستگان ح 

موج بيسابق  مهاجرت ايرانيان قرار دارنن ، در ويل  اول از اين لحاظ كه 

خروج از ايران و پنايننه شنن به كشورياي ديگكر ، حقانيك  حكومك  

اسلامي را كه هنها سالهاس  تلاش براث كات هن دارنكن ، بزيكر علامك  

مردب از ايكن حكومك  را بكه  سئوال مي برد و بگونه اي موج نارضايتي

معرض نمايش ميگذارد ، و سپش بنين دليل كه از يم سكتگي فرضكي 

نيروياي مخالف جمهوري اسكلامي در خكارج از كشكور و تكاثيري ككه 

فعاليتهاي هنان مي توانن برافكار عمومي ايران بگذارد ، وحش  دارنكن و 

ايرانيان خكارج بسياري از دلايل ديگر ، از ير فرصتي استفاده ميكننن تا 

 از كشور را عوامل فتنه و خرابكاري در امور كشور تصوير كننن . 

از هنجا كه ما را با اين اروه معلوب الحال كاري نيس  ، در اين نوشكته  

به يمين چنن سطر بالا در مورد ايكن اكروه بسكننه مكي كنكيم و مكي 

. از  پردازيم به اروه دوب ، يعني روشنفكران غير حكومتي داخكل ايكران

هنجا كه پرداختن به علل بنبيني اين اروه به پنينة مهاجرت اج كاري ، 

كمي پيچينه بنظر مي رسن و براي روشن تر شنن اونااوني ارايشهاي 

اين اروه ، هن را به سه دسكته تقسكيم مكي كنكيم : دسكت  نخسك  را 

مي دينن كه بخشي به دليل باورياي   روشنفكران و ينرمنناني تشكيل

خش ديگر بعل  نوعي “ واقع بيني “ مقطعي و براي بنس  مذي ي و ب

هوردن امكان كار و در نتيجكه اكذران زنكناي از طريكق حرفكه شكان ، 

“ مث   “ ) براي نمونه مي توان به حماي  اين اكروه  بنن ال هن بخش

 اتمي ناب برد ( در جمهكوري اسكلامياز جن ش اصلاح طل ي و هقاي خ

در شكل ايكري حرفكه اي پروپااانكناي   مي اردنن و به انحا  اونااون

 كاذب اين حكوم  سهيم يستنن . 

دست  دوب روشنفكران و ينرمنناني يستنن كه يرچنن از اين حكومك   

سكرخورده انكن و بككا هن ييچگونكه تفكايم فكككري ننارنكن ، امكا بككنليل 

تاكينشان بر “ غيرسياسي “ بودن ينر ، به حرف  خود ماننن يكر شكغل 

ننن و در هثارشان از يراونه اشاره يي يا نشانه اي به ديگري نگاه مي ك

اعتراض به وضع موجود وجود ننارد . هيسته مي رونن و هيسته مي هينن 

تا كسي كاري به كارشان نناشته باشن و اين چنن ص اح عمكر را بگونكه 

اي بگذراننن . با اينهمه اين اروه نيز كماكان با مشكلاتي كه از سكوي 

اد ميشود ، دسك  و پنجكه نكرب ميكنكن . حكومك  حكوم  برايش ايج

دسكته سكو  اسكتفادة ا جائي كه مي توانكن از وجكود ايكن  اسلامي نيز ت

 ت ليغاتي بنفع سياستهاي خود مي كنن . 
 

دسته سوب را روشنفكران و ينرمنكناني تشككيل مينينكن ككه بكا ايكن  

 حكوم  ناسازاارنن و در نتيجه حكوم  اسلامي نيز نظر لطف بكه هنهكا

ننارد . بهمين دليل كمتر امكان كار مي يابنن و تلاش ميشكود تكا ايكن 

دسته كمتر در مط وعات و وسائل ارت اط عمومي دينه شكود ، بكه ايكن 

امين كه با پاارفتن و مينان دادن به اروه اول و دوب كساني ديگر جاي 

خالي اين دسته را پر كننن تا اينان بتنريج فراموش شونن . تعناد زيكادي 

از افراد اين اروه تا كنون باريا و باريا قصن مهاجرت از ايران را داشكته 

انن يا لااقل بنان اننيشينه انن . اما يري  بنلايل اونكااون تكا بحكال 

 بنين فكر جام  عمل نپوشاننه انن .

در مجموو در مقايسه اي ميان اين سه اروه مكي تكوان دريافك  ككه  

يران زير پكايش محككم اسك  ، بكا اروه اول تنها ارويي اس  كه در ا

اينهمه از يمين اروه نيز كساني نظيكر بهكروز افخمكي ككه ككاراردان 

سينماس  و نمايننه مجلش ، به اينككه در اننيشك  مهكاجرت از ايكران 

 يستنن اعتراف كرده انن . 

يمچنين كساني نيكز از اكروه دوب ككه يمچكون اكروه اول پشكتوان   

خير از ايران خارج شنه انن و يكا بكنن ال محكمي ننارد ، يا در سالهاي ا

 امكاني براي خروج از ايران بوده و يستنن . 

 پش در اينجا مي بينكيم ككه معترضكين بكه حضكور مكا در كشكورياي 

بيگانه “ خود بگونه اي قربانياني يسكتنن ككه ااكر شكرايط مهكاجرت “

ا اينچنين دشوار نمي بود ، شاين امروز خود جكزو مهكاجرين بودنكن . امك

بسياريي از اينها يراسهائي در دل دارنن ككه مكانع خروجشكان از ايكران 

ميشود . اكثر دوستان در ايران چهره ياي شكناخته شكنه اي يسكتنن و 

بهمين جه  با وجود بي مهري ياي حكومك  ، از نظكر مخاط ينشكان 

ميگيرنن . اينان امكا مكي   بعنوان شخصيتهاي فرينگي مورد احتراب قرار

صورت خروج از ايران ، در كشورياي ميزبان امناب خواينن داننن كه در  
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بود و باين بنوعي از صفر شروو كننكن . بايكن زبكان ديگكري بياموزنكن و 

بزبان ديگري بنويسنن و با مخاط  ديگري ارت اط برقرار كننن . هنها مي 

داننن كه اينهمه در سنين ميانسالي بسيار دشوار و تقري ا ناممكن خواين 

ترجيح مي دينن در مملك  هخونني بماننن و با دشواريها كنار  بود . پش

بياينن . بخشي ديگر از اينان از هنجا كه دچار نوعي حش ناسيوناليسكتي 

كاذب يستنن ، كه به امان من بيشتر به حش خود كم بينكي در برابكر 

جوامع پيشرفت  غربي مربوط ميشود ، خروج از كشور را نوعي خيان  به 

ي تلقي مي كننن . برخي بنين واقفنن كه در خارج از ايكران هرمانهاي مل

به احتمال قوي نخواينن توانس  از راه حرفه شان زنناي كننن و احيانا 

ناچار خواينن بود به مشكاغل ديگكري روي بياورنكن تكا بتواننكن اكذران 

ه تكا اوايكل زنناي كننن . و سرانجاب اينكه بسياري از ايكن دوسكتان كك

منرن محسوب مي شننن ، در طول اين بيس  و انهاي  انقلاب جزو انس

دو سال بنون اينكه بناننن يا اينككه بكه قصكن بخواينكن ، تحك  تكاثير 

پروپااانناي كاذب حكوم  اسلامي و تاكين براخلا  ارائي كاذبي ككه 

زنناي دواان  “ بيروني “ ، “ اننروني “ را مي طل ن ، به اين دو اانگي 

بكه  “ بازاشك  خكي از هنكان در تاييكن اصكلعادت كرده انن و حتكي بر

خويشتن “ به ت ليغ سنتهاي دس  و پااير و يا حتي تمكايلات مكذي ي 

روي هورده انن . برخي نيز ترجيح مي دينن در ت عيكن وطنكي بماننكن تكا 

 اينكه ت عيني كشور بيگانه باشنن . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين در ايكن نوشكته از مطمئنا دلايل بسيار ديگري نيز وجود دارد كه شا 

قلم افتاده باشن . اما قصن اين نوشته رسينن بكه ايكن نكتكه اسك  ككه 

منتقنان مهاجرين ، خود بنوعي با موضوو مهاجرت دراير يستنن . امكا 

اين دوستان براي توجيه و اث ات حقاني  خويش در عكزب بكه مانكنن ، 

انيان مهاجر ترجيح مي دينن مثلا بالا بودن ميزان طلا  را در ميان اير

به نقن بكشنن و دليل هن را “ بي بنن و باري “ جوامع غربي و تكاثير هن 

اس  كه در   بر زنناي ايرانيان بناننن ، تا اينكه بنين بپردازنن كه چگونه

داخل كشور كه ارزشهاي بقول هنها اصيل ينوز پابرجاس  ، همار طلا  

طف  كاذب ايرانكي و خودكشي اينچنين بالاس  . يا اينكه اين مهر و عا

كه از هن سخن مي رود ، چگونكه اسك  ككه در ايكران امكروز ، در اثكر 

فشارياي اقتصادي و اجتماعي به جنگ خويشاوننان با يكنيگر بر سكر 

مرحومي يا به كلاي رداريهاي مكالي نزديكتكرين   ميراث باقيماننه از پنر

 خويشاوننان منتهي شنه اس  . 

 

ديم ، قصن بهيچوجه بازارداننن اتهامات بكه در مثالهائي كه در بالا هور 

متهم كنننه ن ود ، بلكه اشاره اي بكود بكه چگكونگي فكرار روشكنفكري 

امروز از پرداختن به علل نابسامانيها . عل  مهم اين فرار شكاين يمكان 

وجود سانسور و مميزي باشن . عل  ديگر اما نوعي خود سانسوري اس  

غزي اس  و نتيجكه اش اكتفكا كه حاصل بيس  و دو سال شستشوي م

 به ماننن در مرز نقن هنچه در نقن هن مجازيم ) ايرانيان خارج از كشور (

نقكن شكود ) حكومك  اسكلامي در و دوري ازينن از نقكن هنچكه بايكن  

 . كليتش(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لازب به تذكر اس  كه اين نوشته بهيچوجه قصن عموميك  بخشكينن  

نفكران ماننه در ايران را ننارد ، بلككه تنهكا بكه اين علل به تمامي روش

 اوشه يائي از ي  معضل پيچينه مي پردازد . 
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ت عين به خودي خود مقنس نيس  ، چرا كه ت عيني بسيار سخ  مكي  

زين ، چشم به ميهن از دس  رفته اش دارد ، هرزويش كننه شكنن شكر 

، جهل و عق  مانناي اسكلامگرائي ككاذب از سكر هن مملكك  اسك   

زنناي مادي و معنويش اينه هل نيس  ، جاي شكنجه و تحقير بر بنن 

و برروح دارد ، زخمي اس  و از اينرو نيش مي زنن ، يم استاد دانشكگاه 

دارد و يم نويسننه اي كه بناچار تاكسي ران شكنه اسك  ، بكن اخكلا  

اس  و پرخاشگر ، شاين ااه به خودكشي بيننيشن ، مخاط ش از دستش 

روزمراي در ن ردي س  ير روزه ، از سايه خكود مكي ترسكن ،   رفته ، با

چون سالها قنب به قنب تعقي  شنه ، بنبين اسك  ، يكپارچكه نيسك  و 

 بزراترين هرزويش پايان دوران ت عين اس  و بازاش  به ميهن . 

زنناي در كشورياي اروپائي اما جوان  مث تي نيز براي ت عيكني دارد .  

ياي روشنفكرانه و منرنيستي خود را بكه محك  اينجاس  كه باين ادعا

هزمايش بگذارد ، كه حرف باد يواس  و عمل زنكناي . زيسكتن هنچكه 

مي توانن بياموزد كه   ادعا ميكنيم ، كاريس  بش دشوار و ت عيني بسيار

در جامع  قانونمنار چگونه اس  كه در برابر حقكوقي ككه انسكان دارد ، 

مرزيايش كجاس  و امكان هموختن   وظايفي نيز دارد . هزادي چيس  و

 ، دانستن ، بيشتر دانستن . دينن ، بيشتر دينن . 

هنچه مسلم اس  اينكه مهر ننگ وجود ت عين ، نكه بكر پيشكاني انسكان  

ت عيني كه بر برگ برگ تاريخچ  ننگين حكومتي خواين بود كه بيش 

، يكزاران از سه ميليون انسان را هواره كرد ، يزاران يزار را اعناب ككرد  

يزار را در جنگي بي معني به جوخ  مرگ سپرد و ميليونها انسان را بكه 

 ت عين در سرزمين خويش واداش  . 

 

  2001ژوئن  11فرانكفورت ، 

 

  

 من جويننه اب .....  9بقيه از صفحه  

 

مهر ورزي و جشن ، دو پنينه جنا ناپذير از يمنن . يرجكا مهكر اسك  ، 

ر ورزي اس  ، جشن اس  . و با اين دو يس  جشن اس  . و ير جا مه 

كه زمان و ايتي را مي توان هفرين . از اين رو ، در هغاز زمان ، يميشكه 

اين دو با يم يستنن تا جهان و زنناي هفرينه شود . از ايكن رو ، يمكه 

هغاز ميشن . فكرخ ككه روز هغكاز يكر ماييسك  ،   يفته يا با دي و فرّخ

يز ، هذر فروز يكا هذر افكروز خوانكنه ميشكن جشن ساز اس  . از اين رو ن

اس  . چون هذر افروختن ، نشان ابناو و نو هفريني بوده اس  . بريمين 

پايه نيز سروش ) = كاو تو پاتش ( و رشكن ) = ككاوتش ( ككه يكر دو 

باشنن در نقوش برجسته ميترائكي ، هذر فروزنكنه و كاوت = كواد = ق اد  

طلكوو و ديگكري نشكان غكروب  غربيان مي پننارنكن ككه يككي نشكان

هفتابس  . چنانكه ينوز در بريان قاطع مي توان دين ككه غ كاد يمكان 

فكروزي ،   ق اد = كواد باشن به معناي م نو و نوهفرين اسك  . ولكي هذر

نشان ابكناو در هفريننكناي بكوده اسك  . از ديكن ميترائيكان در ايكران ، 

ينه انن . اين سه ، سروش و رشن با ميتراس ، يرسه با يم جهان را هفر

يمآفرين بودنن . هفرينن ، فقط در يمافريني ممكنس  . اين يمافريني 

كه “ يم غي “ نيز خواننه ميشنه اس  ، شيوه هفرينن در فرينگ ايران 

بوده اس  . از اينجاس  كه ميتوان بخوبي دين كه اننيشه دموكراسي و 

س  . خكنايان ، بكا سوسياليسم ، اننيشه اي زاده از فرينگ ايران بوده ا

يم ميآفريننن ، چون اين يم غي به معناي مهر ورزي بكا يكم و جشكن 

ارفتن با يم بوده اس  . از اين رو ، زرتش  در سكروديايش ككه ااتكا 

باشن ، در ير كاري ، چنن خنا را با يم ميكآورد ، چكون تكا ايكن مهكر و 

اين رو نيكز  جشن ن اشن ، خنايان ، توانا به هفرينشي و كاري نيستنن . از

يس  كه انسان ، كه مرك  از پنج خناس  ، اصل مهرورزي و جشكن 

اس  . در اوير او پنج خنا با يم مهر مي ورزنن و با يم جشن ميگيرنن 

. و در اثر اين “ جشن و مهر دروني انسان “ اس  كه انسان مي توانكن 

بيننيشن و سخن بگوين و عمل بكنن . پكش راب ، در جسكتجوي ابكناو 

و شاديس  و از اين رو خناي ينرياس  . و بهراب ، نياز به جشن   جشن

و مهرورزي دارد و بي اين دو نمي توانن باشن ، از ايكن رو بهكراب ، ككه 

 يميشه جشن و مهر را ميجوين . خناي هتش اس  .
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  جُستن و آزمودن هستم جُستن و آزمودن هستم   ،،من جوينده ام = منمن جوينده ام = من
 

 ايران “ خداي  ،يكي از چهره هاي سيمرغ  ،گفته رام“
 

 اصل جستن و آزمودن و پرسيدن در گيتي است   ،خدا
 

 منوچهر جمالي   »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راب كه يكي از چهكره يكاي سكيمر  ) = سكئنا ( بنيكاد اكذار فرينكگ 

ناب من  .“ ن اس ناب م  ،جويننهدر راب يش  ميگوين كه “    ،ايرانس 

به معناي هنسك  ككه اكوير و   ،در اصطلاح اين فرينگ  ،جويننه اس 

جستن و پژوييكنن   ،اوير خناي ايران  .جستن و پژوييننس   ،ذات من

اين معنا بخوبي در   .يمه چيز را از پيش دانستنو    ،نه دانائي  ،بوده اس 

و خوشكه  .“ اسك  نكاببكه معنكاي “  ناو  ،در كردي  .كردي ماننه اس 

مغز و يسته ميوه + وسط و ميان + يرچيكزي ككه زيكر   ،معاني “ ناو “

ااه در اصل به معنكاي زيكنان   ... اس .پوسته و پوس  قرار دارد + ااه

 .ال ته واژه “ ناف = ناف “ يم يمكين معنكا را داشكته اسك   .بوده اس 

و ناف  به معنكاي   ،به معناي ناب + وسط + ناف  ،چنانكه در كردي ناف

نكاب = ط عكا  .ميانسال اسك  ،ناقشال  ... اس .باداب و اردو و  ناف و مغز

و اين باين از يمان  ،بيان ميان و يسته و اوير ي  چيز بوده اس   ناف

همنه باشن ككه هينكگ و افشكره موجكود در  ناي = نا = ناو = نافاصل  

) =  افشره و هينگ و هواي ناي  ،فرزنن  ،به ع ارت ديگر  .درون ناي باشن

اَپكَم “  مثلا ناب ديگر سكيمر  را ككه  .( شمرده ميشنه اس زن = كانيا  

 .به “ ناف هب “ برميگرداننن ،“ اس  معمولا موبنان براي تحريف نپات

ولي اپكم  .ال ته ناف يم در اصل به معناي اوير و ذات هب يا مادر اس 

و سيمر  كه   .اس   هب و افشره ن ات = اياه و نيبه معناي    ،نپات

يمكان هفريكنن ايتكي و   ،نكي نكواختن سكيمر   .سئنا = سه نكي اسك 

) هب اپم نپكات بن انسانها اس  كه به  ،ال ته اين فرّ جمشين  .انسانس 

ناي = افشره و ذات ني = هنچه در ميان ناي اسك  ( بكاز ميگكردد ككه 

چون جمشين فرزنن سيمر  ) سئنا = سه ناي ( بكوده   ،اصلش بوده اس 

در اينكه نپات يمكان “ ن كات =  .ير چيزي به اصلش باز ميگردد  .اس 

ميتكوان در اثكر رايشكل  ديكن ككه واژه   ،ني + اياه بطور كلكي “ اسك 

naepataaHadaa  ( را به ناب يك  ايكاه ترجمكه ميكنكنLit. bei 

Bartholoae, Wb. 1758f.  + ولي پيشونن ينا به معناي بكا يكم )

ا يكم به معناي “ يمه ايايان ب  ينا نپاتمي توانن    و ط عا  ،يمه اس 

يمكان ن كات   ،و ط عا نپكات  .رد يمه ايايان اس   ،چون ني  ،بوده باشن

و ن كات   .رد يمه ايايانسك   ،چون ني  ،عربيس  كه اياه بطور كليس 

شيره پخته ني بوده اس  كه به شكل نكي ) در قالك  نكي (   ،در فارسي

به معناي شيره و افشره و اكوير   ،بنينسان اپم نپات  .فرايم ميآورده انن

  . ني اس

به معناي هنس   ،اينكه راب ميگوين ناب من جويننه اس پكش   

جستجو و پژويش و كاوش و هزمكايش   ،كه اوير و ذات من

 ،تا استره معناي اين ناب  ،به اين سخن باين نكته اي ديگر افزود  .اس 

سراسر ايتي   ،سيمر  تخم يا مينوئيس  كه ينگامي بروين  .روشن اردد

ين تخمي كه اكويرش جسكتجو اسك  در پش ا  .و كل بشري  ميگردد

و يكم چه ؟ يم   ،ت نيل به جستجو ميشود كه ير چيزي در ان  ،رويش

ك از يكسكوي  1ير چيزي و ير انسكاني دو برهينكن دارد    .اس جويننه  

خودش يكم نيكروي   ،ك از سوي ديگر  2چيز تاريكيس  كه زايننه اس   

راسر ايتي ط عا س  .يم پرسش اس  و يم جويننه  ،انسان  .جويننه اس 

يم موجودات معمائي و يكم سرچشكمه   ،كه اجزا  سيمر  يا خنا يستنن

بنينسان وقتي خنا ميگوين من جوينكنه   .جوينناي و پژوينناي يستنن

و تخم و اصل   ،من تاريكي زايننه  ،اين معنا را مينين كه  بلافاصله  ،اب

پكش جسكتن و هزمكودن و  .جستن و هزمودن و پرسش در ايتي يسكتم

اصل اجتماو و سياس  و ديكن ) بيكنش ( و فلسكفه و اخكلا    ،پرسينن

.. .يككر پنيككنه انسككاني و اجتمككاعي و ديككن و فلسككفه و اخككلا  .يسكك 
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دانكش و  .تاريكيهاي زايننه انن و انسان جويننه و پرسننه يميشگيسك 

دانشكي در جهكان   .ديالكتي  يميشگي تاريكي و جويننايسك   ،بينش

بنينسان مكا بكا جهكان   .نناي باشننيس  كه پايان تاريكي و پايان جوي

بيني روبرو يستيم كه به كلي متفاوت از اديان نوري اس  كه بكا هنهكا 

سراسر جهان بيني ياي نوري را كه   ،اين اننيشه بنيادي  .ارفته ايم  خو

يهودي  و مسيحي  و اسلاب و زرتشتيگري و بسياري از مكات  فلسفي 

بسختي با   ،ين رو نيز اين ادياناز ا  .متزلزل و واژاون ميسازد  ،هورده انن

مخالفك  هنهكا بكا   .فرينگ زنخنائي ميجنگينه انن و ينوز نيز ميجنگنن

و اين مخالف  يا  ،برداشتهاي غلطي بوده اس  كه اززنخنائي داشته انن

  .ربطي به يسته عالي ودرس  و ژرف هن فرينگ نناشته اس  و ننارد

اس  كه بسياري از رويكه   راب چيت   ،سغنيهاناب ديگر اين خنا نزد   

راب ني نواز  ،ي  معناي راب چيتك  .ياي فرينگ ما را روشن ميسازد

را دارد و يم به معناي   يم معناي ني  ،در اصل  ،ولي چي   .اس 

كه ينوز در كردي زننه باقي مانكنه   ،مي اشن  تو چه يستي ؟و    چه ؟

عل    .به نوعي پارچه اطلا  ميشود  ،چي  در زبان فارسي امروزه  .اس 

بلكه پارچكه يكم   ،نه تنها حصير و بوريا  ،نيز اين اس  كه از تارياي ني

ميآيكن ككه “   118پكاره    ،چنانكه در بننيشن ) بخكش نهكم  .مي افته انن

 .خواننكن “ جامكه ،پن ه و ديگر از اين اونه را ،نايچون شان و   ،يرچه

جامكه ميخوانكنه   ،دينه ميشود كه ناي را چي  يم نامينه ميشنه اسك 

نماد مهر و پيوستگي )   ،و جامه  .بوريا نيز در اصل ناب ني بوده اس   .نان

پش اكوير   .يس   در ميان تاريكش  ،اوير ني  .تارو پود ( بوده اس 

 ،راب چيتك   .چكه ؟ اسك   ،يكا بع كارت ديگكر  ،تاري  و ژرف اس   ،ني

از  ،او يميشه چه ؟ ميمانن .يا چه ؟ اس  ،راميس  كه پرسش بطور كلي

در يمكين راسكتا يمكين  .يميشه نو و تازه و بنيع “ اسك   اين رو نيز “

چكون در درون چكاه   .داشكته اسك   چاه = چكهاين يماني با    ،سيمر 

 ،بكاز يمكين سكيمر   .هبيس  كه روشكني از هن فكرا مكي تابكن  ،تاري 

 .نيز نامينه ميشنه اس  ككه سلسكله چايهكا يكا ككاريز باشكن  فرينگ

 .ز تاريكي ژرفها بوده اسك يمين ديالكتي  زاينناي روشني ا  ،فرينگ

ايراني تجربه ديگري از فرينگ داشته اس  كه ما در جهان غرب با هن 

و ناب او بكوده  ،اين يماني با سيمر  داشته اس   ،فرينگ  .هشنا شنه ايم

نه تنها چاه   .رابطه تاريكي با افشاننناي هب روشن اس   ،فرينگ  .اس 

كتيك  در زمكين بكوده نمكاد ايكن ديال  ،و فرينگ و كاريز و روشني هب

نمكاد يمكين  ،بلكه بر  روشن و ابرتاري  و باران در هسمان نيكز  ،اس 

و يم   ،يم معما و پرسش اس   ،اينس  كه چيستا  .ديالكتي  بوده اس 

“ خورشكيني ككه   ،در ايكن فرينكگ  .اين دو از يم جنا ناپذيرنن  .بينش

 .اس نماد فرينگ و بينش ن وده  ،يميشه بطور يكنواخ  روشن “ باشن

اين بكلي با مفهوب “ روشنگري و روشنفكري مكا   ،اار اننكي دق  شود

از بين نمي   ،ييچ پنينه اي را  چه بودن  ،ييچ بينشي  .“ در تضاد اس 

چكه ؟   ،بكاز  ،غناي اوير انسان به اننازه ايس  كه با يكر معرفتكي  .برد

و ط عكا اجتمكاو و سياسك  و ديكن و   ،انسكان  .ميمانن. و اين معماسك 

خكودي خكود يكر چيكزي و   ... يميشكه چيسكتا = معمكا يسكتنن.فلسفه

 .درميان نايش يسك   ،در ژرفاي تاريكش يا به ع ارت ديگر  ،يرانساني

باشكن يميشكه در زيكر   سيمر  = ديكه    دين = چيستااينس  كه  

تا موقعي بيانگر   ،هنچه از او پينايش مي يابن  .تاريكي در ميان انسانس 

در  .بيكرون افشكاننه شكود ،اين ميان ژرف از  ،كه تره و تازه  ،خود اوس 

ولكي پكش از   ،اين تراوش تازه و نوروئي يس  كه خودش ينوز اسك 

بكه  .ديگر خودي خكود نيسك  ،كه اين تازاي را از دس  داد ،اذر زمان

يميشه  ،اار چهره  .فوران تازه بتازه اوير انسانس   ،چهره  ،يمين عل 

 .ن و اكوير انسكان نيسك فوران درو  ،ديگر  ،يمان بمانن كه بوده اس 

سكنگ و  ،هنچيزي نيس  كه در تكاري  مكا يكا ملك  مكا ،خودي خود ما

يميشه پرسش “ توچه يستي   ،خودي خود ما  .سخ  و ثاب  شنه اس 

ك بكه ايكن اكوير   1از اين رو در فارسي يم    .؟ = چي  = چه ؟ “ اس 

 چهكره  ،ك به پينايش ترو تازه و نكوين هن  2تاري  درون انسان و يم  

موقعي خودش يس  كه بكر و نو وتازه و ديگكر اونكه  ،انسان  .يگفتننم

يمين معنا در زبانهاي لاتيني يم   .چهره ميگفتنن  ،به يمين پنينه  .باشن

نا اهان متوجه اين نكته شكننن ككه انسكان   ،در غرب  .باقي ماننه اس 

ااكر در ايكن   .باشكن  ORIGINALموقعي خودش يس  كه اوريژينال  

 خود بودنو “  “ نو و م تكر بودن“ نه ميشود ككه واژه دق  شود دي

يمه به يم اكره خكورده  ،اين پنينه يا .“ كار دارد  بن و اصلبا “    ،“  

يراكز نكو   ،ما با تقلين از افكار غكرب  .انن و ي  وحنت تشكيل داده انن

برخي مي پننارنن ككه بكن و   .چون يراز   خود نمي شويم  ،نمي شويم

 .روشن و مشكخ  ككرد ،مي توان  ،اذشته  اصل را در بررسيهاي تاري 

 ،بكن  .يميشه “ تو چه يستي ؟ چه ؟ “ يس  مي باشكن  ،در حاليكه بن

 .پرسكش يميشگيسك   ،بن ير انساني  .يميشه تاري  و پرسش يس 

از ايكن   .هن چيزيس  كه در زير چه ؟ تو چه يستي ؟ پنهان اس   ،خود

م جوينكنه يم چكه ؟ اسك  و يك ،كه تخم يمه انسانهاس  ،رو اين خنا

 .يم مجهول اس  و يم او جويننه اين مجهول اس   ،خود انسان  .اس 

 ،كه مجهولي ،ي  تناقض اس   ،ال ته اين ازدين اننيشه ياي روشنگرانه

 .خود را بجوين و بشناسن ! انسان مجهوليسك  ككه خكودش را ميجويكن

 ،اشتيا  به نكو بكودن  .يس   ،مجهوليس  كه تا خود را ميجوين  ،انسان

يميشه خود  ،و اشتيا  به خود بودن  ،اشتيا  به خود بودن اس يميشه  

 ،تا وقتي خناي ما يميشه چه ؟ و يميشه جويننه اسك  .را جستن اس 
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يميشه نو بكودن و م تككر و   ،ط عا اشتيا  ما  ،او يميشه نو و بكر اس 

و ما يميشه خكود را   ،چون ما دانه ياي خوشه او يستيم  ،بنيع بودنس 

خود را جسته ايكم و يميشكه   ،ما صنيا بار در تاري  خود  .از نو ميجوئيم

 .از اين رو خود را از نو ميجكوئيم .چيزي را يافته ايم كه خود ن وده اس 

يميشه خود را جسته انن و ايكن خكناياني را   ،در تصويرخناي خود  ،ملل

و  ،ط عا خنايشان ن وده اسك   ،خودي خودشان ن وده اس   ،كه يافته انن

 ،در تصكوير تكازه اي ككه ميكوشكنن از خنايشكان بكشكنناز سر خود را  

تصويريس  از خودي ككه چهكره   ،ما خنائي را كه ريا ميكنيم  .ميجوينن

يميشه خنائي را كه يافته اس  با خكودي ككه   ،انسان  .ما را نمي نماين

و خنائي تازه با خكودي  ،ماننن پوستي از خود مياننازد ،با يم ،يافته اس 

ير خكنائي را ككه   .كشتن ي  خود اس   ،ي  خناكشتن    .ميجوين  تازه

يكا رامنكا يكا راب چيت  خناي خود ماس  كه ميكشيم ! اين    ،بكشيم

از تخمي ميروين كه مرك  از   ،انسان  .درس  در ميان انسان اس خرب  

پنج خناس  ) سروش + رشن + فروردين = سيمر  دايه + بهراب + راب 

يمين رامنا  ،كه اوير انساننن و يكي از اين خنايان پنچگانه ،= ونوس (

پش خود را جسكتن و   .و راب چيت  ) زيره = ونوس = افرودي  ( اس 

معمائيس  كه يميشه بايكن هنكرا از سكر   ،انسان  .يكيس   ،خنا را جستن

انسان خود يسك  تكا اورژينكال  .به يمين عل  يميشه نو اس   ،جس 

به تن كردن   پوس  اننيشه ياي همريكائي يا اروپائي را  ،نوشنن  .يس 

معناي اصلي “ تن “  .اين كار را كسي ميكنن كه اخته شنه اس   .نيس 

فكوري   ،تن ان و تنككهچنانكه با توجه به واژه يا    ،زينان زايننه اس 

تكن را  ،به يمين عل  يم بود كه سنه يا و يزاره يا  .چشمگير ميگردد

وحكاني بايكن ر  .خوار ميشمردنن و از اينه و روح و هسمان سخن ميگفتنن

مكي تكوان معنكاي  ،و از روحانيون ما در ايران ،شن تا مهم و ارجمنن بود

با  ،مهم بودن و هسماني بودن و روح بودن را شناخ  ؟ باين هسماني شن

دنياي دني بود ! اين بكود ككه تكن را  ،جسم و تن  .ين دن ال هخرت رف 

 ،ديگكر  حالا با ل اس عربي نشن با ل اس غربي ! به ع ارت  ،باين پوشانين

 .نماد يمين اصل زايننه بكود  ،تن  .بن اس   ،اصل زايننه وهفرينننه بودن

يككي از انكنامهايش   ،فقكط زيكنان  .تن يا زينان بود  ،در كلش  ،انسان

يمكه بكا يكم زاينكنه و   ،تكن بودنكن  ،بلكه يمه اننامهايش با يكم  ،ن ود

 پكش بكراي اينككه .اصل هفرينننه بكود ،در كلش ،انسان .هفرينننه بودنن

بايكن   ،متمرككز شكود  ،خلاقي  در خنائي جنا از جهان و فراسوي جهان

ال تكه  .سترون و بالاخره اخته ساخته شكونن  ،يمه زينانها = يمه تن يا

اين كار را به خود ير انساني وااذار ميكردنكن تكا   ،چنين خنايان خلاقي

ايكن بكود   .تن خود را خوار بشمارد  .خود را اخته كنن  ،ير انساني خودش

تنهكا انكناب   .يمراه پوشكينن تمكاب تكن بكود  ،پوشينن انناب تناسلي  كه

.. يمكه .بلككه دسك  و پكا و ،زايننه و هفريننكنه ن كود ،تناسلي در انسان

 تن ميگوئيم نه به انناب تناسلي !  ،ما به كل وجود خود .هفرينننه بودنن

 .جوينكنه و پرسكننه اسك   ،انسان سراپايش ؟ چكه اسك  و سكراپايش 

امروزه فقكط معنكاي “ تنكگ   ،پرسينن  .معناي جستن اس به    ،پرسش

ي  كسي ممكن اس  كه سكئوال كنكن   .سئوال كردن “ را ارفته اس 

مكوقعي پرسكينن   ،پرسينن  ،از اينگذشته  ،جستجو ن اشن  ،ولي مقصنش

از يمان هغكاز   ،اينكه انسان مي پرسن  .اس  كه چيزياي ويژه را بجوين

اين پكنج   .مرك  از پنج خناس   ،چون انسان  .معناي “ يمپرسي “ دارد

يگانكه   ،اين پنج خنا با يم هميخته انن و در انسكان  .خنا با يم ميجوينن

پكش   .خنا را “ يمپرسي “ مينامنن  يمين با يم هميختگي پنج  .شنه انن

و از   ،پنج خنا در او با يم يمپرسكي ميكننكن  .بن يمپرسي اس   ،انسان

سكروش و رشكن و   .بكنپيكنايش مكي يا  ،اين يمپرسي اس  كه انسان

فروردين كه سيمر  دايه باشن و بهراب و راب با يم يمپرسكي ميكننكن و 

يمكنيگر را   ،ايكن خكنايان در انسكان  .پياينن اين يمپرسي اس   ،انسان

در اننيشكه و افكتن و   ،اين خكنايان درون مكا  ،از سوي ديگر  .ميجوينن

ا محصور توجه خود ر  ،اكنون  .فراسوي خود ما نيز ميجوينن  ،عمل كردن

فراسكوي  ،انسانسك  ميكنيم و ميپرسيم كه اين راب كه خناي ينريا در

چه را در استره   ،چه ميجوينن ؟ اين بهراب نهفته در اوير انسان  ،انسان

 .ايتي ميجوين ؟ پاس  هنرا در چنن تا از داستانهاي شكاينامه مكي يكابيم

ي رد پكاي ول ،يمه ام و نابود ساخته شنه انن ،اسطوره ياي بهراب و راب

 ،مكا مكي پنكناريم ككه بهكراب  .هنها در داستانهاي بهراب اور ماننه اس 

چون به شككار اكور ميرفتكه   ،بهراب اور خواننه ميشود  ،پادشاه ساساني

ايكن پادشكاه  .ولي اور به معناي “ يماننن و شك يه “ نيكز يسك   .اس 

چكون شك يه يمكان  ،ساساني بنين عل  بهراب اور خواننه شكنه اسك 

و يميشه عاشق و يميشه   ،ي بوده اس  كه بهراب نامينه ميشنهخناونن

در اين داستانها مي بينيم كه بهراب يميشه در پكي “   .سال  بوده اس 

خنائي بوده ايس  كه يميشه در جستجوي   ،بهراب  .جشن و مهر “ اس 

 ،مهر ورزي و جشن بوده اس  و سال  ابني در جهان بوده اس  تا راب

ن سازي را بيابن و يركجا كه راب را مكي يافتكه خناي مهر ورزي و جش

و بهكراب بكا  .باز اور را ام ميكرده اسك  ،و با رسينن به وصال او  ،اس 

دن ال ميكرده اس  تكا بكاز راب را   ،سير و سلوك خود را براي يافتن راب

از نكو   ،ميجوين كه چگونه براي ايتي و بكراي بهكراب  ،و اين راب  .بجوين

و هنس  كه چگونه مي توان شادي و جشن تكازه م ن  ،راب  .جشن بسازد

 .يميشه در پي جشن و مهر ورزي ميگردد ،بهراب .افرين

 6بقيه در صفحه 
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 در باره : مطل  زير فصل اول كتابي اس 

 

 ) تجدد (  با مدرنيته  صد ساله گذشته ايران و پيكار جامعه ايراني

 

ير فصل اين كتاب به استقلال مي توانن رساله اي بشمار هين. نشريه تلاش ضمن قنرداني از هقاي يمايون باب  اجازه   كه توسط هقاي داريوش يمايون در دس  نگارش مي باشن.

ررسي و بازبيني كتاب كه زواياي نويني در بنشر اين بخش از كتابشان براي نخستين بار، امينوار اس  بتوانن با ارائه اين مجموعه، رابطه اي پربار ميان خواننناان علاقمنن و مولف  

 تاري  صن ساله اذشته ايران باز ميكنن، برقرار نماين. 

  

 فصل اول / قسمت دوم  
 

 انقلاب نوگري و استبداد روشنراي 
 

   داريوش همايون
 

را جز دوره است ناد صغير   1299  /   1921تا كودتاي    1285/    1906از  

شاه علي  محمن  انن)پادشايي  نهاده  ناب  اول  مشروطه    1909در    .( 

بودنن پيروزي قطعي رسينه  به  با يمه    . مشروطه خوايان  را  قاجار  شاه 

روسيه با يمه    ،پشتي اني  را  است نادي  نيروياي  و  بودنن  راننه  از كشور 

افكار عمومي چنان دربس    .پشتي انان بيگانه شان دريم شكسته بودنن

در پش  سر ري ران مشروطه قرار داش  كه بزراترين مجتهن مشروعه 

در   دار  خواه  به  ارمني  شهرباني  رئيش  دس   به  عمومي  شادي  ميان 

  .به نظر مي رسن كه ديگر چيزي نمي توانن هنها را باز دارد  .هويخته شن

اما انقلاب در سرزميني روي داده بود كه تنها به معني جغرافيائي ي   

كشور بشمار مي رف  و غرور ملي مردمانش هن را يكپارچه نگهناشته  

  اوشه هن نمي شن به هساني به اوشه ديگرش رف  كي   وارنه از ،بود

يمسايه سرزمين  ي   راه  از  جايائي  مركزي  ،در  قنرت  نيروي    ،نه  نه 

   . و تقري ا ييچ چيز ديگر ،نه صنع  ،نه درهمن ،نظامي كه در شمار هين

شن كه با هنها به صحنه    مشروطه در عمل با يمان هرمانهائي سنجينه 

جنگ هنها  ناب  به  و  بود  بودهمنه  شنه  پيروز  و  حكوم     .ينه  ايرانيان 

بود ك با معيارياي هزادي و   را ك كه در واقع حكوم  مجلش  مشروطه 

با معيار تجند ديه ياي جن ش مشروطه خوايي    ،ترقي و ناسيوناليسم

شننن سرخورده  و  و   ، قحطي  ،بينوائي  . سنجيننن  كشننه  بيماريهاي 

اشرا  ،ناامني   ،واايردار هزوراوئي  و  خانها  و  پارهف  و  اي خوننيا 

 ن  اي كه بسياري از سرامنافساد پردامنه ،“ تازه رسينه“مجاينين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوسته   بنان  نيز  مشروطه  مجلش    ،بودننسياسي  برتري  سالهاي  در 

مشروطه نه تنها به    . سرتاسر ايران را برداشته بود  ،ماننن اذشته و بنتر 

كه كشور را به ي  بن بس   ايران ي  حكوم  پاكيزه و كارهمن نناد بل

( را اجتناب    1921/    1299حكومتي انناخ  كه كودتاي سوب اسفنن )  

در هن سالها عمر متوسط حكومتها ) دولتها ( كمتر از سه    .ساخ   ناپذير

ماه بود ك در ي  بازي “ صننليهاي موزيكال “ چنن ده تني از اشراف  

ميان خوددس  پيش از مشروطه صننليهاي نخس  وزيري و وزارت را  
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كردنن مي  زمين   . به دس   از  يرجا  در  كه  بيشماري  “ ياي  انجمن   “

باشنن داشته  و ميخواستنن دستي در كاريا  روزنامه يائي    ،س ز ميشننن 

مي   بكار  استفاده  سو   پروانه  يمچون  را  مسئولي   ييچ  بي  هزادي  كه 

“   ، بردنن فاتح   “ ياي  ارتش  فئودال  ي   فرماننيان  ماننن  كه  تهران 

كردنناشغ مي  رفتار  قرون    ،الي  جامعه  هن  در  كه  راديكالي  تننروان 

وسطائي در پي انقلاب سوسياليستي نمونه روسي بودنن و حتا در دوران  

اينهمه    ، پيروزي مشروطه تروريسم را بجاي پيكار سياسي اذاشته بودنن

از نظر   .فضاي سياس  ايران را در هن بزراترين لحظه تاريخي كنر كرد

ده اي كه نوينياي انقلاب را برباد مي ديننن چيزي عوض  مردب سرخور

تنها ارويي “ به مشروطه خود رسينه بودنن “ يا در تلاش    .نشنه بود

   .بودنن كه برسنن

در    نيروئي  سالي  دو  تا  هنان  تهران  به  بختياري  سپاييان  ورود  از 

ايران شننن     در   كه  طمعي  بي  و  سلام    و  كارائي  يمان  با  –حكوم  

  به   سرسپرداي  يمان   با  و  ، بودنن  كرده  خو   خود  ايلي  زمينهايسر  اداره

  باز  . بود  داشته   سهيم  انگليش   ايران  نف    شرك   در  را   هنان  كه  انگلستان

  از  .ارف   خود  ناتوان  و  فاسن  دستهاي  در  را  يا  رشته  كهن  اليگارشي

  حقو   ش كه   با  انگلستان  ، بويژه  1914  –  18  جهاني  جنگ   از   پش

  ، هخوننيا  ،سياستگران   ،دربار  و  پادشاه )    حاكمه  ييات  در  بگيرانش

(  .خانها   تفنگناران )    خود   غيرمستقيم  يا  مستقيم  نظامي  حضور  با  و .. 

 ايران (    شن  بسيج  قاجار  ناصرالمل   السلطنه  ناي   پيشنهاد  به  كه  جنوب

تفكر    .فشرد  خود  چنگ  در  را كه  ك  زمان  يمان  تنها  ك  بود  زماني  هن 

تواني“ “يمه  باره  در  داش  ان   عوامانه  توجيهي  تفكر    ،گلستان  ولي 

عوامانه تا روزاار ما نيز كشينه اس  و روشنفكران و ري ران بيشمار را 

   .در چن ر فلج كنننه خود ارفته اس 

تازه كاري و ناهاايي مشروطه خوايان و “ چپ روي كودكانه “ عناصر  

مجلش   كردن  اعت ار  بي  در  را  سهم  بزراترين  هنها  ميان  در  راديكال 

اساسي  .داش  قانون  انتخاباتي    ،نويسنناان  شيوه  ي   خردمننانه 

انتخابات مجلش با  .متناس  با شرايط هن روز ايران را اختيار كرده بودنن

در مجلش اول كه بهترين مجلش  .راي يمگاني و يرفرد ي  راي ن ود

 .هن دوره بود اصناف ششگانه سهميه نماينناان خود را بر مي ازيننن

راديكالهاي   كه اما  را  رايي  خواستنن  بين  كوتاه  عوامفري ان  و  امراه 

پيمودنن تا يمين دوران ما  باختري در چنن سنه  به   ،دمكراسي ياي  و 

حق  كردن  يمگاني  به  مستقيم  غير  ااه  و  محنود  انتخابات  از  تنريج 

يكش ه برونن و با اين استنلال ظاير پسنن كه افراد مل    ، راي رسيننن

مست و  يمگاني  راي  هن  برابرنن  بجاي  ك  زنان  منهاي  باز  اما  ك  را  قيم 

   .در عمل هشكار شن كه معنودي افراد مل  بسيار برابرترنن .اذاشتنن

سهم كوچكي از    ، خانها و زمينناران بزرگ تا پيش از اصلاح دمكراتي  

داشتنن ارضي  ،مجلش  اصلاحات  تا  هن  از  رضاشاه  پش  در    ،محمن 

با راي توانستنن  بودنن كه مي  بيشتر  “    موقعيتي  ط يعي “ رعاياي خود 

و   قانونگزاري  فراينن  و  پركننن  اماشتگانشان  و  كسان  با  را  كرسيها 

بياورنن خود  كنترل  در  را  دول   يياتهاي  كردن    .تركي   دمكراتي  

هرزوياي  توانس   نمي  داد كه يراز  ايران مجلسي  به  انتخابات  قانون 

برهورد را  مشروطه  مشروطه  .ترقيخوايانه  طرفه    ،مجلش  تل   از  ياي 

خود به ي  عامل بازدارننه اصلاحات بنل شن و در يفتاد    ، تاري  ايران

سنتي  سرامنان  تاثير  زير  اونااون  درجات  به  خود  قنرتهاي   ،سال 

) انگلستان ( و دربار افتاد ك يرچنن باين اين قنرشناسي را كرد    خارجي

ملي مخاطره  روزياي  ترين  تيره  در  ماموري    ،كه  به  مجلسيان 

ليستي جن ش مشروطه وفادار مانننن و با يمه توان از استقلال و  ناسيونا

كردنن دفاو  ايران  را    .يكپارچگي  بيگانگان  به  امتيازات  جلو  مجلش 

با يمه فشار انگلستان فاتح جنگ كه نيرويايش از    1919ارف  و در  

بودنن درنوردينه  را  ايران  شمال  تا  تح     ،جنوب  قرارداد  بار  زير 

نرف ايران  حكوم     .  الحمايگي  قنرت  عملا  كه  شوستر  بحران  در 

در هن    .مجلش تا انحلال خود ايستاد  ،كردن را از نظاب مشروطه ارف 

به پيشنهاد ناي  السلطنه كميسيوني از مجلش به شرايط روسها   ، بحران

دو   هن  از  پيش  سال  چهار   ( بودنن  برخوردار  انگلستان  يمكاري  از  كه 

خود    ،دول  ميان  برادروار  را  و  ايران  نهاد  اردن   ) بودنن  كرده  تقسيم 

ولي مجلش تاب اين تحقير ملي را    ، خطر اشغال تهران را برطرف كرد

ماننن بخش بزراتر پانزده ساله مشروطه اول كه    ك  نياورد و منحل شن

حكوم  مشروطه از حاكمي  خود در انتظاب    .در تعطيل مجلش اذش  

ايران را    ،ن اسمي يرچن  ، دادن به ماليه كشور چشم پوشين تا يكپارچگي

نگهنارد و روسها را از ادامه فجايع و كشتاريايشان در مشهن و ت ريز باز  

  .دارد
 

مظفرالنين شاه فرمان مشروطه   .كاستي ديگر از خود قانون اساسي بود 

كرد امضا  سرفرسوداي  از  بيشتر  شاين  و  مرگ  بستر  در  عملا  ولي    ،را 

پايگان )    .نيرومنن داش    جانشينش نمي خواس  زير بار برود و متحنان

سلسله مرات  ( مذي ي شيعه كه بخش مهمي از هن در هغاز با بي ميلي  

مخاطرات  و  همن  خود  به  بزودي  بود  نموده  پشتي اني  مشروطه  از 

نوسازي و  براي    پيشرف   را  ك  بر پاي خود  ايستاده  و  هااه  توده  ك ي  

درياف  جامعه  در  هخوننيا  برتر  پايگان  .موقعي   هن  علم   بيشتر  زير 

يمنس   طل   است ناد  خانهاي  و  شاه  علي  محمن  با  خوايي  مشروعه 

شن و در پش  يمه هنها امپراتوري روسيه بود كه به دلائل استراتژي  )  

با مشروطه خوايان يمراه بود و چيزي   انگلستان كه در هغاز  با  رقاب  

قاجار پادشايان   ( و سياسي   ) كنار كشين  كه  ع اس    ،نگذش   نواداان 

زير نوعي حماي  روسيه بودنن ( و    ، زا از عهننامه تركمانچاي به بعنمير

انقلاب   با  يمزمان  مشروطه  انقلاب   ( روسيه    1905اينئولوژي  

درارف  و مشروطه خوايان با سوسيال دمكراتهاي روسيه و قفقاز پيونن 

   .داشتنن ( با مشروطه دشمني مي ورزيننن
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و مشروطه    سلطن  طل ان  در جنگ  هنكه  نخس  جنگ  با  ك  خوايان 

اساسي قانون  متم  اذراننن  و  مشروطه  انناختن  جا  سر  بر  و    ،سياسي 

با   پيروزي  ك  مجلش  بستن  توپ  به  از  پش  مسلحانه  جنگ  سپش 

بود ترقي  و  هزادي  قانون   ،نيروياي  واقع  در  كه  متمم  نهائي  متن  در 

اساسي مشروطه اس  ) اصلهاي مربوط به حقو  “ايالي مملك  ايران  

اف  “  “ “و  مردب  اقتنار    راد   “ و  حكومتي  اانه  سه  قواي  تفكي   و 

“ (    محاكمات  ولاي   و  ايالات  انجمنهاي  و  قضائي  قوه  استقلال  و 

و پادشايي داده شن كه با روح مشروطه   امتيازات زيادي به “ روحاني  “

و به اقتنار    ، دلائل  ،نايمخواني داش  و به اصلاح طل ان و ترقيخوايان

پا كاف  ،بهانه  ،ارايان زير  شن  كه مي  را يرجا  اساسي  قانون  كه  داد  ي 

  ،بنتر از يمه مشروعه كردن قانون اساسي بود ) مذي  رسمي  .اذارنن

و صورت مقنماتي ولاي  فقيه با حق وتو دادن    ، سازااري قانون با شرو

به پنج مجتهن ( كه مشروطه خوايان در اوضاو و احوال ياس هور هن  

نها اردن  بنان  نخستين  در    ، دننروزياي  را  مذي ي  پايگان  و  روحيه  و 

به برخوردياي  را  هن  از  نگهناش  و يرسرپيچي  يمه دوران مشروطه 

   ،ارضي اصلاحات  ،حجاب برداشتن –خونين كشين 

   . حق راي زنان

ارتجاعي در    تركي  جن ه مشروعه قانون اساسي با مجلسي كه عناصر 

داشتنن ساختاري  اكثري   كه  ،هن  اداري  و  سياسي  ضعف  ري ران    و 

جنگ جهاني نيز ايران را در ارد   ، مشروطه از خود نشان دادنن بش ن ود

پيچين انگلستان  .باد خود  و  عثماني  و  روس  مينان    ،ارتشهاي  را  ايران 

جنگ خود ساختنن و هلمانها ارتشي از هن خود به ياري ناسيوناليستهاي 

ساختنن د  .افراطي  جنگ  زمانها  هن  در   (  “ بزرگ  جنگ   “ از  وب ايران 

  . بودنن ( چنان بنر همن كه تنها نامش را نگهناشته بود  جهاني را ننينه

روس نيروياي  اشغال  در  يا  كشور  بزرگ  پايه   ،بخشهاي  تازه  شوري 

اار يم دس  در دس     ،اذاري شنه يا سركشاني كه  بود  انگلستان  و 

ملي   حاكمي   به  ن ودنن    national sovereigntyبيگانگان 

  مركزي بي ييچ امكان اداره امور و در چن ر  حكوم  .اعتنائي نناشتنن

خود اجلاس  معنود  سالهاي  در  كه  ك    ، مجلسي  ديگر  قواي  زيان  به 

مي   مينانناري  ك  هخوننيا  اداره  زير  و  ناموجود  قضائيه  و  ناتوان  مجريه 

كرد و به اراده ديگران منحل مي شن ك در واقع بيشتر روي كاغذ وجود  

ساله   .داش  هن  در  بيگانه  با  ناظران  بود  توانسته  ايران  اينكه  از  باريا  ا 

   . چنان اوضاعي ينوز مستقل بمانن ابراز شگفتي كرده بودنن

بنين ترتي  با هنكه توانسته بود استقلال اسمي ايران را    ،مشروطه اول 

پيشكشهاي   به  را  كشور  منابع  بقيه  قاجار  شايان  ونگذاردكه  نگهنارد 

خورشيني تقري ا از    1300ال  در هستانه س  1921در    ، بيگانگان بفروشنن

رسين مي  نظر  به  خورده  شكس   نظر  خوايان    . يمه  مشروطه  اار  اما 

كامياب نشننن اناه تنها از نا هزموداي و تننروي و يرج و مرج طل ي 

و دشمنان    ،هنان بودنن  هن شنه  از  ناازير  كه  اي  روحيه سازشكارانه  يا 

نگه از مناخلا  ،مي داش   مشروطه را سرجايشان  ت ويرانگرانه  و حتي 

ن ود روسيه  بويژه  برخلاف    .بيگانگان  ايران  هزاديخوايانه  انقلاب 

هسيا در  يمزبانش  و  يماننن  با    ،انقلابات  كشور  ي   تشكيل  از  پيش 

كمترينه اقتصادي  ساختار  و  اداري   ) حناقل  ژاپن    ،)  ماننن  كشوريايي 

جي  عصر تنظيمات  ،مي  عصر  عثماني  و   ،يا  امپراتوري  چين  حتي    يا 

دادمانن روي  يايش  دوران    . ارين  دادنهاي  امتياز  و  سازشكاريها  چه 

و چه كاستي ياي بعني نيز از اين جابجائي تاريخي برخاس     ،انقلاب 

هن  از  پيش  نه  و  انقلاب مشروطه  از  شاه پش  رضا    “  زمان  كه   –  كه 

 .  همن – بود مي او  “ درس 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليگار با بي حكوم  مشروطه يمان دن اله  بود  شي دريم ريخته قاجار 

بينوائي حكوم  به    .ث اتي مزمن و كشمكشهاي دروني و فلج سياسيش

انجامين كه جز روح قهرماني   بينوائي جن ش هزاديخوايانه و ترقيخوايانه

  .و شور دلاورانه خود چيزي نناش  كه برهن بسازد

 12 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  
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“  ت ناآگاهي مشروطه خواهان و “ چپ روي كودكانه  و  ازه كاري 

اعتبار  بي  در  را  سهم  بزرگترين  آنها  ميان  در  راديكال  عناصر 

كردن مجلس داشت. نويسندگان قانون اساسي، خردمندانه يك  

انتخاباتي متناسب با شرايط آن روز ايران را اختيار كرده   شيوه 

انتخابات مجلس با راي همگاني   و هرفرد يك راي نبود.  بودند. 

در مجلس اول كه بهترين مجلس آن دوره بود اصناف ششگانه 

سهميه نمايندگان خود را بر مي گزيدند. اما راديكالهاي گمراه و  

هاي   دمكراسي  كه  را  راهي  خواستند  بين  كوتاه  عوامفريبان 

باختري در چند سده تا همين دوران ما پيمودند، و به تدريج از  

به همگاني كردن حق راي  انتخابات محدو د و گاه غير مستقيم 

افراد   كه  پسند  ظاهر  استدلال  اين  با  و  بروند  يكشبه  رسيدند، 

ـ  زنان  منهاي  باز  اما  ـ  را  مستقيم  و  همگاني  راي  برابرند  ملت 

ملت   افراد  معدودي  كه  آشكار شد  عمل  در  گذاشتند.  آن  بجاي 

 بسيار برابرترند.  

 كككككككككككككككككككك كككككككككككككككككككككككككككككك

را براي    ايران   ، ولي هن روح قهرماني و شور دلاورانه براي از نوساختن 

ايران   خوابرفتگي  ياي  سنه  در  اروپا  كه  انناخ   رايي  بر  يميشه 

بود همنه  پيش  و  كوبينه  نسل  .اسلامي  دو  طول  در  روحيه   ،يك اره 

ي ( در  ) روشنگر  كمال پذيري رنسانش و خردارائي روشنرائي  ،فاوستي

صورتهاي ناساز و بي اننامي كه در خور چنان جامعه واپسماننه اي بود  

ارف  خود  در  را  ترقي  .ايران  و  هزادي  و    ،اننيشه  نواري  به  اراده  هن 

 ،نيرومنني ملي كه ديگر بهترين روانها و مغزياي ايرانيان را ريا نكرد

ايرا به   ) يومانيسم   ( انسانگرائي  با  كه  اجتماعي  عنال   همنپويش    ، ن 

هن بيناري ملي كه ديگر نگذاش  ايران بشكنن    ،ناسيوناليسم تنن دفاعي

يا فرو ريزد ك تهنين ير اننازه مي بود ك از بزراترين دستاوردياي تاري  

)   ايستاداي ناموفق مشروطه خوايان در برابر امپرياليسم روسيه  .ماس 

امپرياليسم  هن  موفق   ايستاداي  و (    1911  –  12 برابر  انگلستان )  ان در 

هيننه  1919 استعماري  ضن  پيكارياي  يمه  نيروبخش  پيشينه    .شن  ( 

نرسين خواس   مي  يرچه  به  در    ،مشروطه  بعني  صنساله  ايران  ولي 

بنان از هن  ،وفاداري  از هن  ،كژرايه رفتن  افتادن  با هن    ،دور  و دشمني 

بتوان دين هنجا كه  تا  و  و    ، ساخته شن  نواري  ما  تا ينگامي كه مساله 

   . ساخته خواين شن ، اس  تجند

) اار بتوان حال و روز سالهاي پاياني مشروطه اول را در ي  رويناد   

اس  : از    1919پيكار بر سر قرارداد    ،خلاصه و جلوه ار كرد هن رويناد

پول پرستي شرب هور احمن شاه و نخس  وزير و وزيران و رجال دس  

رايش  ،دركار جا  ييچ  به  كه  ايران  بيچاراي محض  دادنن  از  از    ،نمي 

روزنامه ياي خامه به مزدي كه با سرياي افراشته مي توانستنن از پايان 

 كه يرچنن جز   ، يافتن استقلال ايران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامي از هن نماننه بود ولي به يمان دليل بسيار مهم و حياتي بشمار مي  

كننن  ،رف  كه    ،دفاو  انگلستان  خارجه  وزارت  امپرياليستي  استاخي  از 

ايرانيان را به كش نمي شمرد ك و با رجال و پادشايي كه يرروز پول  

ننگ   به  تصوير  اين  ميان  در  و  ك  بود  نمي  يم  حقي  بي  خواستنن  مي 

كه با دس  تهي در   ،وبازده  هن ده ميليون تن قحطي و  ،مردمي  ،هغشته

كردنن نگهناري  خود  شراف   ماننه  ته  از  پاره  پاره  هن    ،كشوري 

و روشنفك نه  سياستگران  و  همن  لرزه در  به  تهنين  از  نه دلشان  ران كه 

شن كنن  شيريني  به  روي    ، دننانشان  ير  به  داد  نشان  كه  مجلسي  هن 

   .مجلش مشروطه اس  ( 

نامرادي  و  نوميني  انقلاب    ، در هن سالهاي  ميراث  اين  به  كمتر كسي 

) پاراديم ( اميرك ير   بارديگر سرمشق   .مشروطه ارج چننان مي اذاش  

بود  و اصلاحات بر ذينها چيره شن ه  از بالا  درسهائي    .با دس  هينين 

مشروطه حكوم   ناكامي  از  برحكوم    كه  تاكين  ارفتنن ضرورت  مي 

ارا  اقتنار  از    authoritarian  نيرومنن  و  امن  را  كشور  كه  بود 

ريانننه اي كه نادروار برخيزد و ايران را    ،بيگانگان و سركشان پاك كنن

برسانن بزراي  به  هزاديخواييد  .باز  عنصر  ايرانيان  عمومي  افكار    در  ،ر 

زير سايه دو عنصر ديگر    ، هميزه اي كه هرمانهاي مشروطه را مي ساخ 

ترقيخوايي رف  و  ناسيوناليسم  ينگامي كه رضاخان سردارسپه    .يعني 

و  عشاير  سران  جز  شن  پنينار  ملي  ريانننه  و  نيرومنن  مرد  جامه  در 

سياسي سرهمنان  از  جمل  ،اقليتي  پيشهاز  سياس   هخوننياي  ييچ    ،ه 

   . مخالف  جني نناش 
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متن پژوهشي زير خطابيه اي است كه توسط آقاي علي رهبر بمناسبت سالروز مرگ “ ملك الشــعراب بهــار “ در شــهرهاي مختلــد آلمــان در جمــع 
ما بدينوســيله ســپاد خــود را از  . “ قرار دادند ايشان اين متن راجهت چاپ در اختيار مسئولان نشريه “ تلاش. ايرانيان علاقمند ايراد گرديده است

 . ايشان اعلام ميكنيم

 
  علي رهبر

 به انگيزه  
 پنجاهمين سال مرگ بهار 

 

 
 

 

 

 

  

 

افزوده بر رنجهاي ديشت ار هواراي ميليونها ايراني، تحمل خف  زنناي 

در غرب  و اضافه بر افسرداي ياي جانفرسكاي ناشكي از يكرج و مكرج 

اقتصادي، خاصه در چنن سال اخير نيز بسياري از نادره   اوضاو سياسي و

 كاران و فرييختگان سرزمين ايورائي مان چون : 

دكتر علي اردلان، دكتر غلامحسين يوسفي، بيژن جلالي، احمن شهسا،  

دكتر كاظم سكامي، دكترمهكني و مكاه ملك  بهكار، دكتكر جكواد شكي  

تقي دانكش پكژوه،   الاسلامي، دكتر تقي تفضلي، اك رداناسرش ، محمن

دكتر پرويزناتل خانلري، دكتر يحيي مهكنوي، ابوالقاسكم حالك ، دكتكر 

يحيي هريكن پكور، ادوارد ژوزف، دكتكر محمكن جعفرمحجكوب، رضكوي 

سروستاني، علي حجتي كرمكاني، مهكني اخكوان ثالكك، دكتكر رعكني 

هذرخشي، احمن الچين معاني و اميري فيكروز ككويي، ع كاس سكحاب، 

شاملو، نادرنادرپور، فرينون مشيري، دكتكر ابكراييم   صاد  چوب ، احمن

بني احمن، دكتر مهني حائري، استاد جلال النين مجت وي، دكتر ذبكيح 

الله صفا، سيروس طاي از، علويه يار شاطر، ابراييم صه ا، علامه محمن 

تقي جعفري، جواد مصلح، دكتر مسعود رج  نيا، دكتر منوچهر تسليمي، 

، اسلاب كاظميه، دكتر محمن مقنب، بزرگ علكوي، دكتر يناي  نير سينا

دكتككر ضككيا  الككنين سككجادي، محمككن قاضككي، يوشككنگ الشككيري، 

ع نالحسين زرين كوب، دكتر هپريم اسحا ، دكتر محمن حسن لطفكي، 

دكتر جواد مشكور، جعفر شهري، مهين دخ  صنيقيان، حمين مصكن ، 

محسكين نصرت رحماني، محمود پايننه، دكتر منصور شككي، دكتكر غلا

فروتن، يرمز وحين، حسين مل ، محمن مختاري، استادبهراب فره وشي، 

استاد محيط ط اط ائي، محمن جعفر پويننه، دكتر مصطفي مقربي و چه 

بسياري ديگر از ناب هوران عرصه فرينگ پارسي، كه وجودشكان يمكاره 

مايه تشفي خاطرياي غمزده و تسلي دلهاي شكسكته مكا بكود، روي در 

كشكيننن و مكا را بسكوك خكود نشكانننن. روان يمكه هنهكا نقاب خكاك  

  يمنشين ورجاوننان باد. كه اوئي در حقيق  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمادر همه مرگ را زاده ايم ـ و، همه بنده ايم، ارچه آزاده ائيم.

 

معمار    يفتم اسفنن ماه سال اذشته، برابر با چهل و پنجمين مرگ روز،  

بنيان ازاز شيوه نوين “ طنز اجتماعي “،  بزرگ كاخ بلنن زبان فارسي و  

 زننه ياد “ علي اك ر ديخنا “ بود.  

شانزديم فروردين امسال يم از خاموشي “ پكروين اعتصكامي “، اختكر  

رخشننه ادب پارسي، شص  سال اذش  و از مرگ “ علامه قزوينكي “ 

نيز پنجاه سال سپري اردين و اول اردي هش  ماه بكا پنجكايمين سكال 

صاد  يناي  و يمچنين بكا پنجكايمين سكالگرد دراذشك  خودكشي  

 روانشاد، محمنتقي بهار، قرين اردين.

 

 “ اندر آنجا، كه قضا حمله كند ـ چاره تسليم و ادب تمكين است “  

 

پش زي ننه اس ، در سوك اين عزيزان، كز پيش من، چون ابر بهاران،  

  يمه رفتنن، تنها بسننه كنم كه :
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 اعيه داران، همه رفتند  دعوي چه كني ؟ د

 شوبار سفر بند، كه ياران، همه رفتند  

 آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست 

 گويد چه نشيني، كه سواران، همه رفتند  

 داغ است دل لاله و نيلي است بر سرو

 كز باغ جهان، لاله عذاران، همه رفتند 

 گر نادره معدوم شود هيچ عجب نيست 

 ن، همه رفتند  كز كاخ هنر، نادره كارا

 افسود كه افسانه سرايان، همه خفتند  

 اندوه، كه اندوه گساران، همه رفتند  

 فرياد، كه گنجينه طرازان معاني  

 گنجينه نهادند، به ماران، همه رفتند  

 يك مرغ گرفتار در اين گلشن ويران  

 تنها به قفس ماند و هزاران، همه رفتند 

 خون بار بهار ار مژه در فرقت احباب  

   كز پيش تو چون ابر بهاران همه رفتند. 

 

براي من امروز، جاي م ايات دارد، كه در اين محفل شريف از زنكناي  

مردي ياد كنم كه برشكوه و غناي معنوي كشور ما افزوده اس . مردي 

كه برخلاف مرارتها و محن  ياي فراوانش، مردي كامروا بود و حيكاتي 

سكين و خكود را دليرانكه در ديكان هن بارور داش . زيرا او از زنكناي نتر

افكنن، نرميها و درشتيهاي روزاكار را هزمكود، بكراي هزادي و سكربلنني 

وطنش تلاش كرد، به زننان رف ، خانه نشين شن، به نماينكناي ملك  

برازينه اردين، باوج شهرت رسين، در كشمكشهاي سياسي زور هزمكائي 

ننايش يم بكا پكذيرش نمود، مقاب وزارت ياف  و در واپسين روزياي ز

سر پرستي جمعي  ايراني يواداران صلح و شور و شوقي كه در راه ايكن 

ينف متعالي نشان داد، بر ناصي  بلنكن خكود رقكم جاويكن زد و از يمكه 

بالاتر، هنكه از حيط  حقير و كوچ  اناني  خويش بيرون همن و به خلق 

امينيا، توفيق يا پيوس ، اره از زبانش براشاد، سرايننه درديا، شاديها، 

و ناكاميهاي هن اردين و بيافتن اين موي   افتخار ياف  كه از افكتن “ 

نه “ نهراسن، به نظم يكاي نايشكيوار اكردن ننهكن، در برابكر هئينهكاي 

ظالمانه تسليم نشود و زنناي بهتر و دنيائي موزونتر را براي هدميزاد هرزو 

نند كه “ پرومته پهلوان كنن، نوين دين و بفرجاب يم به خيل كساني بپيو

 “ قافله سالار هنان بود.

نظير اينان در تاري  سراسر جهان و در يمه سرزمين يا، صنيا شاعر و  

  فرزانه ديگر بوده انن كه كوشينه انن تا رايي بسوي روشنائي بيابنن.

“ دانته “ نيمي از عمر خودرا در ت عين بسر برد، “ ناصرخسكرو “ فقكر و  

و تهنين را بخود خرين، “ بايرون “ جان خكويش را بكر   تكفير و دربنري

سر استقلال وطنش نهاد، “ پوشكين “ سالها بكا دسكتگاه بيكناداري در 

هويخ  و سرانجاب يم براي دفاو از ناموس و شرف خود در “ دوئلكي “ 

كشته شن. “ اارسيا لوركا “ در راه هزادي مل  خويش جنگين و در بهكار 

 ه بقول حافظ : جواني تيرباران اش ، ك

 

 هيچ روئي نشود آئينه چهره بخت  

  مگر آن روي كه مالند بر آن سم سمند

 

اار چه يكي از مزاياي شعر فارسي ككه از تخكيلات “ لامكارتين “ و “  

افسانه سازي “ “ لافونتن “ و عظم  روح “ شكسپير “ و رنگ هميكزي 

ردازي “ “ ويكتور يواو “ و احساسات رقيكق “ بكايرون “ و داسكتان پك

اوته “ و قطعات ع رت هميز و نشاط انگيز “ مولير “ و مجموعكه رقك  

هور و دلفري  “ كرني “ بي خ ر اس ، اين مي اشن ككه مظهكر معرفك  

مل  ايران بشمار ميرود، ولي با يمه لونني و طنازيهاي شكگف  هورش 

پيش از دوازده سنه اس ، كه اين شعر، زبان سراينناان افسكرده خكاطر 

گر افكار دژب و اننوي ار شاعران ايراني نيز بكوده اسك ، بطوريككه وبيان

ينوز فرياد سينه ياي مجروح و زخم هلكود نغمكه پكردازان و خنيكااران 

 مرغزار ادب پارسي، اوج حماسه سرزمين ما را تشكيل مينين. 

سخنور فارسي زبان، رنجها و سراردانيهاي روحي خود را در قال  شكعر 

نه، تا بنينگونه خويشتن را تسلي بنيكن، زيكرا چامكه بر اورا  كاغذ پاشي

كهنسال ايران در واقع پيوسته هخرين ملجكا و پنايگكاه ارواح مكايوس و 

 وازده كساني بوده، كه در پيشگاه زنناي عاجزانه از پاي نشسته انن. 

 حيات اسارت بار شاعران ايراني، كه محكوب به مناينه اوئي و  

يز بودنن، زيرا يمواره ادامه زيستشان، تنها حتي چاپلوسي ياي اغرا  هم

در ارو “ صله “ و “ ترحم “ ولينعم  شكان مكي بكود، انگيكزه اساسكي 

 تاري  اننيشي ايشان و عل  حزن عميق ادبيات فارسي بشمار ميرود.

زننه ياد، ب. امين به استق ال از شاعري “ لاادري“ ناب، در هغاز “ از اين  

 اوستاي خود هورده اس  : 

 

 از بس كه ملول از دل دلمردة خويشم،  

 هم خسته ز بيگانه، هم آزرده خويشم.  

 اين گريه مستانه من، بي سببي نيست  

 ابر “ چمن تشنه و پژمردة “ خويشم  

 مسكين چه كند حنظل، اگر تلخ نگويد :  

 پروردة اين باغ، نه پرورده خويشم  

 بينم، چو به تاراج رود، كوه زر از خلق 

 همچو گل، از خردة خويشم    دل خوش نشود

 شاعر نيم و شعر ندانم، كه چه باشد 

   من مرثيه خوان “ دل ديوانة “ خويشم

 

هري شاعري، كه با چشم نافذ خود ناروائيها را مينينه و شاين مظالم و  

ستمگري بوده و در برابر اينهمه بيناداري يم جز سككوت و خاموشكي 
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تماب وجود خود خلجان مينين و بر چاره اي نناشته، بيهوده ارائي را در  

فككراز اننيشككه يككاي متعككالي و طلائككين خككويش سككايه اي از يككاس را 

ميگسترانن و بناچار يمواره خود را بافكار تازيانه خكورده و زنجيكر شكنه 

اش متوسل مي پننارد و براي خويش حقي قائكل ميشكود، ككه بسكوي 

“ حفظ بقا  “ تع ير درون بيني نومينانه اي كه در حقيق  هنرا ميتوان با  

كرد، ارايش كنن، زيرا ديگر ير اونه تلاش و كوششي را براي اسستن 

زنجير ياي موازين و “ قرار دادياي اجتماعي “ ع كك و بكي ثمكر مكي 

شمرد و از اينرو تنها براي تشفي خاطر خود، به اين بسننه ميكنن، كه به 

 يمرايان بگوين : 

 

 بدرود، سفر خوش، بسلامت 

 “ مركب پي كرده “ خويشم  من همسفر

 پي كرد فلك، مركب اقبالم و در دل 

 خون موج زد از “ بخت بد آوردة “ خويشم 

 گويند : كه “ اميد و چو نوميد “ ! ندانند ؟، 

  . من مرثيه گوي “ وطن مردة “ خويشم

 

عصكيان روح واذشته از چنن شاعر بلنن هوازه و هزاده، كه طغيان افككار   

وده ياي خود نماياننه انن، در تكاري  ادبيكات چنكنين خود را بوسيله سر

قرن ما كمتر با سخنوري روبرو ميشويم كه از ي  اننيشه شكادي هور و 

 ناشي از يمنردي وسيع با مردب زمان خود سرشار باشن. 
 فرياد “ سعن سلمان “ اايي چون موج خيزش و فراز ميگيرد،  

عله سركش دروني، ل كان ولي خيلي زود پيش از هنكه حتي بتوانن اين ش

خود شاعر را يم بسوزانن، بي  ناله عجكز هميكز و پكوزش خكواه ت كنيل 

ميشود و هن ينگاميس  كه “ مسعود “ عل  زنناني شنن خود و افككار 

بلنن اذشته اش را فراموش مي كنن و فقط به خلجان يك  اننيشكه در 

، چه او تماب وجود خود مجال مينين و هنهم ريائي از زنجير زننان اس 

ييچوق  هزادي را حق مسلم خويش نمي دانكن، بلككه هنكرا يمكواره از 

 عطاياي زننان ان و حكمران عصر خودتلقي كرده اس .

“ سعن سلمان “ از زمره شاعران معنوديس  كه سراذشتي ويكژه دارد،  

بطوريكه حتي مي توان سرنوش  او را در تاري  ادبي ايران يكتا دانس  

كساني بشمار هورد،كه تنها بگناه اننيشكه يكاي بلنكن و ويرا از نخستين  

پرواز و زبان صريح و تلخشان رنجهاي زنكنان سكياه و شككنجه يكاي 

اسارت را كشينه انن، زيرا در تاري  ادبيات كهن ما كه محشون از افككار 

عارفانه و تخيلات صوفيانه اس ، كمتر شاعري را مي توان ياف  كه به 

مشكخ  “، راوي درديكاي زمكان خكود و   عنوان نمايننه ي  “ بينش

 منادي رنجها و شاديهاي مردب عصر خويش باشن. 

منظومه ياي حماسي و يكا عاشكقانه مكا، ككه از بهتكرين نمونك  هنهكا،  

داستانهاي “ شاينام  حكيم ابوالقاسم فردوسي “، “ ويش و رامين “، “ 

لكي و “ لي فخرالنين اسن ارااني “ و شايكارياي “ خسرو و شكيرين “،

و “ يف  پيكر نظامي “ بشمار ميرونن، و شاعران پارسي زبان   مجنون “

ينن نيز در پيروي از هنها ط ع هزمائي كرده انن، پيوسته جستارياي خكود 

را از اذشته ياي كم و بيش دور ارفته انن و بنابراين در بسياري از هنها 

 “ تاري  “ و “ افسانه “ بهم هميخته اس . 

يات منظوب فارسي بننرت مي توان داستاني را يافك ، ككه در تاري  ادب 

رويناد يا و اتفاقات زنناي خود اويننه، يا خويشكاوننانش و يكا كسكان 

ديگري را، در زمان او يا روزااري نزدي  به عصر او زنكناي ميكردنكن، 

 در بر ارفته و يا باز او كنن. 

مح كوب   “ شمش النين محمن حافظ “، كه ينوز يم با اذش  قرنهكا 

خاص و عاب اس ، از بيم شكنجه و هزار صاح ان قنرت هنچنكان ب كازي 

دل انگيز واژه يا و كنايه يا پناه برده، كه در برخكورد اول بكا اشكعارش 

بككراي مككا، از هنهمككه ديككا  و ن ككو  و اننيشككه يككاي زريككن جككز رقكك  

افسونگرانه واژه يا و معاني مرمكوز و مضكاميني رننانكه، چيكز ديگكري 

ي شكود. مسكلما “ حكافظ “ از مكاجراي “ ايلغكار مغككول “ و حاصكل نمك

دونخواري و دژخيمي تاراجگران “ ت تي “ رازيا در سينه نهفتكه داشكته، 

ولي او از هنهمه داستانهاي جانگناز و قصه ياي خون هلود سخن نگفته 

و تنها بستيز با جمعي از واعظان شحنه شناس و زاينان ظاير پرس  و 

ز  پوش “ و سالوسان مكزور و دغكائي پرداختكه و “ صوفيان ريائي “ ار

طامات “ و“ شكطح “ و “ تل كيش “ و “ طيلسكان “ را در راه هينكگ “ 

چنگ “ و “ مي “ و “ ميگساري “ اذارده اس . شاين اشاره به “ سعني 

“ كه وي را بعنوان سرايننه اي سخن هفرين و پننهموز مي شناسيم، زائن  

شهام  ادبي خود از بيان بي تكلف حقايق  بنظر هين، چه وي نيز با يمه

عريان پرييز جسته و در واقع جرات ابكراز يمكه اننيشكه يكاي خكود را 

 نناشته و يا نيافته اس . 

معذال  ما از پش قرون و اعصار سيايي كه بكراين شكاعران ارانقكنر  

سايه افكننه اس ، هنها را مي سكتائيم و ااكر چكه بطكور دقيكق از درك 

هنها عاجز يستيم، ولي ميتكوانيم قيكود و روابكط زنكنااني شرائط زماني  

اجتماعي دوران هنها را كم و بيش حش كنيم و باين عل  يم به چهكره 

 ياي اين شاعران ارزشمنن ياله اي از تقنيش مي بخشائيم.

ولي با تماب ارادتي كه به اين سيماياي روشكن قكرون اذشكته شكعر و  

ق  ناازيريم،كه شاعر فارسي زبكان بكا ادب ايران داريم از بيان اين حقي

وجود لسان اسرار هميز “ حافظ “ شعر اننرز اويان  “ سعني “، ناله ياي 

“ سعن سلمان “، يشناريهاي “ خياب “، ابيات معطر و نغز “ مولكوي “ و 

حماسه غرور هميز “ فردوسي “ و افته ياي هبنار و پرنيش “ ناصرخسرو 
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ويشتن “ مي اننيشينه و بر اثر ترس و “ يمواره پيش از ير چيز به “ خ

بيم از ازنن و يا زوال يستي و زنناي خود، چنان در پناه سكوت مخفي 

شنه، كه قرنها شعر عطرهاين خويش را تنها از ي  مضكمون مشكترك 

 يعني سوز و انازياي عشقي ناكاب ل ريز نموده اس . 

اه و نكاخواه دوران اخير يمراه با داراونيها و تازايهكائي بكود، ككه خكو 

اننيشه شاعرانه را نيز متحول كرد. جن شهاي ملكي و بيكناري سياسكي 

صنساله اخير و رستاخيز “ مشر  زمين “ ط ع يا را متمايكل بموضكوو 

 ياي سياسي و اجتماعي نمود و باب تازه اي را در ادبيات ما اشودنن. 

توجه به سرنوش  جامعه، استقلال سياسكي،هزادي و عكنال  اجتمكاعي  

 ايگزين پنن و اننرز و ارشادياي عرفاني اردين. ج

“ سپهر غنار “ و “ فل  اژمنار “ اننك اننك جاي خود را بكه حككاب  

ستم پيشه و بيگانگان سكود طلك  دادنكن و خلاصكه هنككه عكنه اي از 

اوينناان ما هاايي يافتنن كه بسياري از شوربختيهاي مكردب ريشكه اي 

ين “ دنيكاي دون “ شكناخ  و چكاره خاكي دارد و علل هنرا باين در يمك

 جوئي كرد. 

ارانمايه ترين اين شاعران مل  الشكعرا  بهكار بكود. چكه وي مفهكوب  

يميشگي چكامه را داراون ساخ  و هنرا با اجتماو و زنناي هشكتي داد 

و شعرما را كه تا اواخر قرن نوزديم ميلادي و حتي سالهاي قرن اخيكر 

اعي “ بكي اعتنكا بكود و مغرورانكه يم به “ روينادياي سياسكي و اجتمك

بزنناي و مسائل اجتماعي مي نگريس  و تنها بيانگر افككار عاشكقانه و 

اايي يم اننيشه ياي محتكاط فلسكفي مكي بكود، بخكنم  حقكايق و 

 رويناديااماش . 

بينش وسيع و انساننوستانه شاعري كه بمقياس زيادي ميراث دار طكرز 

اذشته بود، در استرش مفهوب “   تفكر و نحوه بيان و برداش  نيم قرن

رسال  شعر“ موثر افتاد، زيرا ااكر چكه “ بهكار “ سكرايش را در مكتك  

قنيمي و حتي در محيط مذي ي هغكاز ككرد و در ابتكنا يكم بكه فرمكان 

مظفرالنين شاه، به مل  الشكعرائي “ اسكتان قكنس رضكوي “ م كايي 

بهكار شكيرواني “، اردين و تخل  خود را نيز به اقتنا از “ ميرزا نصرالله 

مهين سخنور دربار ناصرالنين شاه قاجار، برازين، با اذش  چنكن سكال، 

چنان با سير تكاملي زمان يمراه شن، كه اكنون وقتي ديكوان او را مكي 

اشائيم، اننكي باور نكردني اس ، كه شكاعر مكذي ي ديكروز، سكرايننه 

 انقلابي و روشنفكر امروز اردينه باشن. 

ول معنوي و ان ساط فكري را ق ل از ير چيز منيون و “ بهار “ اين تح 

مريون عمق اننيشكه خكود و يشكياري خكويش مي اشكن ككه بكا درك 

واقعي ، دليرانه در پيكار شرك  جس  و به صكفوف رزمننااني،ككه بكا 

ستم مي جنگيننن، پيوس ، چه او از ديكنن سكفلگاني چنكن ككه بكراي 

يازات اذرا، اكوير شكرف چس ينن به جلپاره زنناي و حفظ خرمهرة امت

خويش را در مينان م ارزه مي شكننن، دل زده نشن، بلكه به افق وسكيع 

تاري  و تكامل نگريس  و به “ مردب “ بكه وجكنان يكاي هاكاه و ارواح 

بلورين و حساس و به هيننه اي كه يمآره در كار تككوين اسك ، تكيكه 

تكاري  ادبكي و كرد و از هن نمونه يائي الهاب ارف ، كه خوش ختانه در  

 سياسي سرزمين ما كم نظير ن وده انن. 

در اينجا ذكر كوتايي از تاري  ادبي نيمه نخستين قرن بيستم ضروري  

بنظر مي هيكن زيكرا در دوران نهضك  مشكروطه و سكالهاي پكش از هن 

شاعران ملي و وطني پرشور بسياري برخاستنن كه برخي از هنها متحمل 

ن “ ميكرزادة عشكقي يمكناني “ و “ مصائ ي سخ  شننن. بعضكي ماننك

ميرزاده محمن فرخي يزدي “ بشهادت رسيننن، شكماري چكون “ اديك  

الممال  فراياني “، “ اشرف النين حسيني ايلاني“ و “ابوالقاسم عارف 

قزوينكي “ در اوشكه فقكر و امنكامي مردنكن، ارويكي ماننكن “ پكروين 

يكاي انسكاني  اعتصامي “ بسان شمع، با شتابي خاموش، بخاطر اننيشه

خود سوختنن و عنه اي نيز چون “محمن تقي بهار “ بكا دلكي خكونين و 

 داغنار رزميننن و در هغوش تجليل مردب، تا ابن دب فرو بستنن. 

بهار، ادبيات فارسي را نخس  نزد پنرش، ميرزا محمن كاظم صك وري،  

هموخ  و از يف  سالگي بسرودن شعر هغاز ككرد و چنكن سكالي بكراي 

علومات فارسكي و تكازي از محضكر “ ميكرزا ع كنالجواد اديك  تكميل م

نيشابوري “ و “ سين علي خان درازي “ بهكره ارفك  و از راه مطالعكه 

كت  و مجلات مصري بر اطلاعات خود افزود و با دنيكاي نكو هشكنائي 

 ياف . 

در نوجواني بواسطه انش و الفتي، كه با افكار جنين پينا كرده بكود، بكه  

يجري قمري، كه مشروطي  مسكتقر   1324  و در سال  هزادي دل بس

 شن، به بيس  سالگي به جمع مشروطه خوايان خراسان پيوس .

وي هغاز فعاليتهاي سياسكي و شكرك  يشكيارانه خكود در كوششكهاي  

 اجتماعي را در ياداشتهايش چنين توضيح مينين : 

 

بتهــران “... ميخواستم به تكميل معلومات خود بپردازم، برآن شدم كه  

آمده بكمك بزرگان دولت براي فراگــرفتن علــوم جديــد بفرنگســتان 

رهسپار شوم، ليكن دو چيز در پيش اين مقصود ديوار كشيد يكــي بــي 

 1324سرپرست بودن خانواده... ديگر انقلابــات ايــران، كــه در ســال 

قمري دو سال پس از مرگ پدر روي نمود و در اوضاع اجتماعي ايــران 

 خشيده و در هر سري شوري ديگر انداخت. “ تاثيرات شگرفي ب

 

بعن از مكرگ مظفرالكنين شكاه، ككه ميكان مجلسكيان و محمكن علكي  

ميرزا،كشاكش درارف ، در مشهن نيز، انجمني به ناب “سعادت “ بوجود 

همن، كه با انجمن سعادت اسلام ول و هزاديخوايان باكو ارت اط داشك . 

وره “ اسكت ناد صكغير “ ك از بهار بكه انجمكن سكعادت راه يافك  و در د

و به توپ بستن مجلش، تا اول رجك   1326جمادي الاول   23كودتاي  

يجري قمري ك با برخي از رفقاي حزبي خكود، از جملكه “ سكين   1327

حسين اردبيلي “، مكنير “ منرسكه رحيميكه “، روزنامكه “ خراسكان “ را 
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داد و  پنهاني چاپ كرد و بكه اسكم مسكتعار “ رئكيش الطكلاب “ انتشكار

 شهرتي خاص در تهران و خراسان بنس  هورد. 

او منشا  تفكرات انقلابي خود را در يكي از ياداشكتهايش اينطكور ذككر  

 ميكنن : 

 

“... من در خراسان يكي از آنهائي بودم، كــه از وضــع تهــران راضــي  

 نبودند و در انجمنهاي سري، سري برده و دست داشتم “.  

 

جسور، پرحرارت، و متعص  و انتقاب جكو بكود، بهار در هن موقع جواني   

پيش از ديگران براي پيشرف  “ هزادي “ جكوش و خكروش داشك ، او 

 ميگف  :

  

 آماده جنگ باش كاين چرخ حزون 

 با سست دلي، با تو نگردد مقرون 

 جز با جنگ آماده نميگردد صلح  

  جز با خون پاگيزه نميگردد خون

 

كرات ايران با هموزشهاي حيكنر يجري قمري، حزب دم 1328در سال   

عمو اوغلي، يكي از پيشگامان جن ش ملي، نيز در مشهن تاسيش شكن و 

بهار در يمان سال بعضوي  كميته ايالتي حزب در همنه بود، روزنامك  “ 

 نوبهار “ ناشر افكار و سياس  حزب جنين را داير كرد. 

رحوب صفنر يجري قمري بهار، با خانم سودابه، دختر م  1328در اواخر   

 6ميرزاي دولتشايي كرمانشايي ازدواج كرد. حاصل اين پيونن مجموعا  

 فرزنن بودنن، كه نخستين هنها يوشنگ در 

 يجري قمري در مشهن متولن شن.  1329پايان سال 

مككاجراي اخككراج “ موراككان شوسككتر “، كارشككناس مككالي  1330اوائككل  

ن التيمكاتوب روس و همريكائي و مولف كتاب “ اختنا  ايران “، و يمچني

كشتار ت ريز و ايلان و بسته شنن مجلش دوب، و بر سركار همنن دول  

خود كام  “ ميرزا ابوالقاسم ناصرالمل  “ به ايلان همن. “ محمكن علكي 

ميرزاي “ مخلوو به يمرايي برادرش “ شعاو السلطنه “ وارد امش تپ  

نامكه “ نوبهكار “، اراان شننن. هزاديخوايان دوباره پايناري كردنن و روز

كه بواسطه شهام  و حملات تنن بر ضكن تهنيكنات روسكها و دخالك  

مستقيم دول  تزار در سياس  داخلي كشور، از ايمي  بسياري برخوردار 

شنه بود، براثر فشكار سكفارت روس، پكش از يكسكال توقيكف اشك  و 

بلافاصله بناب “ تازه بهار “ دايكر ارديكن، ككه هنهكم در محكرب خكونين 

، با بسته شنن مجلش و پايكان مشكروط  دوب، بنسكتور دولك  “ 1330

نفكر ديگكر از افكراد   9ناصرالمل  “ تعطيل شن و بهار، منير مسكئول و  

حزب به تهران ت عين شننن. با وجود ايكن او در جريكنه “ طكوس “ ككه 

بمنيري  “ مير مرتضي موسوي قفقازي “ در مشهن، چكاپ ميشكن، بكه 

 لغ هزاديخوايان، بلنن اكوي انقلابيكون “ و “ نيروي نثر و شعر خود “ م

 سخنگوي مشروطه خوايان “ اردين. 

اشعار بهار در اين دوره بسيار پر شور، ارب و صميمي اس . اسكتادي و  

ينرمنني او، سخنش را در سطحي بكالاتر از هثكار يمكه شكعراي عهكن 

 انقلاب قرار مينين. 

اسكتعماري بكه پيككار   شاعر در اين نشينه ياي پرمغز، با سياس  ياي 

برميخيزد از درد و خشم و نفرت بيچاراي بكي پايكان ملك  مكا سكخن 

ميگوين، انقلاب و قهرمانان هزادي را ميستاين، برخائنان و وطن فروشان 

پرخاش ميكنن و با تصوير “ روح زمان “، مكردب را بكه امكور سياسكي و 

 اجتماعي دعوت و تشويق مي نماين. 

ر اينستكه با وجود انتساب به مكت  “ شعر كهكن امتياز بزرگ شعر او د 

“ بويژه “ شيوه محتشم خراساني “، با خواسكته يكاي ملك  يماينكگ 

اسكك ، بطوريكككه شككاعر يمككواره در قوالكك  كهككن مسككائل حككاد روز و 

رويناديائي را، كه يموطنانش را دچار اضطراب و ييجان سكاخته بكود، 

 فرياد كرده اس . 

در اين زمان، كه هنهكا را بكا قتفكاي فرخكي مستزاديا و مسمط ياي او   
سيسككتاني، اميككر معككزي، ارزقككي يككروي، منككوچهر دامغككاني و رودكككي 
سمرقنني سروده اسك ، بكويژه از حيكك روانكي و يمكاينگي در ميكان 

 مصرو ياي بلنن و كوتايشان بسيار جال نن. 
يجري قمري خكود را بكا اميكن  1330بهار، كه دستگيري و ت عين سال  

و اعتقاد زياد نس   به زعماي روشنفكر پذيره شن و راه تهران را فراوان  
پيش ارف ، پش از ورود بكه مرككز و مطالعكه در روحيكات زمامكناران 
شنينا مايوس اردين، زيرا وي در محيط پر صفاي خراسكان و در ميكان 
مردب هن سامان پرورش يافته بود و در تهران يمه چيز بر محور منكافع 

وصكي دور ميكزد و يكر حركتكي باشكاره اجن كي شخصي و اغراض خص
صورت ميگرف  و از اينرو يمه حرفها بي معني، غيكر جكني و شكوخي 

 تلقي ميشن. 
تو اوئي تهران هنروز، براي “ بهار “ يماننن اورستاني بكود، ككه در هن  

 به افتار زي اي فرو  فرخزاد : 
 

 جنازه هاي خوشبخت،  

 جنازه هاي ملول، 

 فكر، و جنازه هاي ساكت مت

 جنازه هاي خوش برخورد، خوش پوش و خوش خوراك،  

 به شبهائي سلام ميدادند، كه  

 چشمهاي گرگهاي بيابان را

   به حفره هاي استخواني ايمان و اعتقاد بدل كرده بود. 
 

 و بهار در واقع، 
 

 به جهان بي تفاوتي فكرها و حرفها و صداها آمده بود،  

 د،  جهاني كه به لانه ماران مانند بو 

 اما پر از صداي پاهاي مردمي، 

 كه همچنان، كه او را ميبوسيدند،  

   در ذهن خود، طناب دار او را ميبافتند. 
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از اينرو “ مل  “، كه در بنبيني نس   بكه ييكات حاكمكه مفكرط و در  

لزوب م ارزه با فساد مجهز شنه بود و يميشكه ضكربه انتقكاد را بكر ضكن 

يكرد و بهمين جه  يم پيوسته بكا مفتخوران و فرص  طل ان اعمال م

ارفتاري و سختي و شكنجه و خطر مواجه بكود در قصكينة “ دماوننيكه 

 دوب “ از اوضاو هن روزاار تهران چنين مينالن : 

 

 دماونديه دوم 
 

 اي ديو سپيد پاي در بند  

 اي گنبد گيتي، اي دماوند  

 ازسيم به سر يكي كله خود  

 ز آهن به ميان يكي كمربند  

 بشر نبيندت روي   تا چشم

 بنهفته به ابر چهر دلبند  

 تا وا رهي از دم ستوران  

 وين مردم نحس ديو مانند  

 يا شير سپهر بسته پيمان 

 با اختر سعد كرده پيوند  

 چون گشت زمين زجور گردون  

   1سرد و سيه و خموش و آوند 

 بنواخت ز خشم بر فلك مشت  

 آن مشت توئي تو، اي دماوند  

 زگار ي  تو مشت درشت رو

 از گردش قرنها پس افكند  

 اي مشت زمين بر آسمان شو  

 بر ري بنواز ضربتي چند  

 ني ني تو نه مشت روزگاري  

 اي كوه نيم ز گفته خرسند  

 تو قلب فسردة زميني  

 از درد ورم نموده يك چند  

 تا درد و ورم فرو نشيند  

 كافور بر آن ضماد كردند  

 شو منفجر اي دل زمانه  

 نهفته مپسند    وان آتش خود

 خامش منشين سخن همي گوي  

 افسرده مباش خوش همي خند  

 پنهان مكن آتش درون را  

 زين سوخته جان شنو يكي پند  

 گر آتش دل نهفته داري  

 سوزد جانت، به جانت سوگند ! 

 بر ژرف دهانت، سخت بندي 

 بر بسته سپهر زال پرفند  

 من بند دهانت برگشايم  

 ور بگشايند بندم از بند  

 از آتش دل برون فرستم  

 برقي كه بسوزد آن دهان بند 

 من اين كنم و بود كه آيد  

 نزديك تو اين عمل خوشايند  

 آزاد شوي و بر خروشي  

 مانندة ديو جسته از بند  

 هراي تو افكند زلازل  

 از نيشابور تا نهاوند  

 وز برق تنوره ات بتابد  

 زالبرز اشعه تا به الوند  

 نو  اي مادر سر سپيد ! بش

 اين پند سياه بخت فرزند  

 بركش ز سر اين سپيد معجر 

 بنشين به يكي كبوداورند  

 بگراي چو اژدهاي گرزه 

   2بخروش چو شرزه شير ارغند 

 تركيبي ساز بي مماثل  

 معجوني ساز بي همانند  

 از نار وسعير و گاز و گوگرد  

 از دود و حميم و صخره و گند  

 از آتش آه خلق مظلوم  

 كيفر خداوند  و از شعله 

 ابري بفرست بر سر ري  

 3بارانش ز هول و بيم و افند 

 بشكن در دوزخ و برون ريز  

 بادافره كفر كافري چند  

 زانگونه كه بر مدينة عاد  

 صرصر شرر عدم پراكند  

 4چونان كه به شارسان “ پمپي “ 

 اجل معلق افكند  5ولكان 

 بفكن زپي اين اساد تزوير  

 يوند  بگسل زهم اين نژاد و پ

 بركن زبن اين بنا كه بايد  

 از ريشه بناي ظلم بركند  

 زين بيخردان سفله بستان  

 داد دل مردم خردمند  

 

يجري، دوباره به مشهن باز همن، ولكي چكون در   1331“ بهار “ در سال  
سال بعن از دره از بوكال  دور سوب مجلش شوراي ملي انتخكاب شكن، 

ويش به تهران پنكاه هورد، زيكرا قمري از بيم جان خ  1332مجندا بسال  
تننرويهاي او در خراسان برايش مخالفيني سر سخ  بوجود هورده بكود، 
كه مقالات “ كشف حجاب “ و “ هزادي نسوان “ وي را دسكتاويز قكرار 
داده، استشهادي بر عليه او ترتي  دادنن و به فراكسكيون “ اعتكناليون “ 

بود فرستادنن، و باين  كه تح  رياس  شادروان “ منرس “ تشكيل شنه
وسيله موج ات مخالف  با اعت ار نامه او را فرايم هوردنكن، ولكي بفرجكاب 
وكال  وي بتصوي  رسين. در خلال اين احوال بر اثر فشار روسها قضيه 
“ مهاجرت “ پيش همن، ولي “ مل  العشرا  “ كه يمراه مهاجرين به قم 

ن شن و خانه نشين اردين رفته بود، براثر تصادفي مج ور ب ازاش  بتهرا
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و از هن پش يكارياي ادبي پرداخ  و مجلكه “ دانشككنه “ را تاسكيش 
 كرد و باين وسيله در ادبيات ايران مكت  جنيني بوجود هورد. 

 
بهار، كه اننيشه و قلم خود را در خنم  “ حقو  ط يعي “ و “ مزايكاي  

مكردب   انساني “ مردب سرزمين خكود، سكتايش “ هزاديهكاي اجتمكاعي و

سككالاري “ و يمچنككين تجليككل مفهككوب “ مككيهن “ قككرار داده بككود، 

براردانهاي ادبيات خارج را با دق  مطالعه ميككرد و يمكواره هاكايي از 

اخ ار جهان و برخورد نيرويكاي اسكتعماري و ضكن اسكتعماري در خكاور 

زمين مشغوليات ذيني وي را ترتي  مينادنن، و از اينرو برخويش فرض 

با سروده يا و نوشتار خكود، مكردب را از خكواب قكرون بكر مينانس  كه  

خيزانن و اخلاقي را ت ليغ كنن، كه پايه ياي هن بر عناصر “ ملي  ايراني 

 “، از جمله “ تاري  و دين “، استوار اس . 

قمري مجندا از بجنورد بوكالك  دوره   1339“ مل  الشعرا  “ در سال   

ار وي پخته تكر و مشكحون تكر چهارب انتخاب اردين. در اين زمان اشع

ازمسائل سياسكي و انتقكادات اجتمكاعي شكن. او،ككه اينك  در مجكراي 

جنيني افتاده بود، مضامين و كنايات و استعارات و اصطلاحات تكازه را 

 در شعر بكار مي برد. بنون هنكه از س   خراساني خود عنول كنن.

“ را ككه نشكريه در اين اوان “ بهار “ چنني سرپرستي روزنامه “ ايران  

 اي نيم رسمي بشمار ميرف ، بعهنه ارف . 

بهار با “ قكواب السكلطنه “ روابكط بسكيار دوسكتانه و نزديككي داشك ،  

بطوريكه در مسئله قياب خراسان و جنك ش “ كلنكل محمكن تقكي خكان 

پسيان “ بر عكش “ ايرج ميرزا ك جلال الملك  “ و “ ابولقاسكم عكارف 

و سر برينه او سكروده يكاي غكم انگيكزي قزويني “، كه در رثاي كلنل  

انشاد كرده بودنن، از خود بازتابي نشان نناد و بعنيا يم قكواب را بعنكوان 

خورشيني نيكز  1324مرشن فكري خويش ستود و در كابينه وي، بسال 

به وزارت فرينگ رسين، اما بر اثر سو  تفايمي، ككه از رفتكار پرنكرمش 

ري “ در جريان “ قضي  هذربايجان “، احمن قواب در برابر “ جعفر پيشه و

برايش پيش همن، از وزارت استعفا كرد. او با هنكه حسكن وثكو  النولكه، 

در مكورد تقسكيم   1919برادر مهتر قواب را بعنوان عاقن قرار داد ننگكين  

ايران، به دو ناحيه نفوذي انگلكيش و روس، شكنينا سكزاوار سكرزنش و 

ياي استردة وي كرنش ميكرد و   مذم  مينانس ، ولي در برابر دانائي

با وي مخالط  و دوستي داش ، زيرا در يمان زمان نيز روزنامه “ رعن 

“ بمنيري  “ سين ضيا، النين ط اط ائي “ منتشر ميشن. و بكا روزنامكه “ 

 ايران “ رقابتي نهاني داش  و “ وثو  النوله “ نيز با طرفين مربوط بود. 

النين ط اط ائي “ به سوب اسكفنن مكاه  بهار در برابر كودتاي “ سين ضيا،

خورشيني و قنرت جوئي روزافزون “ رضاخان سردار سپه “، بكه   1299

مخالف  برخاس ، زيرا اار چه پينايش “ حكومك  نيرومنكن “ يگانكه “ 

هرمان “ او بشمار ميرف ، ولي چون بزعم وي، شيوة حكوم  رضاخان، 

قض “ هزادي “ بكود، عليرغم اصلاحات استرده اي كه بوجكود هورد، نكا

يــا مــرگ يــا  بنابراين با هن مخالف  كرد و پيوسته بموازات شعارش : “

اي “. فريكاد زد : “  تجدد و اصلاح / راهي جز اين به پيش وطن نيست  

 “.   آزادي، اي خجسته آزادي / از وصل تو روي نگردانم

 

ار “ بهار “ راس  ميگف ، زيرا اار چه او از لحاظ عقينه سياسي، يكواد 

حكوم  مقتنر بود ولي يمواره برعليه است ناد و خودككامگي جنگيكن و 

فشار طاق  فرساي مادي و معنوي و زننانهاي مكرر با هنكه او را ط عكا 

ضعيف كرد و حتي نگذاش  شخصي  او بكمال مطلوب خود رشن يابن، 

ولي نتوانس  ويرا از پا در هورد و اين خود يكي از افتخارات جنل ناپذير 

 هار “ اس . “ ب

 وي يك ار در زننان از سر اننوه و نوميني چنين اف  :  

 

 فكر من دعوي آزادي گذاشت 

 كلك من شمشير حريت فكند 

 مردي و آزادگي در طبع من  

  چون زنان افكند بر رخ روي بند

 

ولي باين انصاف داد كه در واقع چنين ن ود، زيرا در سيايترين و سخ   

نكويش است ناد و استثمار ن س . مل  سوار بر   ترين روزيا يم زبان از

امواج روزاار، بي هنكه اصول خويش را از دس  بنين، يا با سكوت ياي 

معني دار ويابا سروده يا ونوشتارياي مصلحتي، كه نوش ، زنكنه مانكن. 

در قياس با شاعران يمزمانش، كه “ مهر مشكروطه خكوايي “ بكر هثكار 

ارف قزوينكي “، “ محمكن رضكا ميكرزاده خود دارنن، چون “ ابوالقاسم عك

عشقي “ و “ ميرزا محمن فرخي يزدي “، مي بينكيم، ككه نكوو زنكناي 

بهار، تنها اونه اي بوده اس ، كه هنزمان ميتوانسك  يمكراه بكا اصكول 

فكري شاعر، ادامه يابن، زيرا هن سه سرايننه ديگر باصطلاح سرسالم به 

 اور ن ردنن. 

يكتاتور منشانه سكردار سكپه، خكواه بكرخلاف “ بهار “ با قنرت طل ي د 

عارف و عشقي در نهض  جمهوريخوايي و خواه در خط تغيير سكلطن  

 11بم ارزه برخاس . ير چنن براي او بخوبي روشن بكود، ككه در مكنت 

سالي، كه از خلع محمن عليشاه تا اشكايش مجلكش دوب، اذشكته بكود، 

نخواس  و يا نتوانس  بيس  دول  بر سر كار همن، ولي ييچي  از هنها  

قنب موثري در راه اصكلاحات و انجكاب خواسكته يكاي مكردب بكردارد و 

“رضاخان سردار سپه “ تنها مرد صاح  نفوذي بشمار ميرفك ، ككه بكا 

اختيارات نا محنودي، كه بتكنريج بنسك  هورد، بكراي ريكائي وطكن از 

 هشفتگي و نابساماني، تفنگناران جنوب و تيپ ياي خراسان و سيسكتان

را منحل كرد، تشكيلات ژننارب و قزا  و سكرباز را بكريم زد و نيكروي 
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واحني بناب قشون كه بعنا ارتش نامينه شن تشككيل داد، تكا بخشكهاي 

پراكننه و از يم اسيخته كشور را بصورت ي  واحن كامل در هورد و در 

يجري قمري عشاير شمال و بعضكي از   1342تا    1340جريان سالهاي  

ي متنفذ را از ميان برداش ، تكا هنككه پكش از دوسكال و خوانين و رؤسا

از طرف مجلش   1344جمادالاول    25چنني نخس  وزيري، بفرجاب در  

 مؤسسان به شايي برازينه شن. 

با وجود اين مل ، چه در دوران وزارت جنكگ، چكه در زمكان نخسك   

وزيري، چه در نهض  جمهوريخوايي و چه در ينگاب تاجگذاري بسكال 

رشيني در تهران، دب از انتقكاد، زنهكار و يشكنار سكردار سكپه خو  1304

بطوريكه يكسال پيش از تاجگذاري رضا شاه، خواستنن وي را   برنناش ،

 ترور كننن، ولي جان سالم بنر برد. 

، شمار شعرياي “ بهار “ نسك   بكه 1320تا شهريور    1313در فاصله   

، ككه خ كر از اذشته اننك اس  و شاين تنها سرودي  ايكن يفك  سكال

درون شاعر مينين، قصينه كوتايي اس  خطاب به تهران خفه شكنه از 

 وحش  خودكامگي، بناب “ چگونه اي “ ؟ ! 
 

 چگونه اي ؟ ! 
 

 هان اي فراخ عرصة تهران چگونه اي 

 زير درفش قائد ايران چگونه اي 

 اي گرگ پير، بهر مكافات خون خلق 

 در زير چنگ ضيغم غژمان چگونه اي  

 بع شرارت و اي مركز فساد  اي من

 آرام و برده سر به گريبان، چگونه اي 

 اي برده احترام بزرگان و قائدان 

 هان پيش قائدان و بزرگان چگونه اي 

 زان افترا و غيبت و غوغا و سركشي  

 لب بسته پا كشيده به دامان چگونه اي 

 اي كرده كفر نعمت آزادي و رفاه 

 اي   هان زير تازيانه و زندان چگونه

 دادي به باد عرض بسي مردم شريد 

 زان كرده هاي زشت، پشيمان چگونه اي 

 از تلخي نصيحت ياران شدي ملول 

 با تلخي نصيحت دوران چگونه اي 

 بودستي از نخست كج و هان به تيغ شاه 

 راست بدينسان چگونه اي  اي كج خرام،

 چون راست روشدي، شهت از خاك برگرفت 

 چوگان چگونه اي   اي گوي خوش، درين خم

 بودي بسان دوزخ و گشتي بسان خلد 

 اي خلد پر زحور و ز غلمان چگونه اي 

 تفسيق كردي آنكه كلاهي نهاد كج  

 با كج كلاهان غزلخوان چگونه اي 

 تكفير كردي آنكه سخن گفت از حجاب 

 هان با زنان موي پريشان چگونه اي 

 بودي به ضد مدرسة تازه، وين زمان 

 طفل دبستان چگونه اي با صد هزار 

 اي عاشق حكومت ملي، جهان گرفت 

 فاشيست روم و نازي آلمان چگونه اي 

 كردي پي عوارض جزئي فسادها  

 با اين عوارضات فراوان چگونه اي 

 

در دوران شانزده ساله حكوم  باصطلاح سلطن  “ رضا شاه “، “ بهار  
 “ در زنناي ادبي خود، رفتاري دواانه پيش ميگرف  : 

از ي  سو براي حفظ جان خود، در بزراناش  رضاشاه و خكنمات وي  
به ميهن منايحي ميسراين، ككه ال تكه بكا منيحكه يكاي سكنتي ادبيكات 
كلاسي  فارسي تفاوت اساسي دارد، زيرا در هنها شاعر خود را بيشكتر از 
ممنوح ميستاين و يماننن اننرزاوئي مشفق، شاه را باصلاحات بزراتري 

  تشويق ميكنن.
از سوي ديگرسكروده يكائي دارد،ككه بطكور مخفيانكه توزيكع ميشكننن.  

شماري از ايكن اشكعار بظكاير بيطكرف، ككه در هنهكا هرزوي شكاعر بكر 
اصلاحات سياسي چپ در م كارزه بكا سكرمايه داري، ارتجكاو و فاشكيزب 
هميخته با خرده ايريها و انتقادات ازننه، هنهم در زير لايه اي از طنز يا 

بيان اردينه بود، بنس  مقامات نظميه افتاد، ككه موج كات   فلسفه بافي
 دستگيري او را فرايم هورد. 

، در زنناني كه يكمكاه بطكول انجاميكن، در ط كع بهكار، 1308در مرداد   
ادامه ياف . در ظرف اين  1312شكوفائي شگرفي دس  داد، كه تا سال 

مينيكن،   منت، اضافه بر اشعاري، كه وضع زننان را بطور دقيق ازارش
شاعر چنن سروده اي را يم بمنظور تقاضاي هزادي خود، مستقيما بكراي 
شاه انشاد كرده اس ، كه از هنها بخوبي تسليم نشنن و مكنش والاي او 

 نمايان اس . 
 “ بهار “ در دي اچه “ تاري  احزاب سياسي ايران “ مي نويسن :  
ميداننــد، كــه “ اينك كسانيكه با زندگي مدت انزواي من آشنا هســتند  

 من مديحه سراي نيستم و آثار چهل ساله من گواه است. “ 

“مل  “ در “ كارنامه زنكنان “ ككه مشكتمل بكر اشكعار محرمانكه وي  
مي اشن و در واقع حكم درد دل او را دارد، چهره كساني را ترسكيم مكي 
كنن، كه بصورت كثيفترين و پس  ترين كاسه ليسكان در همكنه انكن : “ 

 مي “ قيافه ايس ،كه “ بهار “ در زننان باو برخورده اس  : حاج سياح ق
 

 حاج سياح قمي پر خور 

 بود آنجاي بسته بر آخور  

 شكم گنده، پيش آورده  

 گنده بوئي بريش آورده  

 شعر مي خواند و پد و پد ميكرد  

 بر سر و ريش خلق تد ميكرد  

 تا مگر زودتر رها گردد 

 دهد از نو باز مبل اطاقها گردد سر و ريشي صفا 

 شكم گنده را دهد بجلو  

 بنشيند به مجلس اعيان  

21 



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1380ـ خرداد / تير   2شماره                             تلاش ـ دوره جديد                                                                  

 بدهد حكم چائي و قليان  

 نيزه را محرمانه بند كند  

 چند غازي مگر بلند كند.

 

، كه بهار براي دومين بار به زننان ميافتكن، شكعرياي او 1312در سال   

 ماه ت عيكن 8ماه زننان در تهران و   5نمايشگر يمان روح انتقادي اس .  

در اصفهان، انگيزة بوجود همنن بسياري از بهترين هثكار “ بهكار “ شكنه 

اس . باز مطابق معمول در اين هثار نيز يمان دو اانگي بچشم ميخورد، 

يعني بخشي براي انتشار و قرار دادن در دسترس يمگان و بخشي يكم 

بمنظور پنهاني براي جمع معتمنين و محرمين. چنكين اسك  منيحك  “ 

 ث و “جم “ و يا “ شكوائيه “ او از ت عيناايش در اصفهان. وارث تهمور

در يمين دوره اس ، كه براي نگهناشتن حرم  كلاب، كمتر بسكرايش  

ميپردازد و يكسره به كار تحقيق در متون قنيم يا تكنريش در دانشكگاه 

روي ميآورد. از جمله تت عات بسيار داييانه او، ميتوان “ تاري  سيستان “ 

 س   شناسي “ را ناب برد.  و سه جلن “

اما يمين چنن سال انزوا و يمچنين ح ش يا و ت عينيا در پرورنكنان و  

بارور كردن ط ع او تاثير فراواني داش . “ جواير لعكل نهكرو “ ميگويكن 

“... براي ير مرد لازب اس  كه چنن سالي در زننان بسر برد “، “ بهار “ 

انس  تلك  و شكيرين زنكناي را نيز از اين موي   بي نصي  نمانن و تو

بچشن و سر چشم  الهاب را براي برخي از دلپذيرترين اشعار خكود بيابكن، 

چه او “ شاعر مقتضيات “ اس  بطوريكه وي حوادثي را كه در زمكان او 

برايران اذشته و يمچنين تلاطم ياي روحي جامعه خويش را بتمكامي 

 بازاو كرده اس . 

 “ محمن علي سپانلو “ معتقن اس ، “ شهر شعر بهار “، بطوريكه  

شهريس  استرده با خيابانهاي پهن و مستقيم و هفتاب ارفته، و كوچكه 

يا و پش كوچه يا ي در يم پيچيكنه و تنكگ و تاريك ، بكا بازاريكاي 

هزادي، كه در هن متاو شعر فارسي، يعني “ ميراث ادبي “ ما، با محتشم 

ه و اكم و اكوري، ككه در و فخيم عرضه ميشود. و كل ه ياي پرت افتاد

هنها انتقكادات تنكن و پرخاشكهاي خطرنكاك، بصكورت ككالائي قاچكا ، 

مخفيانه پخش ميشود، تا بنس  ايلش برسن. در اين شهر يم رودخانكه 

ياي خروشان اس  و يم جوي اريكاي نكرب و نكازك، ككه در هئينكه هن 

 تجليات اونااون روح مردي ادي ، بيم و امين، مهر و نفرت، سكتايش و

 نكويش، صراح  و پرده پوشي، جن و طنز، يمه و يمه منعكش اس .“  

او در وصف الحالي كه در جواني بناب “ قل  شاعر “ نوشكته، خكود را “  

تربي  ناپذير “ و دارننه “ روح ياغي و بوالهوس “ خواننه اس . اار چه 

من ش  دارب، كه اين نوشته بتاثير ادبيات و فكر فرنگي نوشته نشنه و 

تصنع م را ماننه باشن، ولي در ير حال بكراي هشكنائي بكا روح شكاعر   از

 خالي از فاينه نيس  و از اينرو به نقل جملي چنن از هن مي پردازب : 

“... چيزهائي را كه مردم بد ميدانند، من گاهي خوب يا موهوم دانســته  

 و چيزهائي را كه خوب ميدانند، غالبا، بلكه هميشه بد يا غير قابــل ذكــر

مي شناسم، زيرا از تقليد پيش از لزوم مي گريزم. “...“ فقــط تقــوي و 

عدم اسراف و قاعده و نظم طبيعي و آزادي را دوســت دارم ولــي قــول 

نمي دهم كه هيچ وقت از خط تقوي و عدم اسراف و نظم خارج نشــده 

باشم. “... “ به هيچ قاعده و در تحت هيچ حكم و در برابر هــيچ چيــزي 

خود خاضع نبوده ام و نخواهم بود. عشق هم مــرا در جز تشخص فكر  

پيش خود پست و خاضع ننموده اســت “... “ هميشــه در كارهــا طــرف 

سختر و خطرناكتر و ظاهرا بيفايده تــر را اختيــار مــي كــنم... هميشــه 

دوست ميدارم كه برخلاف منطق و قاعده محيط، با صد قليل و قريــب 

رم كه عــوض ايــن فــداكاري را به مغلوبيت همراهي كنم و ميل هم ندا

ديگران براي من تشخيص بدهند، زيرا ديوانگان در كارهاي خود مــزد 

 نمي گيرند. “ 

هنچه از مجموو اين نوشته، استن اط ميشود حال  تنهكائي، تك  روي،  

غرب  و رنج اس  و جنائي شكاعر از طريقكي ككه اكثريك  مكردب مكي 

پيچينايهاي دروني ككه پيماينن. اشاره به بعضي از خصوصيات روحي و  

طرح هن بنين شيوه در ادبيات فارسي تا هنروز بي سكابقه بكوده، خاصكه 

س   نگارش، مي نمايانن كه بهار بر اثر مطالعه شعر و نوشكته يكائي از 

شعراي رمانتي  و يا نيمكه رمانتيك  اروپكائي ايكن حكالات را در خكود 

ف ط كع و مكشوف يافته اس ، چه در اين مقالكه بكا نويسكننه اي لطيك

حساس و پرينه رنگ سرو كار مي يابيم كه در اوشه اي منكزوي شكنه 

اس  و درون خود را مي كاود، در صورتيكه در شعرياي “ بهار خراساني 

“ چهره ديگري از او مي بينيم، خروشان و پرخاشجو ككه عطشكي فكرو 

نانشستني براي دوس  داشتن و خوار شمردن و عتاب كردن و هموختن 

 دارد. 

بيس  سال هخر عمر “ بهار “ زنناي پر درد و رنجي را اذرانن، وي   در 

 در ي  جا با نهاي  تاثر ميگوين : 

 
 بر گور عزت و شرف خود نشسته ام  

  چون قارئي كه هست نگهبان مقبره
 

 و در جاي ديگر : 

  
 چون منطق شيرين مرا ديد زمانه  

  از طاق فلك در قفس آهنم آويخت
 

شعار را كه “ بهار “ در وصف وجكود رنجكور و ممكن نيس  كسي اين ا

متروك خود ساخته اس ، بخوانن و متاثر نشكود و بمردمكي ككه چنكين 

 عذابي را براي انسانهاي با ارزش تنارك مي بيننن، نفرين نفرستن : 

 
 چون بر بط شكسته بكنجي فتاده ام  

 رگهاي زرد باز كشيده براستخوان  
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   هر گه كه تند باد حوادث وزد بمن

 از هر رگم چو چنگ برآيد يكي فغان  

 ننوازدم كسي ز هزاران هزار دست  

 چنگ شكسته را ننوازند بيگمان.
  

در باره شعر “ بهار “ من قصن اطاله كلاب ننارب، خاصه هنكه حق هن را  

در ي  خطابه يا مقال نمي توان ادا  ككرد. هنچكه در اينجكا مكي تكوانم 

 بگويم، فقط اشاره ايس . 

در   1269ر، كه افتيم محمن تقي بهار، كه در ييجنيم هذر ماه  يمانطو 

مقاب نخستين فرزنن ميرزا محمن كاظم متخل  به “ ص وري “، شكاعر 

بلنن هوازه هستان قنس رضوي، در مشهن بننيا همن و در هغاز اردي هشك  

سالگي، براثر ابتلا به بيماري سل، در   66خورشيني، در سن    1330ماه  

دوراني را تجربه كرد، ككه تكاري  ايكران ور  خكورد،   تهران در اذش ،

هنهم ور  خوردني، كه نيروي مولنش “ انقلاب مشروطي  “ بود، ايكن 

نهض  بيش  در زمينه پنين همنن چشم انكناز تكازه بكراي سكراينناان 

جستارياي اجتماعي، در مقايسه با روينادياي ديگر تاري ، چون جن ش 

خستين قكرون يجكري و برهمكنن زبكان استقلال خوايي ايرانيان، در ن

فارسي دري، بعنوان زبان رسكمي و يكا ايلغكار مغكول و تشككيل دولك  

 وحنت ملي بوسيله صفويه يكتا بود. 

اما اار سالهاي پر ييجكان صكنر مشكروطي ، ادبيكات را تنهكا از نظكر  

سياسي به دو ج هه مخالف تقسيم ككرد و بكه بررسكي مسكائل ادبكي و 

زد، جن شكها و عصكيانهاي نسك تا عميقتكر و ريشكه ينري نتوانس  بپردا

دارتري، كه پش از اين انقلاب بوجود همن به مسائل اساسي تري دس  

زد، كه از هن جمله اس  مناقشات دامنه داري، كه در ميكان دو اكروه “ 

 محافظه كار “ و “ تنن رو “ از ادبا در ارف . 

رين چامكه سكراي مل  الشعرا   بهار، كه وي را جمهوري ناقكنان، هخك 

بزرگ شعر كهن فارسي بشمار مي هورنن، كه در هستانه “ شعر نو “ قرار 

ارفته اس ، تنها كسي نيس  كه بازاش  “ س   خراسكاني “ را رواج 

داد، ولي بي تردين از برجسته ترين عوامل شكوفائي اين نهض  فخكيم 

 در عصر ما بشمار ميرود. اار نسل كنوني توانسته اسك  بكه سرچشكمه

زلال اواراي شعر فارسي باز اردد و بار ديگر طعم بلنكني و روشكني و 

استواري را در سخن بچشكن، بايكن بكيش از يكركش ديگكر “بهكار “ را 

 سپاسگزار باشن. 

غرض هن نيس  كه حق استادان ديگر اننك ارفته شود، ولي “ ملك   

 الشعرا  “ با ويژايهائي كه در خود جمع داش ، توانس  نه تنهكا شكاعر

 خواص باشن، بلكه در دل عامه نيز راه يابن. 

شعر “ مل  “ در عين دوري از يراونه تصنع و تكلكف، زي اسك  و در  

عين زي ائي رسا و روان، اما از ميان اقساب شعر، چه مثنكوي و ربكاعي و 

 غزل و قطعه ييچكناب، بپاي  قصائن وي از حيك فخام  نميرسن. 

وسيع و روحيه يزل هميكز و انتقكادي قصائن “ بهار “ نمودار ي  بينش   

عميق مي اشن و اوج اين ظريف ط عي، ينگامي بيشتر هشكار ميشود، كه 

مسائل جني زمان و مفاييم سياسي و علمي قرن بيستم را در اشكعار او 

متجلي مي بينيم و با اعجاب مي نگريم كه چگونه با زبان فصيح ادبكي 

سكوز نيكز سكخن افتكه حتي در تحريم سلاحهاي اتمي و جنكگ خانمان

 اس .

 

شعر “ بهار “ تلفيقي خوشگوار از “ كهنه و نكو “ و “ قكنيم و جنيكن “  

مي اشن و اين ينر ويژه اوس  ككه از بككار بكردن كلمكات نكا شكاعرانه، 

اروپائي و حتي عاميانه دريغ نورزد، بي هنكه بكه ابتكذال ارايكن. سكروده 

ران سكاماني و ياي اودر حاليكه يمان صكلاب  و خرمكي شكعرياي دو

غزنوي را داراس ، غال ا از مسائل حاد روز و م احك سياسي الهاب ارفته 

و ترفنن ويژه “ بهار “ در جمع اين دو عنصر متضاد ااه به اعجاز نزدي  

ميشود. هنچه شعر اورا از بسياري از شعرياي كهكن سك   يمزمكان او 

اري و متمايز مي سازد، خون و حالي اس  كه رقك  كنكان در هنهكا جك

ساري اس . قصائن او يماننن بنن ارب زننه اس  و چون ميوه تازه هبنار 

و پرطراوات مي باشن، بطوريكه كلمات كهنه و خاموش شنه، در دسك  

او از نو جان مي ايرنن و حتي اار معناي هنها نيز بر خوانننه يا شكنوننه 

 مفهوب و معلوب نگردد، يمان نوازش موسيقي و خروش دروني شعر بكه

 تنهائي او را مي رباين. 
 

از اينرو “ بهار “ نس   به شاعراني، كه در يفتصن سال پكيش از او بكر  

ساح  زبان فارسي درخشينه انن بحق برتري دارد، بطوريكه شكعر او را 

مي توان به تع يري، از زمرة “ عطاياي تاري  “ بشمار هورد، ككه بكر دو 

 ي “ بنا شنه اس . پاي  “ هزادي سياسي “ و “ ستايش وحنت مل

يجكري قمكري، برابكر بكا   1336در پيش افتيم، كه بهار در ماه رج    

خورشككيني، مجلككه “ دانشكككنه “ را بعنككوان اراككان  1297اردي هشكك  

 جمعيتي به يمين ناب انتشار داد. 

در اين مجله علاوه بر مقالات و اشعار خود او، مطال  بسيار سودمنني  

ان، چكون “ ع كاس اق كال هشكتياني “، “ بقلم نويسنناان معروف هنزمك

سردار معظم خراسكاني “،“ رشكين ياسكمي كرمانشكايي “ و ديگكران و 

يمچنين انتقاديا و ذو  هزمائيها، شرح حال بزراان، قطعات نثكر ادبكي، 

اشعار استاتين و اوينناان معاصر و ترجمه ياي خوب به نظم و نثر درج 

رويج معاني جنين در ل اس شعر ميشن. اين “ جراه ادبي “ مراب خود را ت

و نثر قنيم و شناساننن موازين فصاح  و حنود انقكلاب ادبكي و لكزوب 

احتراب هثار فصحاي متقنب و ضكرورت اقت كاس محاسكن نثكر اروپكائي، 

 قلمناد ميكرد. 
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تقي رفع  فرزنكن هقكا محمكن ت ريكزي، ككه تحصكيلات خكود را در “  

م مكنير مكتك  “ ناصكري “ استان ول “ بسر هورده بود، و چنن سالي يك

 1334ايرانيان در “ طرابوزان “ بود، در جنگ جهانگير اول، اواخر سكال 

يجري قمري، به ت ريز همكن و معلكم زبكان فرانسكه دبيرسكتانها شكن و 

روزنامه “ تجند “ را كه منيري  هن به شي  محمن خياباني بود، انتشكار 

هزاديستان “ را منتشكر  داد و نيز در ينگاب قياب دمكرات يا مجله ادبي “

كرد، كه تنها چهار شماره از هن بيرون همن. “ رفع  “، كه از طرفكناران 

پرشور و صميمي تجند ادبي و اجتماعي ايران بود، در جواب غزلي، ككه 

يكي از اعضاي “ انجمن دانشكنه “ به اسكتق ال سكعني در روزنامكه “ 

ان “ و زيكر عنكوان “ زبان هزاد “ سروده بود، به امضاي مستعار “ بي زب

 مستحاثات ادبي “، به شوخي مطال ي نوش  و در پايان مقال هورد : 

 عزيز من ينوز طوفاني در ته دوات نوجوانان تهران، برنخاسته اس . 

اما اار بخواييم بيطرفانه به داوري بنشينيم، باين اعتراف نمائيم، كه ير  

 . دو اروه تا حني در عقينه و نظر خود ذيحق بودنن

سرزمين ما ادبيات منظوب محتشمي در پش  سر خود دارد. سكخنوران  

بزراي يماننن فردوسي، خياب، سعني، نظامي، و حافظ بوجود هورده، كه 

با ناب و هثار درخشانشان به نيكي ميتوان در عرصه ادب جهان، م ايي و 

سرافراز بود. اما از سوي ديگر مي ايس  يمگكاب و يماينكگ بكا شكئون 

تحولي در ادبيات ايران بوجود ميآمن، تا شعر پارسي، چه از جه  زنناي  

شكل، چه از نحوه بيان و چه از باب  مضكمون و محتكوي، خكود را بكا 

 جوشش زمان و نياز عصر تط يق ميناد. 

 اار بسياري چون : “ اشرف النين حسيني “، “ ايرج ميرزا “، 

امنكه اي “، “ تقكي “ ابوالقاسم عارف “، “ ميرزاده عشقي “، “ جعفر خ 

رفع  “ و شاين بيشتر از يمه “ مل  الشعرا  بهار “ غاشيه “ تجند ادبي 

“ را سالياني دراز بنوش كشيننن، ولي مي ايس  مرد صاح  قريحكه اي 

بناب “ علي اسفننياري “ متخل  به “ نيمكا “ از ديككنه “ يكوش “ در 

جرئ  و شكهامتي مازننران پنين مي همن، تا با فكر روشن، زباني اويا و  

در خور، درفش اين نهض  را به نيكي به ايتزاز در هورد و بكه كوشكش 

خككود چهككارچوب “ تنككگ عككروض “ را بشكككنن، تككا “ شككعر نككوين “ از 

صلاحي  لازب براي بيان احساسات و عرضه اننيشه ياي بزرگ ايراني 

 و جهاني، برخوردار شود. 

الوصف وي از جنگ بكود، يكي ديگر از افتخارات “ بهار “ بيزاري زائن   

اار چه او در ابتكنا مكي پنناشك  ككه جنكگ يككي از مصكائ  نكاازير 

بشريس  كه بكا نهكاد او بسكتگي و پيوسكتگي دارد و عجكين مي اشكن، 

 يمچنانكه وي در موضوو “ انسان و جنگ “ مي اوين : 

 

 بشويد جهان دست، ليك آدمي 

 همي تا بود جنگ جويد همي  

 ه اند  كه مردم بجنگ اندر آماد

 زمادر همي جنگ را زاده اند 

 رود چنگ آنگه زگيتي بدر  

   كه نه ماده برجاي ماند نه نر

 

ولي بتنريج كه “ بهار “ در افكار سياسي خود پيشرف  ككرد، دريافك   

كه جنگ ناازيرنيس ، عقل بشري مي توانن براين ديوانگي غل ه كنن و 

هسايش و سكعادت خكويش ثمراتي را كه از اين راه بر باد مينين در راه  

 بمصرف رسانن. وي در “ كارنامه زننان “ مي اوين : 

 

 گر دل و مغز هر دو يار شدي  

 عقل با عشق سازگار شدي  

 جاي بر هيچكس نگشتي تنگ  

 آشتي آمدي و رفتي جنگ  

 مام نگريستي به كشته پسر  

 كس نخفتي گرسنه بر بستر  

 وان تفنگي كه ميزند بدو ميل  

   گشتي و بيلچوب و آهنش يوغ 

 

پش از پايان جنگ جهاني دوب اين فكر در بهار راس  تر شن، بطوريكه  

با وجود بيماري در جلسات و سخنرانيهاي متعندي حضور بهم رسانين و 

 قريح  تواناي خود را در راه ت ليغ و ت شير صلح بكار انناخ  : 

 

 بهار طبع من شكفته شد، چون من  

 مديح صلح گفتم و ثناي او  

 است روزگار صلح و ايمني  كج

 شكفته مرز و باغ دلگشاي او  

 كجاست عهد راستي و مردمي  

 فروغ عشق و تابش ضياي او  

 كجاست دور ياري و برادري  

 حيات جاوداني و صفاي او  

 رسيد وقت آنكه جغد جنگ را  

 جدا كنند سر به پيش پاي او. 

 

ر راه صكلح “ بهار “ در روزياي واپسين عمكر خكويش نيكز از م كارزه د 

شمسكي پكش از   1330دس  نكشين، پيامي كه او از بستر مرگ، بسال  

سال زنناي پراز فراز و نشي  خود بكراي فرزنكنان مكيهن فرسكتاد،   66

الهاب بخش انسانهاي هدمي خصال اس  “ بهكار “ در ايكن پيكاب چنكين 

“... جوانــان در دانشــكده و در دبيرســتان، در كارخانــه و در ميگويككن : 
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در كارگاهها و مغازه ها و هركجــا كــه هســتيد و بهــر كــار كــه مزرعه،  

مشغوليد و هر مرام و عقيده اي كه داريد، بــراي حفــح صــلح دور هــم 

جمع شويد و با وحدت و هم آهنگي يكــدل و يكزبــان كــار صــلح را در 

دست بگيريد و بخواهيد و نگذاريد كه بوم شوم جنــگ بــر آشــيانه مــا 

 ما را بخطر اندازد. “   سايه افكند و زندگي صلح آميز

اما اار بهار زننه بود و سرنوش  غم انگيز ملتي را كه براي سكعادت و  
نيك ختي خود، بنرازناي زننايش، به پيشگاه پرورداار، به نماز ايسكتاده 

يجري قمري، كه   1299اس ، مينين، بي تردين او را دوباره بسان سال  
ود، و صاح ان افكار جنين بكا مل  ايران ينوز، از باختر زمين در يراس ب

چما  تكفير، بسختي دس  به اري ان بودنن، با مستزاد “ از ماس  ككه 
 برماس  “ يشيار ميناد 

 

 از ماست كه بر ماست    اين دود سيه فام كه از بام وطن خاست

  از ماست كه برماست   وين شعله سوزان كه برآمد زچپ و راست 
 باكس نسكاليم      يم جان گر بلب ما رسد، از غير ننال

 از ماست كه برماست    از خويش بناليم كه جان سخن اينجاست

 با تاج و كلاه است   يكتن چو موافق شد يكدشت سپاه است 

 از ماست كه برماست    ملكي چو نفاق آورد او يكه و تنهاست 

 برخاك بباليم      ما كهنه چناريم كه از باد نناليم 

 از ماست كه برماست   شكم ماست  ليكن چه كنيم، آتش ما در

 زين قوم شريفست    اسلام گر امروز چنين زار و ضعيد است 

 از ماست كه برماست    نه جرم زعيسي نه تعدي ز كليساست 

 تا روز نخفتيم     ده سال بيك مدرسه گفتيم و شنفتيم  

 از ماست كه برماست    و امروز بديديم كه آن جمله معماست 

 بيداري ما چيست ؟   شديم ! اين چه خياليست ؟   گوئيم كه بيدار

 از ماست كه برماست   بيداري طفلي است كه محتاج بلا لاست 

 از فلسفه دوريم     از شيمي و جغرافي و تاريخ، نفوريم  

 از ماست كه برماست  و زقال و آن قلت، بهر مدرسه غوغاست 

 ست يا كافر حربي ا  گويند بهار از دل و جان عاشق غربيست 

 از ماست كه برماست    ما بحث نرانيم در آن نكته كه پيداست 
 

 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  
 

 زير نويسها : 
 ك هونن به معني هويخته و هويزان اس .  1
 ك ارغنن = دلير و خشمناك  2
 ك افنن = جنگ و جنال.  3
د در اثر هتشفشاني خراب  سال ق ل از ميلا 79ك پمپي = از شهرياي ايتاليا كه در  4

 شن.
 ك ولكان = هتشفشان. 5

 

 

 
 فرب اشتراك

 
ر نموده و  خواننناان محترب؛ براي اشتراك تلاش فرب زير را پ

 به هدرس تلاش ارسال فرمائين.  
 
 

 ناب .............  
 

 ناب خانواداي ............................ 
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 پندار و كردار بنيادگرا
 

 پرويز دستمالچي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنياد  . بنيادارائي نه فقط در اننيشه اس  و نه فقط در دين و مذي 

  ، يا در شكل ،مي توان در محتوا .داراي محتوا و شكل اس  ارايائي

بنيادار رفتاري  دو  ير  در  داش  يا  “    .ا  را  سياس   كه  كش  هن 

را “ شيطان “    ،يا داراننيش   ، مخالف سياسي اش   ،مذي ي “ ميكنن 

نامين را  .خواين  داراننيش  اصولاً  بينن  بنيادارا  مي   “ دشمن   “ .  

اننيشه “ دار    . دشمن باين نابود شود  .دشمن مخالف سياسي نيس 

معنا س  بي  اصولاً  بنيادارا  براي  بنيادارا  ،زيرا  . “  و    دنياي  بسته 

ازلي و ابني    ،جهانشمول  ،محنود به “ ارزش “ يائي خنشه ناپذير

  . “ دار “ خطري براي دنياي ) ذيني ( بنيادارا اس   ، اننيشه  .اس 

پيش    ،بنيادارا  پش  . از بين خواين رف   . دنياي او فرو خواين پاشين

دنيايش هنكه  فروپاشن  از  يا  اننيشه  برخورد  “  ،در  نابودي  به  كمر 

“ اننيش دا  ،دشمن  بنند،  ر  برابر    . مي  در  يمواره  بنيادارائي 

  .ايستاده اس  و در هيننه نيز خواين ايستاد روشنگري

اجتماعي  جن شي  اصولاً  و    بنيادارائي  منرنيته  برعليه  سياسي(  )و 

اينئولوژي    ،منرنيسم يا ير  ) جنائي دين  فردارائي و سكولاريسم 

حكوم  از  يا  ،ديگر  ارزش  و  دين  امر  شنن  شخصي  اس    و   ) .  

بحران اس    بنيادارائي   “ سن    “ و  كهن  ياي  ارزش    ، فروپاشي 

و پش ترس او از    ،ونيز ترس انسان از “ فرد“ شنن در دنياي منرن

او مي خواين دو باره به درون “ ام  “ ) جمع    .“ تنهائي “ اوس 

براش  او    .به درون جمع براردد  ، تودة انسانها (  ،بي چهره انسانها

تن از  هائي او در دنياي منرن با مشكلات بي پايانش و  براي اريز 

  ، يم سرنوش    ، يم فكر  ،پناه ارفتن دوباره در جمع ياران يم سطح

روشن پيش  از  و  ساده  مناس اتي  و  روابط  “    ،با  دنياي  حفظ  يعني 

اس   “ اس   .كهن  شهر  برعليه   “ ده   “ “    .جن ش  پيروان  جن ش 

اس   “ اذشته  خوب  هر  . دوران  در  يمواره  هن  بنيادارا  زوي 

عق     .سالهاس  به  جامعه  و  خود  مشگل  حل  براي  خواين  مي 

او توان فهم و توان استقام  در    .به زنناي “ ساده “ پيش  .براردد

ننارد  را  منرن  دوران  پيچينه  و  سخ   مناس ات  و  روابط    . برابر 

ماشين بخار را    .مشگل خود را در اختراو “ ماشين بخار “ مي بينن

در پي نابودي صنع   .ري اش را حل كننخرد ميكنن تا مشكل بيكا

نجات دين را  تولين خرده اش  تا  اس   زنان    .بزرگ  هزادي ياي  با 

كنن حفظ  را   “ اش  ناموس   “ تا  ميكنن  او    .مخالف   در ترس 

“ يزار   نهادياي  رفتن  ميان  از  و  زنناي  “ ياي  “ سن   فروپاشي 

اس  هن  به  وابسته   “ چرخ   . ساله  حرك   از  جلوايري  خوايان  او 

   .ري  به پيش اس  تا “ دنياي ذيني “ اش فرو نريزدتا

ريشه بنيادارائي در ايالات متحنه همريكا و مربوط به ابتناي قرن   

اس  مذي ي  .بيستم  ك  ديني  كتاب  ،حركتي  اصول  “    براساس 

“ ن ود  ،مقنس  تطابق  اين كتاب در  با اصول  و    .و رد يرهنچه كه 

ياي مربوط به جامعه  نفي اننيشه يا و افكار منرن و پنينه    ،پش

از حرك  ياي  ،امروز   ،بنيادارائي  .پسا كهن ديني ك    تركي ي اس  

 .مذي ي “ اصول ارايانه “ با حرك  ياي سياسي ) خمينيسم و... (

  “ رسالتي  خويش  براي  و  اس   مطلق  حقيق   منعي  كه  جن شي 

 . الهي “ اجتماعي تصور مي كنن

متفاوت  كاملا  توانن  مي  ارائي  بنياد  يا    محتواي  سياسي   : باشن 

باشن مذي ي  ك  باشن  ،ديني  اخلاقي  يا  نژادي    ،فرينگي  يا  قومي 

هنها در “ مقنس “ بودن هنهاس . باشن و يراونه    . .. وجه مشترك 

از    . .. به اصول و محتواي هنها ممنوو اس .برخورد عقلي و علمي و

اس  مقنس  و  مطلق  محتوا  اين  هنها  ارزشهاس   .نظر    . بالاترين 

چنين   .اصولا خودٍ ايتي اس   .و حقيق  جهان اس عين واقعي   

يعني ايجاد ي  ديوار حفاظي در برابر    ،نگايي به خويش و پيرامون

(  .ذيني  خويش ديالوگ   ( و افتگو  بحك    . نمي كننن  بنيادارايان 

ترس از    .مي شود  موج  ترس در هنها  ،بحك و افتگو، يا افتمان

26 



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1380ـ خرداد / تير   2شماره                             تلاش ـ دوره جديد                                                                  

از جهان “ سياه “ و  تصوير هنها    .تزلزل ارزش ياي “ سنگ “ شنه

دنيائي بسته و    ،دنياي بنيادارايان  .اس   ،دوس  و دشمن  ، سفين “

اس  تاريخي  .تنگ  واقعي  ياي  از  هنها  نگاه  و    . سياسي  ،برداش  

يمواره يمان نگاه    ،.. و حتا ط يعي.فرينگي و  ،اجتماعي  ،اقتصادي

يمان “ ذيني  “ مطلق و خلل    . از پش  عين  اينئولوژي  اس 

ويژه  .ناپذير نيس   بنيادارائي  دين  ايل  اي    . فقط  بيني  جهان  ير 

يا مراب و   ،دين و مذي   اار پيروان  .مي توانن اصولاً بنيادارا شود

اي  ،مسل  بيني  جهان  و    يا  تغييرات  با  يمگاب   ) اينئولوژيي   (

نكننن حرك   جامعه  خنشه    ،تحولات  و  خلل  را  خود  اعتقادات  و 

كننن تصور  چ   ،ناپذير  و  بخواينن  اصولي  چه  سوي  به  نخواينن  ه 

رف  خواينن  بنيادارائي  و  و شكل    . اري  محتوا  داراي  بنيادارائي 

  ، محتواي هن دين و مذي   ،الزاما  ، بنيادارائي  تعيين كنننه در  . اس 

نيس   “ بيني  جهان   “ يا  مسل   و  مراب  و   .يا  كنننه  تعيين  بلكه 

به   افكار  هن  صاح   برخورد  شكل  و  رفتار  نوو  اساسي  معيار 

 ،داراننيش  ،نهاي ديگري اس  كه داراي اننيشه ياي ديگريانسا

نه محتواي “ تصورات “ يا “ پيش فرضها ي “    .يستنن اينجا  در 

به كرسي نشاننن و    ،يا شيوه،  بلكه راه و روش  ،مطلق بنيادارايانه

اس  مهم  هنها  ترويج  و  جهان  .ت ليغ  تماب   ،در  پيروان  ميان  در  و 

ميليون يا كساني ياف  ميشونن    يزاران و شاين  ،دين و مذي  يا

اما در عمل و با حفظ افكار و   .بسيار بنيادارا يستنن  ،در اننيشه  ،كه

ارزش ياي زنناي خويش مي پذيرنن كه “ موسي به دين خويش  

اس   “ به دين خويش  يعني يمزيستي خويش در كنار   .و عيسي 

“ و  هن روشنفكر “ منرن    .ساير اننيشه يا و اعتقادات را مي پذيرنن

امروزي اي يم كه بخواين اننيشه ياي حتا “ حقو  بشري “ اش  

را با اعمال زور ) به قيم  از ميان بردن پيروان ساير اننيشه يا (  

بنشانن كرسي  رفتاري    ،به   ) محتوا  در  نه  و   ( شكل  در  يم  او 

  .بنيادارايا دارد

خردارائي  دشمن  ارا  پرورش    ،بنياد  و  هموزش  و  دمكراسي 

اس  اس   .دمكراتي   ارويي   “ يوي    “ بنن ال  )    فرد  .او 

مي خواين در درون “ جمع “ ام  حل    .اننيوينئوب ( را نمي پذيرد

“ اصوارا “    او   .شود تا بار مسئولي  فردي از دوش او برداشته شود

اصول  .اس  مطلق  ،خود  به  اس   ،كه  جهانشمول  و  مي    ،مقنس 

  ، فتگو ناپذيريمه چيز براي او “ ناموسي “ ميشود. پش او ا  .چس ن

ميگردد ناپذير  انتقاد  و  پذيرد  .سازش  نمي  را  ديگري  ازينه   . ييچ 

سويه  ي   نگاه  يمان  جهان  او  كه    ،براي  اس   اي  بسته  و  تنگ 

را فقط    ،و ديگران   ،او تصوير فرد و جامعه  .يراز تغيير نخواين كرد

دين مي  اجازه  اش  اصول  كه  بينن  مي  اي  اينكه  .هنگونه   ،تصور 

از جه  او  نه  تصوير   ( اشكال  داراي  توانن حتا  ( مي  او  ) ذيني   ان 

دنياي او را ) ذيني  و معيارياي اصوارائي او را (    ، نادرس  ( باشن

ميكنن روبرو  خطر  با  .با  را  بحك  مينين  او  پاس    “ مش   زيرا    . “ 

او انتقاد   .دشمن نظاب ) ذيني  ( رويائي او  .داراننيش دشمن اس  

كه با “ ساك  “    ، ( نه با كلاببه ري ري اش را ) كه مقنس اس   

ميگوين پاس   مخالف  ري ران  نماد مجسم    . كردن  ري ر   “ او  براي 

استالين يا ،  ري ر او مي توانن زميني يا اسماني  .تماب اصول او اس 

جن ش  . باشن،  خميني هن  ايناف  و  محتوا  به  توانن    . بسته  مي 

محمني  ،ناسيوناليس   ،نژادپرس  ناب  اسلاب  يا   ،پيرو  يهودي 

.. يا پيروساير اننيشه يا و جهان بيني ياي تاب  .و  ،سيحي بنيادارام

   . ارا باشن

اساس  ، بنيادارائي  يا   ، در   ( مذي يان  سوي  از   ) اصولا   ( جن شي 

منرن دنياي  برعليه   ) اننيشان  و    ،مذي ي  روابط  فروپاشي  يعني 

هن   در  كه  اس   اي  جامعه  به  اذار  و  داري  پيشاسرمايه  مناس ات 

ب ت نيل  “ مي شودانسان  فرد   “ روشنگري  .ه  برعليه    ، اين جن ش 

ارزش ياي كهن ) سن  (   نوين و براي حفظ  ارزش ياي  برعليه 

“  .اس  ازلي  حقيق    “ يمان  به  خواين  حقيق     ،مي  يمان 

پيشاسرمايه داري   اذار جامعه از روابط و مناس ات  .يزارساله براردد

پيش از    . ي اس بنياد ارائ  خود سازننة پايهٍ ياي اجتماعي  ،به منرن 

بودنن  ،دنياي جنين ارا  بنياد  زمان  .يمه  داراي ي   ،  در هن  جهان 

داش  والي  حقيق   و  بود  سويه  ي   و  )  .حقيق   او  (    فقط  والي 

محتوا و راه    ،ابتنا و انجاب زنناي  . حقيق  را تعريف و تفسير ميكرد

يا روش  بود  ،و  روشن  پيش  از  زنناي    .يمگي  جمعي  در  انسان 

دنياي منرن با خود فردي     .اي بي چهره از هن بود  ميكرد كه حلقه

مسئولي  پذيري   ، شكستن حقيق  ياي يزارساله ،تنهائي او  ،انسان

هورد.او و به يمراه  را  ترس   ...  نوين  پنينه ياي  از  بنيادارا  انسان 

از بي يوي  شنن    ،ترس او از شكستن ارزش ياي مقنس او   .دارد

مشگلات  ،اش برابر  در  اش  تنهائي  و   ،از  امني   عنب  احساس  از 

يا ناشناخته  دنياي  در  بيكران    ، غر  شنن  دنياي  در  سردرامي  از 

   . .. اس .ارزش يا و

شيوه اي    يم مخالف منرنيسم ومنرنيته شن و يم  بنيادارائي  پش 

شنه ريشه  بي  انسان  رواني  دفاو  و    .براي  روابط  از  كه  انساني 

فردي   ارزشهاي  تماب  و  شن  كننه  اش  سنتي  اجتماعي   ومناس ات 

انساني كه ديگر پوشش حفاظتي “    .اش در حال فروپاشي يستنن

ننارد را   “ در    ،ام   يا،  انسان  بيكران  دنياي  در  تنها  و  ت   و 

ودر   ،واحنياي عظيم شهري با صنيا ارزش ياي متفاوت تا متضاد

ميگيرد قرار  اونااون  و  سنگين  ياي  مسئولي   بار    ، پش  .زير 

و دس  هوردياي هن مي پردازد :    ي نوينبه م ارزه با دنيا  بنيادارا

) پلوراليسم   ( بشر  ،چننارائي    ، قانون  حكوم    ،دمكراسي   ،حقو  
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اجتماعي  ،قانونمناري و  فردي  ياي  و   ،هزادي  فرينگي  لي راليسم 

منرن  ،سياسي ياي  سالاري  ،حكوم   ياي   مردب  دمكراسي   (

و  ) لي رال  علوب.پارلماني  حتا  و  يا،  علم  ...  اننيشه  ياي  ي ريشه 

ارزش يايش    .لرزانن و مي لرزانن  خرافي او را يكي پش از ديگري

معيارياي غير قابل تغيير و خنشه ناپذيرش   ، دنياي ذيني او را  ،را

خواين  كنار   ) سرانجاب   ( را  هنها  او  و  ريخ   فروخواين  يم  در  را 

ترس از خطاي   ،ترس از دنياي ناشناخته ارزش ياي جنين  .اذاش 

اديهاي فردي و اجتماعي او را از ريشه ياي و هز  ، نابخشودني بزرگ

اذاش  خواين  تنها  و  كرد  خواين  جنا  اش  سنتي  و  او    .فرينگي 

كنن تعقل  باين  اين ار  و  داش   تقلين  به  مسئولي     .عادت  تقلين  در 

او ق لا به    .در تعقل از هن خود اوس   ،خوب و بن از هن مرجع بود

ميناد تن  خويش  اش   . سرنوش   سرنوش   باين  خودش    اكنون  را 

 . بسازد  ، و تربي  سياسي  ،خود را از راه هموزش و پرورش  .رقم بزنن

تعيين كنن را  تعيين حكوم  سهيم شود و حكومتگران  قانون    .در 

باشن منار  قانون  و  شود  ق لا    . اذار  بوداو  مجري  را    ،فقط  قانون 

قضاوت را ديگران مي كردنن و حكوم  يم از    ،مي نوشتننديگران  

  او نه داراي  .او فقط مجري بود و باين اطاع  ميكرد .هن يمانها بود

داراي كه   “ حق  بود  “   “ تكليف  ساده  .“   “ اذشته  در  او   ،دنياي 

به   ،او مي خواين به يمان دنيا .پيچيناي نناش   .خوب و زي ا “ بود

او   .اما ممكن نيس   .براردد   يمان روابط و مناس ات كهن  تلاش 

  برارداننان هب دريا به   . س كوبينن هب در ياونگ ا  .بي ثمر اس 

بيناد ارا عادت   .يا از رودخانه به جوي ار و كويستان اس   ،رودخانه

نناش   اننيشينن  اننيشه كنن  .به  براي يمه چيز  باين  زيرا   .اكنون 

اش  برخواينن  او  خود  به  يا  اار   .مسئولي   اننيشين  او،  در    ،مي 

بود اش  بسته  سيستم  ت  .يمان  و  تفسير  او   “ اننيشينن  وجيه  “ 

بود دنياي كوچ  و مطمئن اش  از سيستم يراز خارج    ،مقولات 

   . نمي شن

منرن  دنياي  چننارا   ، در  حقيق “    . اس   ،پلوراليستي  ،جامعه   “

ميشود بيشتر  روز  ير  هن  تعناد  و  اس   شنه  تكه  تكه    .يزاران  با 

حقيق  ميشونن  ، شنن  اونااون  ميشود  .رايها  درام  سر   . انسان 

ترس از رفتن    ،ترس از تنها ماننن  ،اشت اهترس از   .انسان مي ترسن

براي پيشگيري از    ،براي اريز از ترس يا  ،پش او   .به “ ناكجاهباد“

) اش  بسته  ذيني    ( اش  بيني  جهان  از   ، فروپاشي  فرار  “    براي 

“ يوي   “    ، بحران  سنتي   “ و   “ كهن   “ ياي  ارزش  حفظ  براي 

ار از  فر  براي براشتن به “ خويشتن خويش اش “ وبراي  ،اجنادش

اش اجتماعي  بيگانگي  برميگردد  ، خود  عق   العملي  ،به  “    عكش 

ميكنن  “ دنياي  .ارتجاعي  را    او   ) منرنيسم  و  منرنيته   ( منرن 

  ، با براش  به عق  ،  و پش  .تهنيني براي زنناي خويش مي بينن 

زنناي مسالم  هميز و مشترك ميليونها انسان در كنار يم و با يم  

اصولش را مقنس   ،او در اين پش ارد  .مي كنن  تحنين و تهنين  را

او تجسم مطلق ارزش يا و تقنس خلل ناپذير    “ ري ران “  .ميكنن

( حل    . او مي شونن ام  اش  ) يمچنانكه در جمع  او در ري رش 

ميكنن  .ميشود هرامش  احساس  ام   ميان  يكي   . در    ، احساس 

نااميني يا يكي  ، سرنوش  يكي شيوه ياي   ، رايها يكي  ،امينيا و 

از اين زمان    .وجود ننارد  ،در ميان هنها  ، .. داراننيش.و  ، كيزنناي ي 

بعن ميشود،  به  انسان  برفراز  و  مقنس  او  ري ر    .ري ر  از  او  ت عي  

عاطفي  ،كور ك  اس   ،احساسي  ناپذير  خلل  و  نه    .مطلق  او  وظيفه 

  ، ري ر او مي توانن نماد “ الله “ به روي زمين  .اس   تقلين  تعقل كه

يا    ،“ دين ك مذي ي ناب “  يا  ، “ نژادي برتر“   ديا نما  يا نماد“ملي “

دار اننيش مخالف   . باشن  تجسم رونن تكامل “ تاريخي ك ط قاتي“

“ عامل    ،“ جاسوس“  ،“ شيطان “  ،مطلق او مي شود و “ دشمن “

“ و  ،امپرياليسم   “ ط قاتي  دشمن  شود.“  مي  از    ...  اننيشه 

اش  ميشود  موضوعي   شخصي  نظر  اختلاف  و  هين  مي    . بيرون 

“ شن “ دشمن  با دشمن بي معناس   ، داراننيش كه  بحك    . ديگر 

نابودكرد باين  را  داراننيشان    .دشمن  برعليه  عريان  قهر  اعمال 

محنوي  داراننيشان در هزاديهاي    .توجيه “ خردارايانه “ مي يابن

يا    محنوي   ،ترور رواني  .فردي و اجتماعي اشان يكي از رايهاس 

شغلي في  ،محرومي   قهر  كشتناعمال  حتا  تا  قهر    ،زيكي  اعمال 

خياباني  قانون    ،عريان  راه  از  حكومتي  عريان  غير  قهر  اعمال 

مط وعاتي  ،اذاري سياسي  ،جرائم  و  ،جريمه   ،جرائم  تماب  .زننان   ..

اينكه براي  “صراط    اينها  به  خود  نادرس   راه  از  داراننيشان 

   .مستقيم “ هنها برونن

من  به  پيشامنرن  دنياي  از  اذار  اين  از    ،رندر  ايري  پيش  براي 

به ارزشهاي كهن و به   ، پش ارد انسان به “ دوران خوب اذشته “

نظامهاي   ، سن  درة  به  جامعه  فروافتادن  از  ايري  پيش  براي 

نظاب اجتماعي   ،با ري راني عواب فري  ) دمااوگ (  ،سياسي تاب ارا

نوين سياسي  روشنگرانش  ،ك  و  روشنفكران  به  ،  و  بتواننن  باين 

نساني ك رواني شهرونني كه به اين مناس ات پرتاب شنه  نيازياي ا

زيرا كه نه ميخواين و نه    ،اس  و يمه چيز را در “ خطر “ مي بينن

انسان در اين روابط    و نقش نوين  ،مي توانن روابط و مناس ات نوين

كنن را درك  مناس ات  از   ،و  تعريفي جنين  موقع  او   به   “ يوي    “ ،  

رابطه ميان    ،نظاب حكوم   ،در جمع“ فردي  “ او  ،  نقشش در جمع

هزادي و  او  اختيار  مسئولي   سعادت  ،و  و  نوين   ،عشق  معيارياي 

و اخلا   علم  و  دنياي  . اخلا   نتواننن  بنيادارايان  تا  دينن  ارائه   ..

سرانجاب بيهوده انسان و جامعه    ،منرن را ينف بگيرنن و در تلاشي

 .قرباني تعص ات كور خود كننن ،براي منتي كوتاه را
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 خويش انديشي و خود بازيابي 
 

 هريا برزن زاارسي 

 

اي   كلمه  خويشاننيشي،  كه  ميكنيم  امان  ايرانيان  ما  از  بسياري 

در  كلمات  ديگر  را يمچون  هن  توان  مي  كه  اي  نامه  لغ   ايس  

جس  ك و  زبان روزمره به كار برد. در حاليكه ساختماي  هزاداننيشي،

ك معنا  اين  به  اس .  زنناي  جوي  به ك  توان  نمي  اي،    ه  عقينه 

ادعا كرد  قل ي داش  و سپش  اعتقاد  و  ايمان  اينئولوژيي  مذي ي، 

كه من انساني خويشاننيش نيز يستم و سراسر برنامه ياي فكري  

يا   سازمان  يا  خود  هموزشي  و  اقتصادي  و  فرينگي  و  اجتماعي  و 

حزب يا ارويي را كه عضو هن يستم يا از هن جان ناري مي كنم  

 هن، عمل ميكنم.   ة خويشاننيشي پي مي ريزب و برط ق برشالود

خويشاننيشي، كوششي روشمننانه و پيگير اس  از براي ريا شنن   

و اسستن از ير اننيشه و عقينه و مذي  و اينئولوژيي كه تلاش  

مي كنن ساختار هااي ود ما را براي يميشه و ابن متعين كنن. مقول  

ا تامل  بنپار  دو  داراي  :  خويشاننيشي  اس   هزادي  1نگيز   ك  2  ك 

 اننيشينن.

حرفي   خويشاننيش،  ي   مقاب  در  خواين  مي  كه  اي  جويننه  هن 

براي افتن داشته باشن، باين پيش از ير چيز براي خود، مشخ  و  

استنلال كرده باشن كه هيا هااي ود او از زنجيريا و بننياي عقينتي  

باشن يا اينئولوژيكي هزاد مي  اينكه، وقتي نه ؟. دي  و مذي ي و  گر 

مصمم شنه اس  كه خود را از بننياي ذيني  تحميلي بگسلن و به  

خويشاننيشي روهورد، بايستي در نظر داشته باشن كه حتا اننيشه اي  

كه پش از رونن اسستن و جس  ك و ك جوي او در ذينش شكل  

ير   بكشن،  بنن  به  باره  دو  را  او  وجود  اوير  ن ايستي  ميگيرد، 

نيز، رفتاري خويشاننيش مي كوش برابر اننيشه ياي خود  ن كه در 

جزمي   اعتقادات  از  يراز  و  باشن  داشته  سنجشگرانه  و  بازاننيشانه 

ان اشته در ذينش، خود را ريا نكنن تا از نو، جزمگرايانه به اننيشه  

و   عقاين  از  اسستن  رونن  در  توانن  مي  او  شود.  ارفتار  جنين  ياي 

جور واجور، پيوسته، حال  پويا   اينئولوژيها و تئوريها و اننيشه ياي

در   را  مطل   اين  يمواره  ماباين  كنن.  حفظ  را  خود  جويشگران   و 

پيش چشم خود داشته باشيم كه براي به واقعي  پيوستن ير اونه  

هزادي در جامع  خود به اننيشينن در بارة مسائل بغرنج از راه مغز  

بنابراين، خو نيازمننيم.  نيز در زبان مردب خود  از  خود و  يشاننيشي 

رابطه پاداننيشان  هزادي و اننيشه زائينه مي شود. ما نمي توانيم با  

كه  ايرب   ( زمين  باختر  سطحي  متفكران  هثار  از  ترجمه  خرواريا 

ترجمه ياي موفقي نيز باشنن ( در باره مقول  هزادي به جن ش بار  

برسيم. هن كسي كه در هرزوي هزادي، ير دب مي    هور خويشاننيشي

ب و  سوزد  اجتماعي  و  فردي  هزاديهاي  شنن  پنينار  كه  بنانن  اين 

فرينگي در ارو هزاد شنن از ذيني  سنگواره اي فردي مي باشن،  

و  جهان ينيها  و  مذاي   و  عقاين  در  كه  تحميلي  ذينيتي  يعني 

اجتماو  افراد  بين  در  و  دارنن  ريشه  برجامعه  مطلق حاكم  اعتقادات 

ا ايرانيان اس  كه به خود  پخش و استرده انن. از خاب باوريهاي م

از   كه يركش  كنيم  مي  تحميل  به صورتي شنينيتر  ااه  و  تلقين 

 هزادي و اننيشينن سخن اف ، پش انساني هزاديجو و اننيشمنن نيز 

از   باشن كه  پيچينه مي  بسيار  اي  هزادي، مقوله  يس . در حاليكه 

هن،   شنن  پنينار  امكان  و  ميجوشن  فرا  انسانها  ت   ت ،  ژرفاي 

و  زماني كه ير    سف   تا  و  اس   بسته  باز  به خويشاننيشي  سخ  

و    فردي با اعتقادات و تصورات و تلقينهاي ذيني خود الاويز نشنه

باشن، نرفته  كلنجار  هنها  ستيز  ك  هزادي  و  بازدارننه  عوامل  نمي    با 

 توان به زايش هااي ود خويشآفرينه اي امينوار بود كه هزادي ت 

ايراني، ير انساني را     . اينكه فرينگت  انسانها از پيامنياي هنس

مي خوانن، يعني اينكه    به ينگامه اي پر خطر و شگف  هفرين فرا

انسان در لحظه ياي اش  ك و ك اذار خود در جهان، فقط بزراي  

و سرفرازي خويش بجوين، در دوران ما به تاويلي باز اننيشينه مي 

جهان، اين  در  اينكه  اس .  خويشاننيشي  نامش  كه  ييچ    شود 

زنناي   از  برتر  امثالهم  و  تئوريي  اي،  عقينه  اينئولوژئي،  مذي ي، 

نيس  و تنها از راه اننيشينن هزاد برپاي  هموخته ياي اوارينه شنه  

در مغز و روان و نيز تجربه يا و باري  بيني ياي خود مي توان نو  

مشترك  زنناي  يمتافت   ياي  اره  و  دشواريها  رفع  بارة  در  نو  به 

امارين پيش    يم   و  هيينها  و  روشها  از  كردن  متابع   بنون 

يا   اي  عقينه  يا  مذي ي  يا  اينئولوژئي  ير  سترونساز  نويسهاي 

به عنوان حقيق    از هن  بنتر  يا  علم  به عنوان  را  مسلكي كه خود 
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ينگام    به  يمه  كنن،  مي  قلمناد  چرا  و  چون  بي  و  مطلق 

اننوخته   فقط مجموعه  توان  نمي  ميگردنن.  باز  ياي خويشاننيشي 

قطعي   و  مسلم  ابن،  براي  را  فردي  منشهاي  و  رفتاريا  و  ذيني 

براي   را  خويشتنيايي  و  تفكر  و  منارايي  و  تغيير  سپش  و  پنناش  

ديگران موعظه كرد يا از هنها چنين رفتاريايي را درخواس  كرد و  

فرد ما باين بياموزيم كه بيش از ير چيز و مقنمتر  انتظار داش . فرد

از ايرمهاي هزادي ك ستيز در  از ير مسئله اي دي به هزاد شنن  گر 

در   هن  ياي  ريشه  ترين  اساسي  كه  يابيم  چنگ  خود  روان  و  مغز 

ت  ما حقنه و حكاكي شنه انن و ما يراز تصور نيز   هااي ود ت 

كنن،  پينا  واقعي   هزادي،  اذارد  نمي  كه  هن چيزي  كه  كنيم  نمي 

تهاي اجتماعي و حقايق و اعتقادات و اينئولوژيها و مذاي  و موقعي

 سياسي و اقتصادي خود ما يستنن و بش.  

 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

 ككككككككككككككككككككككك 

 

ما در ايمان آوردن به هر ايدئولوژي و عقيده و مسلكي  

بيش از هر چيز ديگر، صداقت و گشوده فكري و توان 

آبستن شدن فكري خود را   سنجشگري و نيز امكانهاي

در   و  ها  بيراهه  و  راهها  تمام  و  دهيم  مي  دست  از 

همراهه هاي را مسدود و سر به نيست مي كنيم كه چه  

مي توانند ما را به خود بياورند و يا چنين ايمان كور    بسا

نام   به  اي  خانه  در  عمر  پايان  تا  سرشتي  ـ  خام  و 

يكن در  روز  به  روز  و  گزينيم  مي  سكنا  واختي  حقيقت، 

مي   سپس  و  شويم  مي  پير  آن  روح  بي  و  جاويدان 

ميريم و هرگز دركي از آزادي فردي نداريم تا چه رسد  

 به نهادي كردن آزاديهاي اجتماعي.

 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

 ككككككككككككككككككككككك 

 

منش    بلكه  نيس ،  تظاير  و  ادعا  رفتاري خويشاننيشي،  اوير  و 

و    ت  سنجشگرانه  عقاينشان  و  افكار  با  كه  س   انسانها  ت  

حتا   نفرت  و  كينه  از  هكننه  قل ي  با  شونن،  مي  رويارو  خردورزانه 

نس   به دشمنان و هرزومنن مرگ ما نمي توان يراز روياي هزادي  

را در جامع  خود به واقعي  وااردانن. فقط مي توان براي رسينن و  

ج ارانه از هن، شعاري پر طمطرا  ساخ  تا يم   غص  قنرتورزي

خود را با هن فري  بنييم يم ديگران را، ديگر هنكه خويشاننيشي 

ت  ما ايرانيان، انسانهايي   يراز به معناي هزاداي نيس ، اار ت 

نيز  خويشاننيش  كه  نيس   برهن  دليل  ييچگاه  باشيم،  نيز  هزاده 

نمي خويشاننيش  انساني  ييچ  ش ه  ي   هزادي،    يستيم،  شود. 

استره پرسنگلاخي اس  كه بايستي لنگان، لنگان در هن ااب زد تا  

  ‹‹ كرد.  برطرف  اننيشي  فراخ  با  و  مهروزانه  بتوان  را  مانعي  ير 

اننيشينن   ارنس  بلوخ ‹‹ يكي از فيلسوفان نامنار هلمان مي اوين “

به اين معناس  كه ساختماي  ذيني  خويش را بازكاوييم و فراتر از  

انه ياي هن، خود را بجوييم “ در اصل، هن كه خود را مي جوين،  كر

خود را نيز مي هفرينن. تلاش براي خود جويي به خويشاننيشي باز  

اس . اننيشينن نيروي خودزايي اس . كساني كه تصور مي   بسته

مي توان بنون اننيشينن در باره پرسمانهاي    كننن در جامع  ايران

داد، خش  برهب    اي اجتماعي را واقعي چالش انگيز جامعه، هزاديه 

هزادي،  پايناري  و  تضمين  براي  امكان  تنها  زيرا  انن.  زده 

و   خويشاننيشي  دليرانه  كاربس   بنون  اس .  خويشاننيشي 

فري ننه و  دوروغين  ادعايي،  هزاديهاي  يمه  يستنن.   خويشكاري، 

زيرا مغزه ي هزادي با اننيشينن به تن خويش، پيونن تنگاتنگ دارد.  

هزادي، جن ش ريا شنن از ير هن چيزي اس  كه اوير    ز اين رو، ا

زنجيرياي  و  غل  يعني  كشن،  مي  بنن  به  را  انسان  خويش اشي 

اعتقاداتي كه برهننن براي زنناي شخصي ير فرد از لحظ  زايش تا  

پي    مرگ روزش، قانونمننيهاي اجتناب ناپذير و قطعي و ج ري را 

زاي نيروي  به  يقين  هزادي،  يرجويننة بريزنن.  كه  اس   انسان  ننه 

راه   از  نيز  و  خود  اوير  از  جوشينه  يقين  بر  تكيه  با  زنناي 

مي كوشن كه در باره   سنجشگري پويا و هزاد از ير اونه پيشناوري

 عاملهاي زنذاي ك ستيز ژرف ينانه بيننيشن. 

مايه   خويشاننيش، سنگپاي  كنن ك و ك كاو خود را بر تجربه ياي 

وار مي كنن. به اين شيوه كه وي با ير تجرب   اي و فردي اش است

بر  اين پرسش  با  را  و ك جوي خود  ك  هغازااه جس   خويشازموده، 

انسانها و  اشيا و  از واقعي   را كه من  هيا تجربه اي  مي ازينن كه 

و   برداش  و درك  نيز يمان  اب، ديگري  امثالهم كرده  و  رويناديا 

نه،   اينكه  يا  من.  كه  اس   ارفته  را  و  نتيجه  نتايج  به  ديگري 

رسينه  من  دريافتهاي  و  استن اطها  سواي  متفاوتي،  برداشتهاي 

اس . يا اينكه براي ديگري، پيشامني، احساسي، تجربه اي يماننن  

من يراز روي نناده اس . از اين رو، خويشاننيش با اننيشينن در 

و   هرزويا  و  هزمونها  يا،  شنينه  يا،  خواننه  هااييها،  مجموعه  باره 

مي كوشن تا به روشني دس    اجتماعي جامعه اش ااب به ااب تاري 

اننيشه ياي حاكم   بنپاريا و ريشه ياي  از راه هن نه تنها  يابن كه 

به   بلكه  برسنجن،  خردمننانه  را  هنها  و  واكاود  را  خود  برذيني  
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و   يابن  دس   نيز  ديگري  افكار  و  نظراايها  بازنگري  و  سنجش 

ير كه  را  چيزي  هن  ير  كه  دين  يا    نشان  مذي ي  يا  اينئولوژيي 

او،  روشنگريهاي  فراسوي  در  ميكنن  برجسته  و  هشكار  تئوريي 

يا   مذي   يا  اينئولوژي  هن  دامن   از  يا  كه  يستنن  نيز  بنيلهايي 

تئوري به عمن نادينه و كنار نهاده شنه انن يا اينكه م لغان و ايمان  

لها نا  هورنناان به هن عقينه يا اينئولوژي يا مذي  از وجود هن بني

اس .   كورمالي  خويشاننيش،  انسان  جوينناي  روش  هااينن. 

شكي ائي   و  درنگ  با  كه  اس   ژرف ينانه  و  پينار  تامل  كورمالي، 

يمپاس  و جويننه تلاش ميكنن كه به كم  هن، ير پنينه اي را  

از زاويه يا و چشم اننازياي اونااون بازرسي كنن. به يمين دليل 

عقينه اي يا مذي ي يا اينئولوژيي يا از   نمي توان در پرتو نورافشاني

مردب   و  خود  اي  مايه  ياي  تجربه  خاصي،  جهاننگري  چارچوب 

باز را  خود  ››    جامع   داشتن  دس   در  با  توان  نمي  پژويين. 

نورالسماوات و الارض ‹‹ يا ›› هااي ود ط قاتي ‹‹ يا ›› روش علمي  

روي در  كنكاش  به   ›› اكتسابي  معلومات  و  حافظه   ‹‹ يا  و  ‹‹  ناديا 

از   را  اين كار، ما  بنپارياي اوير ي  فرينگ مردب خود پرداخ . 

به   باز مي دارد. خويشاننيش  برجامعه مان  شناخ  مناس ات حاكم 

خود و استعناديا و نيروي اويري خويش يقين دارد و سراسر ارادة  

ازينگران  خود را بر اين مي نهن كه از سير در عقاين و اينئولوژيها  

و   مذاي   پي و  و  به كشف  دارد  امكان  كه  هنجايي  تا  يا  اننيشه 

ريزي فلسفه و چشم انناز خويشافرينه دس  يابن. او در رويارويي با  

پنينه اي، ي  وزنه هزمايي ويژه اي مي بينن كه در رفتار با هن    ير

را   اننيشينن خود  توان  تاويلگري و ميزان فهم و  توانن نيروي  مي 

مي توان ادعاي خويشاننيشي كرد به مح  بزنن. به يمين دليل ن

دربس    را  اينئولوژيي  يا  مذي ي  يا  اي  عقينه  هغاز،  يمان  از  و 

پذيرف  و هن را به عنوان حقيق  مطلق انگاش  و از هن به عنوان  

هن   چارچوب  از  بتوان  را  يرچيزي  كه  كرد  استفاده  اي  سنجه 

مي كنن   نگريس  و در ترازوي هن سنجين. زيرا خويشاننيش تلاش

از راه خردكاربنن خود و نيز خويشازماييها رايي بيابن به شناخ  كه  

از   اسستن  به  ال ته  كار  اين  كه  يا  پنينه  ديگر  و  جهان  و  خود 

باز   نيز  و  اس   باسته  باز  ذيني  خود  و  جامعه  بر  حاكم  اعتقادات 

و   كردن  دفاو  به  روز  ش انه  اينكه  نه  يا،  هزموده  پايان  بي  هزمايي 

نامينن اينئولوژيي يا مذي ي يا مسلكي. تعص  ورزينن و حقيق   

هوردن   ايمان  دليل  به  كه  فيلسوفاني  و  متفكران  بسيارنن  چه 

به  افتمانهايشان  و  افكار  پرماي   چشم   سترون،  و  مقلن  انسانهاي 

از   بسياري  خويشاننيش،  انسان  ير  اس .  شنه  واارداننه  باتلا  

ان شنه يا افكار عالي و دس  و پاشكسته و نيمه تماب يا مختصر بي

مي   تته ك پته اوييهاي ير متفكر و نابغ  ديني و تئوريسيني را فرا

استرد و هنها را پردامنه باز مي اننيشن. او ير فكري را از زنجيرة  

بي   را  فكر  هن  تا  زداين  مي  ديگران  خاب  پژويشهاي  و  يا  خرافه 

ميانجي و بنون واسطه مطالعه كنن و از نو، يست  هبستن كنننه هن 

يا و انگيزننه بپرورانن. در اين راستا مي توان تاكين كرد كه ما  را پو

ير   از  بيش  مسلكي  و  عقينه  و  اينئولوژي  ير  به  هوردن  ايمان  در 

نيز   و  سنجشگري  توان  و  فكري  اشوده  و  صناق   ديگر،  چيز 

تماب  و  دييم  مي  دس   از  را  خود  فكري  شنن  هبستن  امكانهاي 

مي    ا مسنود و سر به نيس رايها و بيرايه يا و در يمرايه ياي ر

ايمان   بياورنن و يا چنين  به خود  را  كنيم كه چه بسا مي تواننن ما 

كور و خاب ك سرشتي تا پايان عمر در خانه اي به ناب حقيق ، سكنا  

به روز در يكنواختي جاوينان و بي روح هن پير   مي ازينيم و روز 

ناريم مي شويم و سپش مي ميريم و يراز دركي از هزادي فردي ن

 تا چه رسن به نهادي كردن هزاديهاي اجتماعي.

 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

 ككككككككككككككككك 

 

جست ـ و ـ جوي حقيقت، مسئله اي پايدار و پرفراز و  

نشيب است. به همين سبب، هيچكس و هيچ مذهب و  

پرسما در  اي  عقيده  و  تئوري  و  حقيقت،  ايدئولوژي  ن 

 حرف آخر را نزده است و هرگز نيز نخواهد زد

 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

 ككككككككككككككككككك 

 

سراسر    در  كه  يابن  مي  در  خويش  تاملات  رونن  در  خويشاننيش 

و   افكار  كنننة  ايج  رنگارنگي  با  ما  بشر،  فرينگي  تحولات  تاري  

متفكران و فيلسوفان در باره پنينه يا روياروئيم، يعني  ديناايهاي  

چشم اننازيايي كه ير كنامشان از هرزويا و تجربه يا و امينيا و  

و   اس   برخاسته  متفكران  و  فيلسوفان  ارايشهاي  و  يراسها 

داوريهاي هنها در باره انسان و جهان به م اني هااي ودشان باز بسته 

ردب سرزميني كه متفكر در هنجا  و مشروط اس . بويژه هرمانهاي م

مي كوشن   و زيسته اس ، در يمين راستا، خويشاننيش  به دنيا همنه

مي  چگونه  كه  كنن  معين  و  مشخ   خود،  كورمالي  روش  با  كه 

ياي  هموزه  ريش   نيز  و  رواني  ك  روحي  شكوفائيهاي  شرايط  توان 

ي ت ، ت  نوابغ را استخراج كرد، هنهم از طريق منابع پاره ك پاره ا

كه تا امروز باز ماننه انن و سپش برشالودة هن منابع و سرچشمه يا،  

بخشهايي را از يكنيگر تفكي  كنن كه متفكر يا شاعر يا فيلسوف 
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سر   از  يم  اس   پذيرفته  تاثير  اذشتگان  ديناايهاي  و  هرا  از  يم 

اننيشه يا و عقاين حاكم و استرده در بين مردب دوران خود و نيز  

به سر را كه  متفكر  بخشي  پرورشي خود  ك  هموزشي  و مراحل  ش  

جوان ،   اين  يمه  ارفتن  نظر  در  و  بررسي  با  سپش  ميگردد.  باز 

تا   كنن  داوري  را  هنها  اننيشه ياي  و  هرا  و شايستگي  اعت ار  ميزان 

بتوانن خودش به تنهايي، ريشه ياي پرمايه و انگيزننه به تفكر هنها  

اين فرابگسترانن. در  و  بازاننيشن  نو  از  او در مي    را  اقناب دلاورانه، 

مهمتر  جلا  پر  و  كوچ   حقايق  يمه  از  بزرگ،  خطاياي  كه  يابن 

تضادياي   فراسوي  در  خود  داوري  نيروي  بااذاشتن  وي  يستنن. 

شناخ ، يعني كفر و دين ك ح  و بغض ك ش  و ايمان ك خير و  

ميانجي   بي  و  يكراس   را  اي  پنينه  ير  تا  برهنس   امثالهم  و  شر 

برهينن تكاپوي پاينار درتجربه كنن. د ›› فراسورفتن ‹‹ اس  كه    ر 

اننيشينن   هزادي فردي تضمين و تامين مي شود. او با اين روش، 

خود را از خطر انجماد و ايستائي و بازماني به عقينه اي يا مذي ي  

يا مسلكي يا اينئولوژيي وامي ريانن و بر جن ش و پويايي و عطش  

نيشه ياي زننه و جان خشي كه از  جوينناي خود مي افزاين و با ان

را   پتكهايي  هورد،  به دس  مي  هااي ود خود  انگيخته شنن در  راه 

مي سازد كه با هنها مي توانن سخترين سنگهاي مقنس را در مغز و  

او در   بنارد.  را پاس  بكوبن و اوير خويشاننيش خود  روان در يم 

پيناي از  را  اننيشه  هن  سير  و  راه  فكري،  ير  بنني  تا  ع ارت  ش 

بيرايه يا   از در  از خطاروي و شيوه تصحيح جويي اش،  بالنناي، 

ااب زدن و سپش بازاشتن و نيز از اوج و فرود هن اننيشه، سخن  

به ميان مي هورد تا چنانچه روزي خود هن اننيشه را به دور افكنن،  

شنن   الاويز  براي  را  نشنن  امين  نا  و  شكي ايي  ينر  و  جسارت 

 ايرد.  مجند با فكري ديگر فرا

زنناي    مشكلات  با  رويارويي  در  كه  دارنن  وجود  انسانهايي 

مذي ي   يا  اينئولوژيي  يا  اي  عقينه  ازينش  به  هغاز  در  اجتماعي، 

بنننن،   كار  به  عمل  در  را  هنها  نگرش  روشهاي  تا  زننن  مي  دس  

بنون هنكه فراارفته باشنن كه پيش از ازينش ير عقينه اي و دفاو 

ازمايه ياي هن با ژرفنگري اننيشين. زيرا هن  از هن بايستي در باره س

اننيشينن، عقينه يا اينئولوژيي يا مذي ي را برمي   كسي كه بنون 

برپا  برابر خويشاننيشي  در  را  سن  و خطرناكترين  بزراترين  ازينن، 

مي دارد كه پيامن هن به غارت دادن هزادي تفكر خويش و هسي  

خويشا انسان  اس .  ديگران  هزادي  به  كه  رساننن  دانن  مي  ننيش 

سنتها،  و  اجتماعي  هداب  و  اخلا   و  پرورشها  و  هموزشها  سراسر 

تلاش كه  يستنن  سترونسازي  خود    عوامل  به  از  را  ما  كننن  مي 

همنن باز دارنن. وي در الاويز شنن با ريشه ياي عميق و محكم 

اننيشه   كه  هموزد  مي  اجتماعي  مناس ات  بر  استرده  اخلاقيات 

بنپا استردن  يايهفرينن،  تجربه  نه    رياي  اس ،  خود  اي  مايه 

بر جامعه و  اعتقادات حاكم  پذيرش بي چون و چراي اخلاقيات و 

نيز دلخوش كردن به اطلاعات و معلوماتي كه در مغز تلن ار شنه  

هلوده   نيز  تاريكيهايي  به  روشني  پنينة  ير  كه  يابن  مي  در  او  انن. 

ب باز مي دارد.  از معرف  مستقيم  را  انسان  نابراين مصمم اس  كه 

مي شود كه كنجها و ته ماننه ياي خوار شمرده و پوسته ياي دور  

افكننه شنه را باز كاود تا خردلي از حقيق  را به دس  هورد. او با  

در   و  اذارد  مي  ااب  اضناد  دامنه  به  خود  جسورانه  تاكتي   اين 

و   مذاي   و  عقاين  و  تئوريها  و  اينئولوژيها  ميان  هوانگوار  جن ش 

يا اس  كه مي توانن به خويشاننيشي هبستن شود و در پي  اننيشه  

هن ›› خود ‹‹ را بيافرينن. زيرا فقط باين هن جايايي زنناي را جس  

مي  يا  سايه  و  هلودايها  مه  و  ابهامات  به  بشري  ياي  تجربه  كه 

اريزنن، نه جايايي كه افكار معت ر و يمگانپسنن و عادي براجتماو 

چنين   در  زيرا  اوير خويش اشي  حاكم يستنن،  كه  اس   مكانهايي 

 انسان، ام و ناپينا مي شود.  

معرفتهاي   ضن  بر  اس   جن شي  خود،  جوي  ك  و  ك  جس   هينگ 

براينن   كه  مردب  بين  در  اي  سنگواره  و  افتاده  جا  افكار  و  حاكم 

مي شود.   الاويز شنن با هنها، نطفه هزادي و تفكر در اوير ما بسته

ناكران اي  سلسله  يستي،  از  چونكه  ناشناخته  و  غني  بسيار  و  منن 

به   را  انسان  كه  اس   يكنيگر  با  متناقض  و  پادزايننه  شگفتيهاي 

انگيختار يايي يستنن    پرسينن تازه به تازه مي انگيزنن و پرسشها،

كه از پرسشهاي انگيزننه برمي خيزنن و پيشاپيش معين و ملموس  

معمايي و  انگيز  شگف   بلكه  مع  نيستنن،  يمين  و  ماننن  مايي مي 

بودن پرسشهاس  كه مي تواننن ير انساني را به خود هورنن و از او  

به كم  كنكاشهاي خود   بيافريننن. خويشاننيش  متفكري جويننه 

در   را  خود  بايستي  فردي  هااي ود  افرينش  براي  كه  ايرد  مي  ياد 

سيماي انسانها و چيزيا و پنينه يا و تجربه ياي ديگران از نو باز  

ي و درك و فهم و برداش  ديگري از اوير خود هموزد تا تجربه ا

نو، يماننن مي   با پنينه اي  را  به دس  هورد. وي در ير هني خود 

نا  شيوه  اين  و  مانن  مي  هن  با  نايماننني  در  پيوسته  و  كنن 

يمان وداي و ير لحظه و هني يمانشنن تازه به تازه با ديگري، وي  

به خويشزايي سو  براي خويشاننيش،  را  دين.  در   مي  اامنوردي 

از   از هن تجربه، ع ارت  دامنه ير تجربه اي و ارفتن دركي ديگر 

زايش هااي ودي نو از يستي و زنناي اس . زيرا او در رونن جس   

ك و ك جو و اذر كردن از فري ها فرا مي ايرد كه ييچگاه نمي توان  

مسلكي،   يا  مذي ي  يا  اينئولوژيي  يا  اي  عقينه  به  هوردن  ايمان  با 

فري  را براي يميشه و ابن از اوير اشيا زدود و مطمئن شن  پنينه  

مي توان فقط از راه ي  عقينه يا اينئولوژي يا مذي ،   كه جهان را
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براي   كه  اس   اي  تجربه  چنين  با  ساخ .  خطا  و  فري   از  خالي 

فلسفي و جهان ينيها، كلي   و دستگايها  خويشاننيش، يمه مذاي  

پ و  نامنسجم  دستگايهايي  و  در اوئيها  كه  يستنن  اي  ريشينه 

معرف    از  هلود  مه  وحنتي  انساني،  تجربيات  سازي  بايمسازار 

ت  انسانها متفاوت و نا    فرايم هورده انن كه با خويشازمونهاي ت 

يمخوان يستنن. زيرا پنينه يا و پيشآمنيا، در حال  پاره ك پاره بر 

هااي ودش انسان پنينار مي شونن و باز پاره ك پاره از برابر انسان و  

 ام و ناپينا مي شونن.  

خويشاننيش در دقيق شنن و باري  بيني در چيزكي در مي يابن   

و   تجربه يا  و  هااييها  و  دانشها  با اردهوري مجموعه  كه ژرفناني 

هموخته ياي فردي پيونن تنگاتنگ دارد كه از راه تفكر مايه دار و  

هزمونها و  تجربيات  سراسر  مايگي  تهي  نااهان  اي،  و ريشه  ي 

معرفتهاي خود را كشف مي كنن. از اين روس  كه مي كوشن از نو،  

چايهاي   كاوينن  راه  از  يعني  هزماين،  باز  را  پنينه  يا  چيزك  هن 

عميق معرفتهاي فردي در جاي جاي روينادياي زنناي، نه اينكه  

فضل  اوييهاي  كلي  با  و  بمانن  داراشتها  و  رويناديا  سطح  در 

اي به اصطلاح علمي، فاضل نمايي  فروشانه در مجامع و نشريه ي

كنن. زيرا با ژرفنگري در باره ير ذره ناچيز و پيش پا افتاده، انسان 

نزدي  مي شود و كم  از حقيق  اريزننه  هذرخشواري  به شناخ  

كم ياد مي ايرد كه جس  ك و ك جوي حقيق ، مسئله اي پاينار و  

و  ييچ مذي   و  به يمين س  ، ييچكش  اس .  نشي   و    پرفراز 

اينئولوژي و تئوري و عقينه اي در پرسمان حقيق ، حرف هخر را  

تاري    در  كه  برد  مي  پي  او  زد.  نخواين  نيز  يراز  و  اس   نزده 

و   افكار  جورواجوري  و  كثرت  با  طرف  ي   از  ما  يا،  اننيشه 

يا   مقنمه  به  ييچكنامشان  كه  داريم  كار  ك  و  ك  سر  افتمانهايي 

اينئولو يا  هلتي  فلسفه  ي   بر  تقليلدرهمني  مذي ي  يا  نمي   ژيي 

يابنن و از طرف ديگر مي فهمن كه خطر عقاين سياسي و اقتصادي 

از خطر عقاين و مذاي  و   تربيتي و اجتماعي و علمي  و فلسفي و 

اينئولوژيها كمتر نمي باشنن. زيرا ايمان هوردن به هنها، هزادي روح  

بار مي  را از بين مي برد و مغز را سترون و انسان را مقلن و ع ين  

را   روشها  فقط  فيلسوفان  و  متفكران  از  كه  هموزد  مي  او  هورنن. 

اننيشمنني  ير  افتمانهاي  سراسر  در  را.  يا  اننيشه  نه  فراارف ، 

خويشاننيشي،  جوير  زيرا  افكنن.  نظر  او  هثار  ياي  تويه  به  باين 

 جن ش اس  و جن ش، بيشتر در روشهاس ، نه در محتويات.  

رويارويي  رو، شيوه  اين  تقوي     از  به  بايستي  متفكران  افكار  با  ما 

نه   وار  شود  ختم  ما  خود  اننيشينن  روش  هفرينش  و  اننيشينن 

به   راه  زمين،  باختر  متفكران  از  اثر  حفظ كردن و روخواني يزاران 

به   كه  هنها  ياي  تجربه  ناچس نناي  چونكه  برد.  نخواين  جايي 

مي    باعك   مفاييم واارداننه شنه انن به روان ما اسي  مي رساننن و 

شونن كه جن شهاي فكري خود ما نازا و بيمايه از هب در هينن. ما در  

مي توانيم    رويارو شنن با اننيشه ياي فيلسوفان و متفكران بيگانه

از بگذاريم كه در هغاز  ايفا كنيم و  را  هنها    نقش مادر  اننيشه ياي 

ب ينيم   تا  هنها الاويز شويم  از  افكار يكي  هبستن شويم و سپش با 

ه هيا به زايش اننيشه ياي خود قادريستيم يا اينكه مقهور افكار ك

نيس    ديگري  چيز  ييچ  اننيشينن،  چونكه  شويم.  مي  متفكر  هن 

از  شنن  هزاد  سپش  و  اي  اننيشه  ير  بر  غل ه  و  ريايي  سواي 

ايرمهاي متعين كنننه هن اننيشه در ذيني  ما. ير خويشاننيشي،  

از عقاين و مذاي  و اننيشه  نيروي خود را يم در اسستن و برينن  

بر ضن سلطه خوايي ير اننيشه اي ااب به ااب    يا يم در طغيان 

نشان مي دين و درس  با يمين تلاش پيوسته اس  كه مي توان  

ايفا   را  پنري  نقش  خود  جامعه  در  فكر  ياي  تخمه  بالنناي  براي 

 كرد و افكار مردب خود را از اين راه بار هور كرد. 

 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك كككككككككككككك

 ككككككككككككككككككككككك 

 

تقويت   به  بايستي  متفكران  افكار  با  ما  رويارويي  شيوه 

ختم   ما  خود  انديشيدن  روش  آفرينش  و  انديشيدن 

از   اثر  هزاران  روخواني  و  كردن  حفح  نه  وگر  شود 

برد. چونك باختر زمين، راه به جايي نخواهد  ه  متفكران 

واگردانده   مفاهيم  به  كه  آنها  هاي  تجربه  ناچسبندگي 

شده اند به روان ما اسيب مي رسانند و باعث مي شوند  

 كه جنبشهاي فكري خود ما نازا و بيمايه از آب در آيند. 

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

 كككككككككككككككك 

 

به    تفكر  خويشاننيش،  اين  براي  به  اس ،  اننيشي  روش  معناي 

شكل كه با بكار بردن روشها و شيوه ياي پژويشي بيگانگان، ما  

ييچگاه به روش اننيشينن و شيوه پژويشگري زايننه از مغز خود 

انگيخته نمي شويم و محكوب برتري فكري هنها مي مانيم. زماني،  

و    پذيرش ير فكري از متفكران و فيلسوفان بيگانه يا اجتمكاعات

احزاب و سازمانهاي ديگر، سالم و پرمغز اس  كه تفكر ما به درك  

هزادي فردي رسينه باشن. يعني اينكه قادر باشيم از تسلط كلي ير  

يجوب   بر  و  كنيم  جلوايري  خود  هااي ود  سراسر  بر  اي  اننيشه 

با   پويا  اننيشينن  كه  روس   اين  از  بشوريم.  هنها  خوايانه  سيطره 
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به يم اره خورده اس . به يمين عل ، باز  واننيشينن افكار جنين  

دشوارتر اننيشينن،  از  نو  افكار  و  افتمانها  چونكه    اننيشي  اس . 

چنين شيوه اننيشينن يمواره به اين سو ارايش دارد كه يمه چيز  

با  خويشاننيش  كه  جاس   يمين  از  درس   و  واننيشين  هغاز  از  را 

يكي و مذي ي  تماب مقنسات اجتماعي و سياسي و فكري و اينئولوژ

و فرينگي و غيره سنجشگرانه روبرو و دراير مي شود و مي كوشن  

كه براي درك وقايع و افكار و كلمات از لايه ياي ضخيم و سف  

و سخ  شخصيتهاي تاريخي و اننيشه ياي پيچينه و سردرام و  

 نيز پنينه ياي مه هلود در تاري  اذشته جامعه اش اذر كنن.  

فلسفي خويشاننيش،  به  براي  كه  اس   تاريخي  ضن  سير  ي   نن 

ياف  ير   و در  تفسير  و  تاويل  زيرا  دارد.  نياز  تاري  ك ستيز  نيروي 

كه   اس   بسته  باز  نيروي شگرفي  به  اي  اننيشه  و  پنينه  و  واقعه 

را   اونااون  معاني  از  ايي  پرده  هن،  با  توانن  اتنيش مي  هزاد  انسان 

نر و افكار  بگشاين كه پيشامنياي شگف  انگيز و شخصيتهاي مقت

نافذ به دور هن پنينه و واقعه و اننيشه پيچينه انن و به اين معنا كه 

داراونگيها در چم و خم هن واقعه يا كلمه هغازين، لايه وار نيس ، 

بلكه دريم اناخته و به يم هغشته مي باشنن. از اين رو، بازيابي هن  

شكافي باز  و  تاويل  سپش  و  كلمه  و  اننيشه  و  بير  رويناد  ون  هن، 

تجزيه   سختي  به  كه  يستنن  نيرومنني  عوامل  و  عناصر  كشينن 

اننيشه و  كلمه  و  اتفا   هن  از  شنني  تفكي   و  باشنن.   پذير  مي 

كم   به  پيوسته  جوينناي،  رونن  در  كه  هموزد  مي  خويشاننيش 

خويشاننيشي به ›› چگونه اننيشينه شنه ‹‹ اعتراض كنن و در برابر  

باشن كه هن  پي  در  و  كنن  سركشي  نو    هن  از   ‹‹ توان  مي  چگونه 

ييچ   خويشاننيشي،  جن ش  كه  اس   دليل  يمين  به   ›› اننيشين 

تغيير  به طور جاوين و مسلم و قطعي و  را كه  روش هغازارانه اي 

ناپذير و ازلي ك ابني باشن، به رسمي  نمي شناسن و به هن ارجي  

نمي نهن. او برهنس  كه به بنپارياي فكر خود دس  يابن تا بتوانن  

رود. خويشاننيش در روبرو    زي نيز از مرز اننيشه ياي خود فراتررو

و   جهان ينيها  و  مذاي   و  فكري  دستگايهاي  و  فرينگها  با  شنن 

و   مايه  خمير  كه  ميكنن  تلاش  اونااون  اينئولوژيهاي  و  تئوريها 

يسته هنها را بجوين تا بتوانن بذر فكري هنها را در زمين روان خود  

را با بكارد، نه اينكه سراسر   بيگانه  كرد ك و ك كار روحي متفكران 

از راه برابر نهادياي به    زباني خاب و مكانيكي  نا يمخوان و م هم 

زبان و فرينگ مردب خود انتقال بنين. چونكه تخم  ير اننيشه اي  

مي   نابود  و  خش   سريع  خيلي  نروين،  ما  مل   روان  زمين  از  كه 

فكر و اينئولوژي و    شود. مهمترين دامنه بذر جويي در ير عقينه و

مذي ي، دامنه ياي تاري  و م هم و معمايي و متناقض هن يستنن. 

پوياس ، يمان تغيير يافتنيها يستنن، نه   زيرا هن چيزي كه جاننار و

برنامه   با  شنه  مذي ي  اينئولوژيهاي  و  عقاين  و  حقايق  و  كمالات 

معماي  خويشاننيش،  انسان  ير  براي  زنناي  ابني.  ك  ازلي  ياي 

لي اس  كه بايستي ير فرد به تن خويش از راه جس  ك و ك  مجهو

هن راز  به  معنايش  در    جوي  ولو  فكري  ير  كه  بياموزد  و  ب رد  پي 

باشن، خاك بكري اس  كه باين هن را شخم    سرزمين بيگانه روئينه

اننيشه ياي خود را در هن كاش . زيرا براي سرنگون    زد و تخم 

باين در هغاز، است ن ادورزي ير عقينه و اينئولوژي و  كردن است ناد 

مذي  و فلسفه هلتي را از بين برد تا هنها ويژاي فكري خود را باز  

يابنن و شايستگي وااننيشينن را پينا كننن. در ير مغزي كه فكري  

را مي هفرينن، يمپاي با هن فكر و اننيشه ياي ديگري نيز زايينه 

انن   تاريكيهاي سايه اونه هغشته  به  از  مي شونن كه  را  هنها  باين  و 

ير   بمانن.  پويا  و  زننه  تفكر،  جن ش  تا  كرد  وااننيشينن كشف  راه 

خويشاننيشي مي دانن كه خرواريا اننيشه از متفكران جهان را در  

يراز   استناد كردن،  هنها  از  اثر  يزاران  به  و  تلن ار كردن  مغز خود 

هنه  برافكار  تكيه  و  اعتقاد  با  بتوان  كه  نيس   هن  نشانه  و  ا،  دليل 

هزاد كرد.  اعتقادات سنگواره اي  از  را  يا مل  خويش  هااي ود خود 

چونكه خويشاننيشي از پرورانينن و به يم اناختن تجربيات مايه 

يمچون   مناس   فرص   در  تا  ايرد  مي  ريشه  فردي  و  اي 

فراسو  به  خود  اوير  ژرفاي  از  را  اننيشه  ياي  انازه  هتشفشان، 

معلومات داشتن  به  اينكه  نه  ك  رت ه   افكنن  و  هكادميكي  سواد  و 

 دانشگايي خود غره بشويم و تا ابن برده فكري ديگران بمانيم. 

خواين هموخ  كه    ، ير انساني كه باسرش  خويشاننيشي هشنا شود 

از بيهوده ترين و م تذلترين   ، تفكر را بايستي از بي ارزشترين مسائل

يعني جايي كه عقينة    ، از حقيرترين امور و اتفاقات هغاز كرد   ، چيزيا

دارد كامل  اعتنايي  بي  هنها  به  اجتماو  بر  باين   .حاكم  خويشاننيش 

بنون   بتوانن  تا  بيابن  جامعه  از  اي  اوشه  در  را  خود  هرامشگاه 

بيننيشن هنجا  در  هزادانه  يراسي  و   .ييچگونه  حقايق  و  عقاين  زيرا 

جامعه بر  حاكم  فكري  دستگايهاي  و  اينئولوژيها  و  ييچ   ، مذاي  

ي را براي هزادي اننيشينن در باره مسائل بغرنج هفرين جامعه و جاي

ولي او در هرامشگاه خود    .زنناي اجتماعي انسانها باقي نمي اذارنن

از يمه مقنسات و مراجع قنرتورز و عقاين و اينئولوژيها و مذاي   

پرسشهايي را مي كنن كه يزاره ياس  منعيان هنها   ، زنناي ك ستيز

زده انن تا به زور شمشير و كشتار و اعناب و   بركرسي قنرت تكيه

هن مقنسات كذايي   ، پيگرد و شكنجه و خوارشماري حيثي  انسانها

كننن مستحكم  و  محافظ   ستونهاي    .را  تماب  پرسشهايش  با  او 

محكم هن عقاين و مذاي  و اينئولوژيها را چون موريانه مي جود و  

بو ملايمي  نسيم  كه  روزي  تا  پوسانن  مي  درون  سراسر  از  و  رزد 

  .ساختمان هنها را فروريزد
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 “ جمهوري اسلامي “ نظام سياسي نا بهنگام يا استثنائي

 براي اين مرحله از تاريخ تكامل بشري است 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلاش : هقاي دكتر كام يز روستا ،
با سلاب و تشكر از فرصتي كه در اختيار نشريه تلاش قرار داده اين  

افتگو بنشينيم، اجازه ديين براي اشايش باب بحك از تا با شما به  
موضوو مهم و يمه اير “ اصلاحات “ در ايران و جايگاه “ اصلاح 
طل ان حكومتي “ شروو كنيم. هقاي خكاتمي بكا محكور قكرار دادن 
شعار “ جامعه منني “ و “ حالكمي  قانون “ و يمچنين با تكيه بر 

ر ايكران توانسكتنن راي ايكن خواسته يا و مطال ات جوانان و زنان د
قشر از راي دينناان را كس  و كرسي رياس  جمهكوري را از هن 
خود سازنن. با انتخاب ايشان به رياسك  جمهكوري و علنكي شكنن 
بحرانهاي دروني جمهوري اسلامي، دو صف نني در درون حكوم  
بارز اردين، از يكطرف صف اصلاحات كه پيرامون خكاتمي خكود را 

شك  و از طكرف ديگكر صكف نيرويكاي سكنتي بكه به نمايش اذا
سردمناري خامنه اي كه خوايان حفظ مناس ات موجود بود. بنيهي 
اس  كه مجموعه جامعكه و از جملكه نيرويكاي مخكالف حكومك  
جمهوري اسلامي از تاثير اين صف نني و درايريها بركنار نمانننكن. 
 حال با توجه به يمين سخن كوتاه و جه  اشودن بحكك از شكما

 ميخواييم. 
 ك وجوه اشتراك و افترا  اصلاح طل ان با نيروياي سنتي،  1 
ك انط ا  و يگانگي و يا افترا  و دوري مطال ات و خواسته ياي   2 

با برنامه و ايناف نيروياي “ اصلاح طل ان حككومتي “ را از   ،مردب

 .نظر خودتان بيان نمائين

 

كه بسكياري از   ،ن شوددر ابتنا لازب اس  روش  دكتر كام يز روستا :
عنوانها و مقوله ياي رايج ميان نيروياي سياسي اداي مقصود نمي 

در ميان طيكف موسكوب   .مثلاً اصلاح طل ان و نيروياي سنتي  .كنن
به دوب خرداديها و اصلاح طل ان يستنن نيرويايي كه بسيار سكنتي 
انن و به سنتهاي اذشته اسلاب شكيعي ميرسكنن و در مقابكل ميكان 

وسوب به نيروياي سكنتي بسكيارنن كسكان و نيرويكايي ككه طيف م
اساساً سنتي نيستنن و “ ولاي  مطلقه فقيه “ شان بسكيار نزديكتكر 
اس  به فاشيسم تكا سكنتي از شكيعه و در حكومك  “ اخكلا  “ و 
مذي  نزديكترنن به فالانژيسم اسپانيايي تا به فلان سكن  ارائكي 

مي حككومتي “ اصكلاح از اينرو به “ اصلاح طل كان اسكلا  .اذشته
طل  ناب نهادن يمانقنر نا درس  اس  كه به قاشيسكتهاي مقابكل 

يمه اينها اما امري فلسكفي ك دينكي نيسك    .نيروياي سنتي افتن

مسكئله   ،بلكه مربوط اس  مشخصا به جريكان سياسكي ك تكاريخي

هنچه مهم اسك    .قنرت و حكوم  سياسي و سياسي ك ديني اس 
ا بطور خاص در باره نظكاب سياسكي حكاكم اين اس  كه ما در اينج

سخن ميگوئيم و جناحهاي درون اين نظكاب و نكه در بكاره فلسكفه 
   .دين

 حال پش از اين مقنمه برارديم به سئوال شما :  

ك وجوه اشتراك اساسكي نيرويكاي “ اصكلاح طلك  اسكلامي “ و  
در حفككظ نظككاب “ جمهككوري  “ ولايكك  مطلقككه فقيككه “ طرفككناران
سياسي ك اجتماعي و   نوان ينف نهائي يمه فعاليتهايبع  اسلامي “

 بنيل قرار دادن اين نظاب در مقابل يكر نظكاب سككولار يكا لائيك 
صنور انقلاب اسكلامي  ،خرده ايري از “ دموكراسي غربي “  .اس 

 .مجموعا از اويري واحن نشات مي ايرد ،و يا “ افتگوي تمننها “
ننها “ اساسا با خواسك  برخي امان ميكننن كه ابراز “ افتگوي تم

بنيل جهاني “ نظاب اسلامي “ در مقابل نظامهكاي دموكراتيك  در 
اخكتلاف در روش اسك  و نكه در   .اخكتلاف ايكن دو  .تناقض اس 

بخشي ميخواين با افتگو ايكن بكنيل را جهكاني   .اوير و مضمون

در بكنيل بكودن ايكن الگكو   .كنن و بخش ديگر بكا صكنور انقكلاب

اينرو چه طيف موسوب بكه دوب خرداديهكا و چكه   از  .اختلافي ننارنن
“ جمهوري   طرفناران ولاي  مطلقه فقيه در حفظ و استحكاب نظاب

اايي چنين نشان داده ميشود كه اويكا بحكك   .اسلامي “ پيگيرانن
اصلي بر سر روشهاس  و نتيجتا مكا بكا دو پنيكنه سياسكي اساسكاً 

ي لائيك  يكا متفاوت روبرو يستيم كه مي تكوانيم بعنكوان نيرويكا
واقعي  اما اين   .سكولار با يكي مخالف  كرده و ديگري را بپذيريم

اينرا در   .اس  كه ما با دو بخش مختلف نظامي واحن روبرو يستيم

طرفناري از حكوم    ،طرفناري از قانون اساسي جمهوري اسلامي

در عق  نشيني ياي مناوب “ اصلاح طل كان اسكلامي “ در   ،قانون
“ قكانوني ك   وب جناح مقابل به هزاديهكاي سياسكيمقابل يجوب منا

35 



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1380ـ خرداد / تير   2شماره                             تلاش ـ دوره جديد                                                                  

اين تاكتي  خاتمي نيس  ككه باعكك تحمكل  .شاينيم ،اسلامي “

بكاور و برنامكه اساسكي   ،تجاوز ياي به مردب ميشود بلكه خواسك 

اين وجه اشتراك را در  .اوس  براي حفظ “ نظاب سياسي اسلامي “

حكومك    بكه برنامكه پنجسكاله اقتصكادي  .يمه زمينه يا شكاينيم
خاتمي رجوو كنين و مركز ثقل ياي اين برنامه را بررسي كنيكن تكا 

“ هزاديهكاي  روشن شود كه اشتراك جناحهكاي حكاكم محكنود بكه
سياسي اسلامي “ نمي شكود و كليكه زمينكه يكاي اجتمكاعي را در 

  .برميگيرد

اما وجوه افترا  اين جناحها در كجاس  ؟ در روشهاي براي حفكظ  
جاي “ اصلاح طل كان اسكلامي “ ككه اويكا نظكاب نظاب و تويم ناب

سياسككي دينككي دموكراتيكك  براسككاس “ قككوانين واقعككا موجككود “ 
قابكل   ،جمهوري اسلامي و شكريع  و قكانون اساسكي خمينيسكتي

اين پننار وايي و تنكاقض شككنننه ميكان واقعيك  و   .تحقق اس 
ذين باعك شن كه چهار سال حكوم  خاتمي به اينجا انجامين ككه 

  .ينشاين

دوب خرداد و دوب خرداديها معلول نارضايتي وسيع مردب در سطوح  
خاتمي در شكرايطي انتخكاب   .فرينگي و اقتصادي بودنن  ،اجتماعي

شن كه “ بالائيها “ ديگر نمي توانستنن يمچكون اذشكته حكومك  
صفوف قنرتمناران تشكت  شكنه بكود و ايكن واقعيك  بكا نكا   .كننن

ه و موج  فرايم همكنن امكانكاتي رضايتي عميق مردب پيونن خورد
“ اصلاح طل ان اسلامي “ با شعار “   .براي فوران اين نارضايتي بود

جامعه منني “ و “ حاكمي  قانون “ اسلامي به مينان همننكن و بكا 
شرك  در حكوم  اين امكان را بنس  هوردنن كه با “ اصلاحات “ 

له حفكظ و نتيجه چهارسا .خود نظاب اسلامي را اصلاح و حفظ كننن

ورشكستگي خكاتمي و تجكاوز فزاينكنه يك   ،اصلاح نظاب اسلامي

  .سال اخير جناح مقابل اس 

يمه اينها نشان مينين كه مسئله اصلي خود “ جمهوري اسكلامي  
ناككامي چهارسكاله “   .“ اس  و نه روشكهاي تكرميم و تحككيم هن

اصلاح طل ان اسلامي “ از اينجا نشات ارفك  ككه اينكان مسكئله 
ها را مسئله اساسكي دانسكتنن و امكان كردنكن ككه بككار بكرد روش

روشهاي اصلاحي براي تكرميم جمهكوري اسكلامي كافيسك  و در 
نتيجه نه تنها با جناح مقابل بلكه با خواسته ياي مكردب نيكز دچكار 

  .افترا  شننن

نكته   ،براي جواب به سئوال دوب اجازه بنيين ير چنن بسيار فشرده

هوري اسلامي “ نظاب سياسي نكا بهنگكاب يكا “ جم  .اي را ذكر كنم

“  نظير ايكن .استثنائي براي اين مرحله از تاري  تكامل بشري اس 
نا بهنگامه يا “ را شما در افغانستان و عربستان سعودي شكاينين و 

يكر  .در فرانكيسم اسپانيا و ناسيونال سوسياليسم هلمان شاين بودين

اجتماعي ايكن نظامهكاي اقتصادي و    ،چنن علتهاي اساسي تاريخي
سياسي متفاوت اس  ولي بعنوان پنينه يكاي نكا بهنگكاب وجكويي 

مي دانم كه بحك مفصل نظامهاي فاشيسكتي و يكا   .مشترك دارنن

اما ذكر نكته فكو   .خاص در مصاح ه ما نمي انجن  توتارليتاريستي
ضروري بود تا اشاره شود كه ما با چه نظامي روبرو يسكتيم و چكرا 

ز درون قابل اصكلاح نيسك  و از درون نيكز فقكط قابكل اين نظاب ا
  .به سئوال شما بپردازيم .تخري  اس 

اسلامي   نا رضايتي ياي مردب ناشي از اين ن ود كه در “ جمهوري 
قانون اساسي يا قوانين شكرعي و عرفكي اسكلامي رعايك  نمكي   “

ازدواج  .مسئله رعاي  پوشش اسلامي زنان غير قانوني نيس   .شود

عنب اختيكارات اساسكي  ،تحنين هزاديهاي سياسي و فردي  ،نكودكا

يمكه و يمكه دقيقكا   ...ولايك  مطلقكه فقيكه و  ،نماينناان منتخ 

وضع اقتصادي امروز مردب نيز براساس لايحكه قكانوني   .قانوني انن

  .هورده انن هن قوانين اين نتايج را ب ار .شكل ارفته اس 

بكا يمكين قكوانين واقعكا مطال ات و خواسته ياي مردب در تناقض   
نيروياي “ اصلاح طل  حكومتي ك اسلامي “ با شعار   .موجود اس 

جامعه منني اسلامي و حكوم  قانوني اسلامي به مينان همننن اما 
در نقن و حمله به جناح مقابل ط يعتا بسياري از خواسته ياي مردب 

مردب با حرك  از خواسته يكاي خكود هنكان را   .را نيز مطرح كردنن

ثانيا امان ميكردنن كه   ،برازيننن چون اولا راه حل ديگري نناشتنن
اختلافهاي درون حكومتيان امكان تنفسي ايجاد خواين كرد و چكه 

ايكن امكر بكراي   .بسا كل نظاب توتارليتاريستي را فرو خواين پاشكين

در ييچ كجاي جهان   .يمه مردب خودهااه و برنامه ريزي شنه ن ود
گيخته و ارويهاي مردمي كه بكا مطال كات نيز جن ش ياي خود ان

خاص به مينان مي هينن با برنامه ياي منظم اقتصادي و اجتمكاعي 
تغيير اساسي وضع موجكود در ايكن   .و ينف روشن عمل نمي كننن

بكه ع كارت  .اونه از جن شها فقط ي  امين اس  و نه يك  برنامكه
ه ديگر مردب براي كس  مطال ات خود و براي رسكينن بكه خواسكت

در ايكن  .ياي خود فعال مي شونن با اين امين كه وضع تغييكر كنكن

مي   استفاده  ،رونن از يمه امكانهايي كه اين امين را تقوي  مي كنن

استفاده از “ دوب خرداديها “ براي كس  مطال كات و تحقكق   .كننن
“ اصلاح   خواسته يا ن اين به معناي انط ا  باوريا و ايناف مردب با

بي  كلاب هنچه كه اكثريك  مكردب از   .“ تلقي شودطل ان اسلامي  

دانشكگاييان تكا بيككاران و   ،ككاراران  ،دانشكجويان  ،جوانان  ،زنان
اقشار مختلف فقير جامعه مي خواين اين اس  كه شكرايط موجكود 

سكال بكا وعكنه و وعيكنياي مختلكف   22اساسا تغيير كنن چرا كه  
و   ،تحمل مي كننكن  زيسته انن و نتايج هنها را در زنناي روزانه خود

هنچكه ككه “ اصكلاح طل كان اسكلامي “ ميخواينكن اصكلاح نظككاب 
جمهوري اسلامي اس  كه در اين نظاب هن خواسته يا و مطال كات 

در اين ميان بحك فقنان اپوزيسكيوني   .قابل تحقق و كس  نيس 
با بنيل دموكراتي  مهم اس  كه شاين ده و بازده ميان مكردب و “ 

  .“ در زمينه يايي روشن كنن اصلاح طل ان اسلامي

  .امينوارب در فرص  ديگري به نكات فو  عميق تر بپردازيم 
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وي در سال    . شهلا شفيق از زنان روشنفكر و از فعالين جن ش مستقل زنان ايران اس  

دس   1362 ايران  در  زنناي  از  اج ار  و    ، شس   به  م ارزات  به  فرانسه  در  اقام   با 
در    .جن ش هزاديخوايانه و تساوي طل انه زنان ايران ادامه داد  تلاشهاي پيگير خويش در

ك   اجتماعي  شرايط  زمينه  در  بويژه  تفح   و  تحقيق  طريق  از  شفيق  شهلا  سالها  اين 
ارائه حاصل  با  سياسي و حقوقي زنان در ايران و يمچنين كشورياي مسلمان نشين و 

بيروني هنها به عمق يابي    بحثها و انتشار  ،تلاشهاي خود از طريق شرك  در سميناريا
خنم  كشورمان  زنان  مشكلات  به  پاس   منظور  به  جوئيها  چاره  و  اي    م احك  ارزننه 

   .نموده اس 
  :از جمله هثار منتشر شنه وي 
 1379انتشارات خاوران ك پاريش بهار  ،ك زنان و اسلاب سياسي  
 ك سوگ ) مجموعه داستانهاي كوتاه ( از انتشارات خاوران  
 1379هار ب پاريش 

 

 تشابه وضع زنان در كشورهاي اسلامي 
 تصادف يا نتايج يكسان تاريخي

 ) بخش دوب مصاح ه (  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 
 

  در رابطه با تفاوت ميان تركيه و ايران به قول پرفسور بيله   تلاش: 
(، ايران و اسلاب شناس هلماني ؛ در تركيه ير    Bilefeldفلن )  

چنن حكومتي لائي  برقرار اس ، اما در جامعه ي  جريان قوي  
اس ،   صاد   امر  اين  عكش  ايران  در  دارد.  حضور  ارائي  بنياد 
نهادياي حكومتي  و كليه  يعني در حاليكه ساختار سياسي قنرت 

در اما  انن،  هميخته  مذي   با  شنت  در   به  مردب  جامعه،  درون 
محنود   خوايان  و  داشته  ت عي   لائيسيته  از  مابين  في  مناس ات 
 شنن نفوذ مذي  در زنناي اجتماعي و خصوصي اشان مي باشنن.  

نتيجه اينكه در تركيه ممكن اس  بسياري از طرحها و رفرمهاي   
به   اعتقادي  از موضع مذي ي و  با مقاوم  مردب  دولتي در مواجه 

امنن. در حاليكه در ايران كوچكترين ااب حكوم  و شكس  بيانج
استرده   استق ال  با  مذي   نقش  ساختن  محنود  جه   در  دول  

   اي مواجه خواين شن.
تجربه جامعه ما ق ل از انقلاب بيشتر با وضعي  امروز تركيه قابل  

مقايسه اس . طرحها و رفرمهاي اجتماعي بويژه در مورد زنان در  
نتاً با مقاوم  و مخالف  استرده نيروياي  زمان شايان پهلوي عم

نيروياي   تنها  ميان  اين  در  ارديننن.  روبرو  اجتماعي  مختلف 
تازيننن،   مي  زنان  نفع  به  هننوره  رفرمهاي  به  كه  ن ودنن  اسلامي 
بلكه اين مسئله ييچگاه مورد پذيرش و استق ال و دفاو از سوي  

 نيروياي غير مذي ي نيزقرار نگرف .  
 بلكه از   اذشته تنها از زاويه نقن و سرزنش نيس ، بررسي تجربه  

اين بررسي طرح پرسش اساسي تري مطرح اس ، م ني بر اينكه  
مقابل  در  مقاوم   و  مذي ي  حكوم   عليه  استرده  م ارزه  هيا 
در   اجتماعي،  نهادياي  و  جامعه  درون  مناس ات  نمودن  اسلامي 

نان را  طرف ديگر خود تضمين هزاديهاي زنان و تساوي حقوقي ه
 بشارت داده و تضمين مي نماين يا نه ؟ 

 

شفيق:  پاس ،    شهلا  تعميق  براي  اس .  مهم  بسيار  پرسش  اين 
بناازير مي باين در باره داده يائي كه در هن مطرح شنه اس ، به  

چنن و چون بپردازيم. وقتي ميگوئيم كه در جامعه پيش از انقلاب،  
ز مورد  در  خاصه  اجتماعي،  رفرمهاي  و  و  طرحها  مقاوم   با  نان، 

بلكه   يا،  مذي ي  فقط  نه  و  اجتماعي،  مختلف  نيروياي  مخالف  
غير مذي ي يا يم روبرو شن، ط عاً مي توان اينطور نتيجه ارف   
كه طرحها و رفرمهاي شاه با خواستهاي جامعه در تضادبوده انن. از 
هنجا كه اسلاب ارايان در انقلاب ضن سلطنتي پيروز شنه انن، مي  

با رفرمهاي شاه ط عاً  توانيم   نيروياي جامعه  بيافزائيم كه ضني  
جامعه مقاوم   منرن    بيانگر  و  غربي  روشهاي  تحميل  برابر  در 

تعيين   عنصر  مثابه  به  اسلاب  و  سن   ديننه حضور  نشان  و  بوده 
اس   جامعه  يوي   و    .كنننه  سن   سر  بر  بحك  در  دينااه  اين 

مسئله زنان دينااه در باره    . منرنيته در ايران حضوري قاطع دارد
و    .مذبور در نقطه نظرات اصلاح طل ان مذي ي جاي اول را دارد

بالاخره يمين دينااه در افتار و رويكرد زناني چون مهرانگيز كار 
انن ن وده  ارايان  اسلاب  رده  در  يراز  دارد  ، كه  مهمي  در  .  جاي 

كه  نيستنن  مذي ي  نيروياي  فقط  كه  بگوئيم  توانيم  مي  مجموو 
ا مي  سياسي    ،ننيشننچنين  نيروياي  ميان  در  اننيشه  اين  بلكه 
  .قوت دارد

از    ناشي  ما  ميان  در  هن  رواج  و  نظر  نقطه  اين  قوت  بگمان من 
سياسي و  اجتماعي  مسائل  در  تفكر  روش  بگويم    ، فقنان  بهتر  يا 

تاري  فلسفه  ياي  حوزه  در  اننيشه  و  فكر  پيونن  ن ود  ،  نتيج  
و    ،روانشناسي  ،فرينگ شناسي  اس جامعه  تر   .سياس   ساده 

بگويم تسلط است ناد استمرار فكر و قوت ايري پيچيناي تفكر را  
اس   شنه  تاري   .مانع  در  تحقيق  و  حوزه    ،تفكر  در  اننيشه  به 

فلسفه و جامعه شناسي اره نخورده و فكر    ،روانشناسي و فرينگ 
اس  رفته  پيش  يا  حوزه  اين  به  جني  ربط  بنون  نقن    . سياسي 

نيز يمي ايران    .نطورروشنفكري  در  فلسفه سياسي  فاقن  بنوعي  ما 
علوب   ديگر عرصه ياي  با  پيونن  بنون  فلسفه سياسي  و  ايم  بوده 

نتيجه اين وضعي  پينايش    . اجتماعي و اقتصادي قوت نمي ايرد
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مي    نقطه نظراتي اس  كه جن ه حكمي هن بر جن ه استنلالي اش
  . معه ايرانيمينطور اس  درباره نقش و جايگاه اسلاب در جا  .چربن

   .حال بنان بپردازيم
امان ميكنم پش از پيروزي اسلاب ارايان نمي توان در اين نكته  
ش  كرد كه نقش و جايگاه اسلاب در عرصه سياسي و اجتماعي  

 . بقول معروف “ هفتاب همن دليل هفتاب “  .ايران قابل انكار نيس 
نقش از خود بپرسيم كه چرا اسلاب چنين  را  اما شاين لازب باشن  ي 

 در عرصه سياسي و اجتماعي ايران بازي كرده اس  ؟  
اي   جامعه  ايراني  جامعه  كه  باشن  اين  سئوال  اين  به  پاس   اار 

بلافاصله اين پرسش مطرح ميشود كه چرا اكنون    ،اسلامي اس  
يعني  ؟  اس   شنه  برعكش  معادله  اس   قنرت  در  اسلاب  كه 

ا برخلاف  امروز  اين  كرده  اشاره  شما  كه    ، ذشتهيمانطور 
نقش   ساختن  محنود  جه   در  دول   و  حكوم   ااب  كوچكترين 

شود مي  روبرو  اي  استرده  استق ال  با  اين    .مذي   برابر  در 
كنيم توجه  نكته  اين  به  شويم  ناازير مي  ما  اسلاب    ،پرسشها  كه 

در كنش و واكنش    ،نقش هن در جامعه .نهادي فرا اجتماعي نيس 
روابط   تحول  متن  در  و  نهاديا  باقي  نهاي  با  در  كه  اجتماعي 

تعيين مي شود به يمين دليل اس     .روابط قنرت يستنن  درس  
مشروطه انقلاب  در  ديه    ، كه  و  خوردنن  شكس   طل ان  مشروعه 
از يمان ابتناي    ،مسئله رابطه دين با دول   .بعن از هن پيروز شننن

در مورد    . يكي از مسائل مطرح در جامعه ما بوده اس   ،قرن بيستم
حجاب   ،زنان  مسئله كشف  شاين  مشروطه  انقلاب  از  پيش  ما 

يستيم  اختياري العين  كشف   .قرة  از  پيش  و  مشروطه  از  پش 
خود براي   ،عنه اي از زنان پيشرو  ،حجاب اج اري توسط رضا شاه

كننن  مي  اقناب  خود  حجاب  مسئله    .برداشتن  در  تحقيقات  امروز 
هشكار    ، زنان را  ايران  زنان  متفاوت  ياي  چهره  كم  كم  مي  دارد 
بگيرب    .كنن بود كه نتيجه  باره حجاب زدب براي هن  مثالي كه در 

نمي توانيم مسئله زنان و حجاب را در ايران به پيش از رضا    كه ما
شاه و بعن از رضا شاه تقليل دييم ) كاري كه اسلاب ارايان مي  

) بي   .كننن  خواس   كه  بپذيريم  باين  بناازير  كنيم  چنين  اار 
ا زنان  جامعه  در  جان   حجابي  از  فقط  و  اس   نناشته  وجود  يران 

شاه به يمه زنان تحميل شنه اس  ) امري كه واقعي  ننارد ( و 
 ، بعن نتيجه بگيريم كه مخالف  با كشف حجاب اج اري در جامعه

   .نشان ديننة يوي  اسلامي جامعه ايران اس  
را جور ديگري يم مطرح كرد  بشود مسئله  براين   .اما شاين  من 

كه مي و يم مخالف كشف    امانم  بود  شود يم مخالف حجاب 
حجاب با  م ارزه  براي  ديكتاتورانه  روشهاي  و  اج اري    . حجاب 

يمانطور كه در تحليل از مسئله حجاب در كتاب “ اسلاب سياسي  
ديم توضيح  اب  كوشينه   “ زنان  جامعه    ،و  در  حجاب  نماد  تغيير 

بيستم قرن  طول  در  انقلاب  ،ايران  دو  فاصله  هن  ، در  از  كه  بيش 
باشن  جامعه  اسلامي  يوي   توازن    ،نمايانگر  تغيير  ديننه  نشان 

و   ديكتاتوري  برابر  در  هرائي  صف  در  سياسي  نيروياي  قواي 
اس  واقع   . امپرياليسم  مشروطه   ،در  انقلاب  هرائي    ،اار  صف 

يابن مي  صراح   خوايان  مشروعه  برابر  در  اجتماعي    ، نيروياي 
استرش و  پهلوي  شايان  همنن  كار  روي  از  رونن    پش 

ديكتاتوري شيوه  به  و  بالا  از  ميان    ،منرنيزاسيون  مرز  رفته  رفته 

اجتماعي و  سياسي  نيروياي  ديگر  و  ارايان  مخنوش    ،اسلاب 
شود مي  داراون  مفاييم  بسياري  نمادين  بار  و  هن    .ميگردد  از 

با امپرياليسم “ و يكي شنن    جمله اس  يكي شنن “ غرب “   “
جا كه از منرنيزاسيون حرف مي  هن   .مفهوب منرني  با منرنيزاسيون

ابزار اس  و هنجا كه از منرني  مي اوئيم   زنيم سخن از نوشنن 
كه   اي  بگونه  اس   جامعه  و  فرد  روابط  محتوائي  تغيير  از  سخن 
نهادياي فرا اجتماعي نظير مذي  و سن  اختيار اداره جامعه را از  
تا   اردنن  مي  جايگزين  منني  نهادياي  و  دينن  مي  دس  

شونن  شهروننان مختار  قانون  تغيير  و  تعيين  منرني     .در  پش 
  .بناازير با جنائي دين از دول  و دمكراسي پيونن نااسستني دارد

ايران تركيه  ، در  در  كه  پيونن    ،يمانطور  اين  از  مانع  ديكتاتوري 
 . اشته اس  و ما شاين تحول منرنيزاسيون بنون منرني  يستيم

حاصل كردب  اشاره  هن  به  كه  كتابي  در  چنين    من  را  رونن  اين 
خلاصه كرده اب كه با اجازه شما در اينجا نقل ميكنم “ در نتيج   

رونن غربي شنن و تجند نتوانس  به ايجاد جامع  منني    ،سركوب
داشته   داشته  عمل  و  بيان  حق  شهروننان  هن  در  كه  بيانجامن 

پايان   .باشنن كه  خود  اصلي  محتواي  (از  لائيسيته   ( نتيجه  در 
ي “ فرااجتماعي “ برجامعه و ايجاد فضاي منني  حاكمي  نهاديا

مثله كردن رونن “ عرفي شنن “ به   .و شهرونني اس  تهي اش 
نيروياي  الخلقگي جامعه منني كه حوزه عمل دمكراتي   ناق  
سياسي و اجتماعي اس  انجامين و فقنان دمكراسي به نوب  خود  

كرد مثله  را  پهلوي  شايان  اجتماعي  و  سياسي  اين    .اصلاحات 
كه   اجتماعي  سياسي  نيروياي  فعال  از حماي   اصلاحات محروب 

حاميان بايس   مي  خويش  جايگاه  بر  بودنن   بنا  مي  اش    ،ط يعي 
.. سيستم سياسي  .ظرفي  تحقق يافتن و استرش را از دس  داد

كه بر پايه سانسور و سركوب بنا شنه بود از جه  دادن به بحران  
م در  كه   ( سنتي  ياي  ارزش  و  (  نهاديا  اس   ناازير  تجند  سير 

مانن اسلاب  .عاجز  يابي  قنرت  براي  را  زمينه  وضعيتي  چنين   ..
  .كرد سياسي به مثابه “ اينئولوژي خلقي “ هماده

 
ارزشها “ در مسير    ، خوب   “ ناازيري بحران  بر مسئله  يمين جا 

چرا كه اين نكته در مورد “ مسئله زنان “ و    .منرني  تامل كنيم
هن و حقو   داردجايگاه  محوري  ايمي   جامعه  در  و    .ان  تحول  و 

روابط   در  جني  تغييرات  مستلزب  جوامع  يمه  در  زنان  موقعي  
اس  جامعه  عمومي  و  و   .خصوصي  خانواده  عرصه  در  يعني 

در رونن اين تغيير بحران ارزشهاي سنتي پنر سالار كه در   .اجتماو
بوده بوده اس   ،اكثري  جوامع حاكم  ناپذير    ،شديه يا پي  . اريز 

نوش   مي  را   “ دوب  جنش   “ كه  ينگامي  دوبوار  زن  ،سيمون   “  
بودن “ را به پرسش كشين ) زن يستم يا زن ميشوب ؟ ( و كوشين  
و  اجتماعي  نهادياي  و  مذي   و  سن   چگونه  كه  دين  توضيح 

اكنون ديه يا بعن در جامعه  . تربيتي “ زن بودن “ را شكل مينينن
ادبيات در  و  با  ،شناسي  در  پرسش  “شاين  مردانه   “ يوي    ره 

(  .يستيم ؟  بودن  بناازير  . ) مرد  تحول    ،چرا كه  و  تغيير  رونن  در 
زنان در    ،جايگاه  و  خانواده  در  هنان  نقش  و  مردان تصوير  جايگاه 

جامعه تغيير كرده اس  و سئوالات يويتي را اجتناب ناپذير نموده 
سالار  . اس  پنر  نظم  كه  باشيم  داشته  در    ، توجه  يم  را  مردان 
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جايگايي  چار و  نقش  و  مي دين  ارائه  هنان  از  كه  تصويري  چوب 
دين مي  قرار  اس   قائل  برايشان  چه    .كه  اار  كه  جايگايي 

بي    ،امتيازات بسياري به هنان به مثابه پنر و سرور و شوير مينين
  ، ش  مردان را از مزي  رشن شكوفائي در ي  رابط  برابر با زنان 

لزوما ً بحران زاس  و    ،سالارتغيير در روابط پنر    .محروب مي سازد
كردار و  افتار  و  اننيشه  تحول  و  يا  نقش  تغيير  به   .مستلزب  اار 
كنيم نگاه  غربي  كشورياي  در  زنان  جن ش  مشاينه    ،تاري  

بوده   با فراز و نشي  و بحران يمراه  اين تحول  خواييم كرد كه 
سناريوئي كه در هن تحول وسايل تولين و پيشرف  صنع  و    . اس 

خود بخود به تغيير در روبنا و يماينگي هن با زير   ،ژوازيرشن بور
حكمي   به  تحول  و  تغيير  اين  پيچينة  واقعي   تقليل  انجامينه  بنا 

اس  عمل  .مكانيكي  زاي   ،در  تنش  نشي   و  فراز  داده  رخ  هنچه 
اين تحولات بوده اس  كه يمچنان ادامه دارد و طي هن زنناي  

نشي  و  فراز  از  يم  جامعه  و  بحرا  ،افراد  رنج  و  كشمكش  و  ن 
مانن  ،شادي نمي  امان  تصور    .در  توان  مي  هنچه  برخلاف  بعلاوه 
زنان يك اره به حقو  خود هااه نشنه انن و يمگي به مينان    ،كرد

انن از زنان    .نيامنه  از مسير هاايي بخشي  اين م ارزه در يمه جا 
انن يافته  دستيابي  هموزش  و  دانش  به  در    ،كه  و  اس   اذشته 

موا پيشروانبسياري  م ارزات  هنها    ،رد  براي  را  سختي  زنناي 
درايري    ،در يمه جوامع در مسير اين م ارزه  . تضمين نموده اس 

با سن  اجتناب ناپذير بوده و هنها كه در اين مسير ااب نهاده انن  
  اين درايري در تمامي   . بهاي نه چننان ارزان براي هن پرداخته انن

در جامعه شناسي و در ادبيات    ، در روانشناسي  ، در فلسفه  ، عرصه يا
 ،ايران يم از اين قاعنه مستثني نيس   .جاري بوده اس  و يس 

براي م ارزه در   .حناقل تاري  معاصر را باز خواني كنيم  ،باين تاري 
زنان  حقو   احقا   سياس   ،راه  و  تاري   كه    ، شناخ   يمچنان 

  .جاي مهمي دارد ،مطالعه در روانشناسي اجتماعي
اين   با  پاس     ، مقنمات  خوب  به پرسش شما  بالاخره  بتوانم  شاين 

“ هيا م ارزه استرده عليه حكوم  مذي ي و    پرسينه اين كه  .بنيم
و   جامعه  درون  مناس ات  نمودن  اسلامي  مقابل  در  مقاوم  

اجتماعي و    ،نهادياي  زنان  هزاديهاي  در طرف ديگر خود تضمين 
 تساوي 

 ن يا نه ؟ “  حقوقي هنان را بشارت داده و تضمين مي نماي
دمكراسي   براي  م ارزه  مسير  در  كه  اس   اين  از    ،پاس   لااقل 

از معضلات اصلي    ،جنائي دين از دول   ،در كشور ما  ،ابتناي قرن
اس  بوده  نشي   .جامعه  و  پرفراز  م ارزه  اين  جائي    ،در  به  امروز 

جامعه اكثري   كه  ايم  حكوم     ،رسينه  يولناك  تجرب   پي  در 
فهم ضرورت    ،ديني شنه  به  نزدي   دمكراسي  با  لائيسيته  پيونن 
زنان   . اس  حقو   جمله  از  و  بشر  حقو   مسير    ،احقا   اين  از 

به مثابه عقينه شخصي    .ميگذرد نفي مذي   به معناي  رايي كه 
  . اما ضامن توسعه نهادياي منني و حقو  شهرونني اس   ،نيس 
برابري    ،هنگاه و  هزادي  راه  در  م ارزه  توسعه  براي  لازب  حناقل 

   .رايم خواين شنف
 

در كنار تمامي تلاشهايي كه امروز در جن ش مستقل زنان    :تلاش
جستجو و يافتن رابطه ميان مسئله زنان ) هزادي   ،صورت ميگيرد

بخش مهمي را   ،و حقو  مساوي ( و تئوريها و طرحهاي اجتماعي
مينين اونااون    .تشكيل  طرحهاي  و  بيني  جهان  با  نيرويا 

  .وتي به زنان و مطال ات هنان مينينناجتماعي پاسخهاي متفا
شما با توجه به جوامع اونااون اسلامي و تجربه ياي نه چننان   

در حل قطعي مسئله زنان علاوه بر طرح “ جنايي دين    ،موفقشان
از دول  “ ) يا جنايي دين از حكوم  ( را در ارت اط لاينف  با امر  

  .دمكراسي قرار مينيين
نيرويايي حضور دارنن كه درمخالفتها و    ،ندر صفوف م ارزاتي زنا 

  م ارزات حاد خود عليه حكوم  اسلامي با “ زن ستيزي مذي  “
ال ته بنون هنكه به هلترناتيو دمكراتيكي    ، نيز به مقابله برخاسته انن

و   نهادياي حقوقي سياسي  و كليه  اين حكوم   بعنوان جايگزين 
باشنن  داشته  اي  اشاره  هن  دي  .اجتماعي  سوي  يمين از  در  گر 

ما شاين حضور نيرويايي يستيم كه منافع حقو  مساوي   ،صفوف
يستنن زنان  حقوقي   ،براي  تساوي  و  هزاديها  تحقق  هنكه  بنون 

اامي  و  ب يننن  ديني  چارچوب حكوم   از  خارج  در  را  زنان  براي 
الگوياي اجتماعي خود عق   نگايناشتن حكوم  و  از ديني  يم 

  .نشيني كننن
اين   جايگاه  جن ش    شما  و  م ارزات  مجموعه  در  را  نيرويا 

 ؟  نان ايران چگونه ارزيابي مي كنينهزاديخوايانه و تساوي طل انه ز 
هيا از نظر شما اين اونااوني نظرات و پايگايهاي فكري مختلف  

كه   اجتماعي  جن ش  ي   بعنوان  زنان  جن ش  دروني  انسجاب  به 
ادي در سياسي و اقتص  ،اخلاقي  ، خوايان تحولات عظيم فرينگي

لطمه اي وارد مي سازد و از قنرت تاثير اذاري هن    ، جامعه اس 
 بررونن تحولات ميكاين ؟  

 
 اين پرسش شما يم چنن و چوني در روش برخورد   :شهلا شفيق

ميكنن طل   را  زنان  جن ش  به  اجتناب   .ما  بطور  زنان  جن ش 
يمچنانكه زنها خود ط قه واحني را تشكيل    .ناپذيري متنوو اس 

  .ينن و متعلق به ارويها و ط قات اجتماعي متفاوتي يستنننمي د
اار چه    .اين تعلق ط عا در نحوه زيس  و فكر هنها بي تاثير نيس 

كنن  مي  رشن  و  زين  مي  هن  در  كه  اجتماعي  اروه  با  فرد  رابطه 
يكجان ه و مكانيكي نيس  و افراد محكوب به ماننن در جايگايي  

اما نقش اين جايگاه را در    .ستننكه جامعه براي هنها مقرر كرده ني
نادينه ارف  هنان نمي شود  تنوو موقعي     ،بهر حال  . زنناي  اين 

كه تنوو خصوصيات فردي و ويژايهاي شرح حال ير فرد به هن  
ط عا چنن اانگي روشها و بينشها در جن ش زنان را    ،اضافه ميشود
اجتماعي و سياسي    ،جن شي فرينگي  ،جن ش زنان   .ناازير ميسازد

اين   در  م ارزات  و  روابط  تنوو  و  پيچيناي  از  توانن  نمي  و  اس  
ما خط كشي در دس  نناريم و نيازي يم    .عرصه يا بركنار بمانن

اين   در  چه كسي  كنيم  اعلاب  بتوانيم  تا  نناريم  اين خط كش  به 
نيس  يا  يس   ايهاي   .جن ش  ويژه  از  يكي  ميكنم  امان  من 

كه براساس هن بتوان  جن ش زنان فقنان مرجع اينئولوژي  اس   
     .اين يا ان نيرو را از هن حذف كرد

ديگر   از سوي  به يمين دلايل  ،اما  درس   كش    ساختن خط  ،و 
جن ش   به  را  نيرو  هن  يا  اين  به  ورود  اجازه  كه  مخصوصي  ياي 
زنان صادر كنن و يا بهتر بگويم با اطلا  كلمه فمينيسم به اين يا  
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كاري بي معناس  و يا    ،خشنجايگايي ويژه به هن ب    ،هن طرز فكر 
چرا اين را    .بهتر بگويم معنائي جز ضني  با اننيشه انتقادي ننارد

مي اويم ؟ بطور مثال مفهوب “ فمينيسم اسلامي “ چه ربطي به  
اما اار اننكي به دلائل    .مسئله اننيشه انتقادي دارد ؟ ظايرا ييچ

كنيم  دق   مفاييم  اين  شنن  مطر  ،ساخته  برايمان  ح پرسشهائي 
و   رسانن كه ساخ   نتيجه مي  اين  به  را  ما  نهاي   ميشود كه در 
  . پرداخ  اين اونه مفاييم با اننيشه انتقادي در تقابل قرار ميگيرد

و   ننارد  اينئولوژي   مرجع  فمينيسم  كه  كردب  اشاره  پيش  در 
ي    به  ت نيل  اي  اننيشه  ير  مثل  يم  را  هن  توان  مي  )ارچه 

كرد اينئولوژي   منسجم  طرز    .(  دستگاه  توان  مي  چگونه  حال 
فكري را كه در هن مرجع تعيين كنننه موقعي  زنان در خانواده و  
در جامعه “ قانون اسلاب “ اس  نظريه اي فمينيستي قلمناد نمود  
؟   نتايج هن چيس   ؟  پردازي چيس   نظريه  اين اونه  از  ؟ ينف 

ايرد نيتي صورت  و  ير ينف  با  كاري  نادينه ،  چنين  اش  نتيجه 
   . ناقض ياي اين پنينه در جه  توجيه وضع موجود اس ت ارفتن

امان من بر اين اس  كه به جاي چنين خط كشي يا بهتر اس   
بجاي توجيه    .كه به نقن مفاييم براي درك بهتر رويناديا بپردازيم

تضاديا بپردازيم  ،نظري  هن  بيان  مانع    .به  روي  بهيچ  نكته  اين 
زنان م ارزه  مث    جن ه  هن  يا  اين  قانون  دينن  چارچوب  در  كه  ي 

اما پرداختن نقادانه به    .اسلاب خوايان اصلاحات يستنن نمي شود
موج  مي شود كه بن بس  ياي اين حرك  را يم    ،اين واقعي 

تويمي كه در    .تشخي  دييم و در ارزيابي از هن تويم در نغلطيم
اين موضوو را در نقني كه   .عرصه اجتماعي نتايج زيان باري دارد

  ، ب “ اسلاب سياسي و زنان “ در باره اصلاح طل ي مذي يدر كتا
اب نوشته  پنينه  اين  به  رويكردشان  و  تفصيل    ، غير مذي ي يا  به 

   .توضيح داده اب
مي    سخن   “ نقن   “ و   “ دينن   “ از  وقتي  كه  كنيم  توجه  ال ته 

هزاديخواه    ، روي سخنم با كساني اس  كه خود را روشنفكر  ،اوئيم
وارنه اج اري نيس  كه يمگان   .ميناننن  و دمكرات مي خواينن و

از يمين جاس  ضرورت اننيشه    .اينگونه بيننيشنن و نمي اننيشنن
و دمكراسي هزادي  براي  پيكار  اننيشه    .انتقادي در  منرني  بنون 

اس  ممكن  غير  و    .انتقادي  ارايشات  اوني  اونه  تائين  و  دينن 
ه ناازير به  ب  ،اار چنين شود  . اننيشه يا به معناي حذف نقن نيس 

  .دفاو از حفظ موضع موجود برخاسته ايم
مي توانم خلاصه كنم كه نفش    ،در پاس  به سئوال شما  ،بنابراين 

پايگايهاي فكري و  اس   ،اونه اوني نظرات  ناپذير  اجتناب    ، كه 
نيس  زنان  جن ش  رشن  و  استرش  راه  در  فقنان    .مانعي  بلكه 

ي در راه تحول اين  م احثه و نقن اس  كه مي توانن به مانعي جن
   .جن ش بنل اردد

 
جنين   :تلاش دوره   / تلاش   ( خود  پاسخهاي  از  بخشي  در    شما 
اين  1شماره   داشته  اشاره  قوانين  از  دسته  سه  يا  نوو  سه  به   ) .  

دوب دسته قوانيني    .قوانيني كه پيشاپيش خود اشايننه راه تحولنن
وضعي   كه تغييرات حاصل شنه را در نظر داشته و در مطابق  با  

زماني و مكاني جامعه نگاشته ميشونن و سوب دسته قوانيني كه از  
پاسخگوي   نه  و  ترنن  عق   اجتماعي  تحولات  و  حرك   قافله 

و   تحولات  رايگشاي  نه  بالط ع  و  انن  جامعه  زمانه  نيازياي 
   .تغييرات

اين داده  قرار  سوب  دسته  در  را  برايران  حاكم  امروز  قوانين    . شما 
با جريان اصلاح طل  طرفنار جامعه و حكوم   امروز در ايران ما  

حقو    جنين  ت يين  و  قوانين  تغيير  خواستار  كه  ايم  مواجه  ديني 
زمان   “ شرايط  م ناي  بر  ايراني  شهروننان  اجتماعي  و  و    فردي 

مكان “ مي باشنن و براي زنان نيز هنها در صند “ ارائه فقهي كه  
اي صنعتي (  در هن مقتضيات زمان و مكان ) دوران منرن و زنن

  ،شما در تقسيم بنني كه ارائه دادين  . لحاظ شنه باشن “ مي باشنن
جاي اين نحوه تلقي و نگرش را در كناب دسته از قوانين اجتماعي  
رايگشاي حل   توانن  مي  تلقي  نوو  اين  اساسا  هيا  و  مينيين  جاي 

 مشكلات زنان ايران باشن ؟  
متي فو  يمه  جريان اجتماعي ك سياسي ك حكو  با فرض بر اينكه 

شنه   داده  ياي  وعنه  بر  مطابق  و  يافته  را  موفقي   شانش  اونه 
ايجاد  اسلامي  قوانين  مجموعه  در  نيز  را  تغييراتي  و  نموده  عمل 

پيشگاب   ،نماين توانن  مي  هنها  اقنامات  و  يا  تلاش  حاصل  هيا 
 تحولات عميق اجتماعي به نفع زنان اردد ؟ 

 
عنب    ،افتم كه امروز  در پاس  به پرسشهاي پيشين  :شهلا شفيق

دمكراسي فقنان  و  دول   از  دين  اساسي    ، جنائي  بس   بن  به 
اس  شنه  بنل  ايران  جامعه  در    .تحول  كه  طل ي  اصلاح  هنگونه 

  ، ير قنر يم از اصلاحات حرف بزنن  ،صند حفظ وضع موجود باشن
ارائه كنن رايي  بس   اين بن  از  براي خروج  توانن  واقع  .نمي    ، در 

  ، امروز  ودن راه اصلاح در وضعي  هشفته ايراناولين ااب براي اش
و    ،فقر و فساد در هن بيناد ميكنن  ،كه اقتصاد هن روبه ويراني دارد

ماننه بهره  بي  فردي  هزاديهاي  و  حقو   از  از    ،مردب  دين  جنائي 
اس  دمكراتي   نظامي  استقرار  و  كه    . دول   اس   دليل  بهمين 

جز راديكاليزه جن ش ياي اجتماعي نظير جن ش دانشجوئي رايي  
زنان يم از    .ادامه وضع موجود اس   ، غير از هن  .شنن نمي يابنن

  ، ظرفي  رفرب در جايگاه و حقو  زنانه  .اين قاعنه مستثني نيستنن
دليل مايي  دين سالارانه حكوم  اس  كه در طول   ،به  يمين 

از    . اين بيس  ساله تجربه شنه اس  خواستهاي زنان بسي فراتر 
بهمين دليل خواسته ياي اصلاح طل اني كه   .وداين محنوده مي ر

عق  تر از خواسته ياي    ،از جنائي دين از دول  سخن نمي اوينن
ال ته در افتار ياي عاب  ،اين نكته .اقشار وسيعي از جامعه قرار دارد

اس  زين  بخش هن  هزادي  و  مفاييم دمكراسي  خيلي    ، هنان كه 
نيس  ا  ،برعكش   . روشن  عملي  معناي  به  در  يرااه  افتاريا  ين 

مشخ  مسائل  بپردازيم  ،مورد  زنان  مسئله  عق     ،بويژه  اين 
ميشود هشكار  زنان   .مانناي  مسئله  ترتي   اين  ترازوي    ، به  مثل 

به ما كم  ميكنن كه ظرفي  عملي افتارياي سياسي را    ،دقيق
   .مورد سنجش قرار دييم
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ه روانه كشور هلمان شن و در رشته مهننسي كشاورزي تحصيل نمود و نائل به درياف  فو   خانم ژاله وفا از ابتناي انقلاب ايران جه  تحصيلات عالي

با شروو كار مجامع اسلامي ايرانيان به    60از يمان ابتناي ورود به هلمان يمراه با تحصيلات علمي به فعالي  سياسي پرداخ  و از سال    . ليسانش اردين

انقلاب وظيفه خ از نسل  ايراني  بپردازدمثابه ي  زن  ايران  است نادي موجود در  با نظاب  م ارزه  به  دانس   بعنوان عضو يئي  تحريريه نشريه    . ود  وي 

 . انقلاب اسلامي در يجرت در موضوعات سياسي ك فرينگي و حقوقي و نيز مسله نف  ايران نقطه نظرات خود را به رشته تحرير در هورد

 
 
 

 اسلام، قدرت و مرزهاي آزادي زنان 
 

 ژاله وفا گفتگو با 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 تلاش : 

  قانون   19  ماده  از  “  اعتقادات  “  و  “  جنسي   “  ع ارات  حذف  –  1 
 مرد)    جنسي   مقولات  كه  معناس   بنين  اسلامي  جمهوري  اساسي
  و   امتياز  اس اب  از(    بودن  شيعه  مسلمان)    اعتقادات  نوو  و(    بودن
 . وب اين حكوم  اس چارچ در ويژه حقو 

و محنوديتهاي    يا  به محرومي   اس   كافي  امر  اين  اث ات  براي 
پيروان اديان ديگر و مكات  غيرالهي رجوو    ،عملي و حقوقي زنان

ساير قوانين هئينه    ، در كنار قانون اساسي جمهوري اسلامي  .نمائيم
 . بي عنالتيها در اين زمينه يا اس مسلم ت عيض يا و 

  “ زيستي  روشهاي   “ و  ارزشها  ارائه  براي  شما  كه  يمانگونه    اما 
برخي از احكاب و هيات الهي و هيات قران را م نا و من ع قرار    ،خود

صاح ان بينشهاي ديگر   ،داده و مورد تع ير و تفسير قرار مي ديين
نيز فقيه  ولاي   حكوم   طرفناران  جمله  از  و   ديني  مواد    يمين 

هيات و يمچنين هيات ديگر را از يمان منابع مورد استناد قرار داده  
قانون اساسي    19نظير ماده    - و تفسيريا و تع يريايي كاملاً عكش 

   .ارائه مينينن -يا ساير قوانين ت عيض هميز و غير عادلانه 
و    ارا  بنياد  نيروياي  استنادٍ  دانين  مي  نيز  شما  كه  يمانگونه 

نيس است ن مادي  پايه  فاقن  ديني  منابع  به  حكوم   و    .ادي  هيات 

و   زنان  كمتر  حقو   به  راي  صراحتاً  كه  موجودنن  بسياري  احكاب 

مينينن هنان  نازلتر  ارث    .مرت     “ به  مربوط  احكاب  نظير  مواردي 

نس      زنان  ارزش نيمه شهادت  ،(  34) سوره نسا  هيه    اسلامي “ 

نسا  هيات   ) سوره   “ تن يه زنان “   ،(  282به مردان ) سوره بقره هيه  

 ..  .( و 5 ،4، 3

جامعه   باشن  قرار  برم ناي   چنانچه  را  خود   “ زيستي  روش   “
برازينن فو   هيات  جمله  از  ديني  ارزشهاي  اساساً    ،مجموعه  هيا 

منابعي چنين پرتناقض كه بخشهايي از هن صراحتا بر نقض حقو   
كننن مي  حكم  زنان  جمله  از  انسانها  سرلوحه    مي  ،مساوي  تواننن 

   ؟ت يين حقو  و تنظيم قوانين اجتماعي قرار ايرنن

 
 ژاله وفا :

ماده    به  اتفاقا  شما  كه  كنم  عرض  اساسي    19خنمتتان  قانون 
تجنين نظر شنه اشاره كردين كه به اصطلاح برارفته شنه و ناق   

ق لا افتم كه طرز تفكراتي كه اساسش    . از يكي از هيات قران اس 
كارشان قل  حقيق  و يا نيمه بيان    ، ن به قنرت اس  براصال  داد

   . كردن و بنينسان از اعت ار انناختن هن اس 
هيه    شنه  تحريف  صورت  ماده  اس   13هن  قران  حجرات    . سوره 

اين هيه صراحتا بيان مي كنن “ يا ايهاالناس انا خلقنا كم من ذكر و  
نالله اتقكم ان  انثي و جعلنا كم شعوباً و ق ائل لتعارفو ان اكرمكم عن

“ يعني اي مردب شما را از مرد و زن هفرينيم و به    .الله عليم خ ير
بازشناخته شوين از يكنيگر  تا  هورديم  ق ائل در  و  نزد    . خلقها  يمانا 

شماس  ترين  تقوي  با  شما  اراميترين  كاردان    .خنا  و  دانا  خنا  و 
  “ براساس اين هيه برابري جستن از لحاظ جنسي  و نژادي و   . اس 

ميان   جهات  اين  از  تفاوتي  تنها  نه  و  اس   انساني  ير  حق  ملي  
از  ت عيضهايي  با  كه  اس   انسان  وظيفه  بلكه  نيس   قائل  انسانها 

كنن م ارزه  و    .اين دس   يويتهاي جنسي  شناختن  برسمي   اصل 
قومي در اين هيه مشخ  اس  و حتي در نزد خنا نيز س   امتياز  

داشت ارامي  مايه  تقوا  و  نيس   عنوان  خاص  خالق  نزد  انسانها  ن 
   . شنه اس 

حال دول  جمهوري اسلامي در قانون اساسي اش بنني هورده كه   
اين   نزد  و  اس   قرهني  هيه  اين  در  نهفته  ارزش  و  معنا  برخلاف 

قانون    ،دول  در  كه  موافقم  شما  با   ! اس   امتياز  س    جنسي  
  . ه اننشن  اساسي دارنناان ساير اعتقادات از حقو  حقه خود محروب 

باشن اينئولوژي  يا  و  دين  و  مراب  ير  از  خالي  اساسي  قانون    ، ي  
ولي    . باشن  بهتر ميتوانن ضامن حقو  ذاتي انسانها و نيز شهروننان

با   با اين نظر موافق نيستم كه حتي به دارنناان مذي  شيعه نيز 
برابرنن امتيازات يكسان  از  قنرت وقتي    . نظر برابر نگريسته شنه و 

رت عيض اذاش  حتي به اصطلاح به خوديها نيز رحم  اساسش را ب
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قنرت مناران كنوني يم اكنون بسياري از روحانيون شيعه    .نميكنن
حاكم قنرت  با  چون  دارنن  ح ش  در  شنن    .مخالفنن  را  مح وس 

و نوري  و  منتظري  و  كنيور  داراي .امثال  يم  نظاب  اين  در  كه   ..
با حاكمان وق    پستهاي اساسي بودنن به دليل داشتن نظرياتي كه

ت عيض و   اين اس  كه قنرت اساسش بر  بوده نشاننيننة  مخالف 
مطرح   برايش  خودي  غير  و  خودي  و  مذي   يم  و  اس   حذف 

را    ، توجه بفرمائين وقتي برخلاف ن  صريح قران  .نيس  جنسي  
بسياري از يمان زنان محروب از حقو     ، س   ت عيض قرارداده انن

باشن مي  داراي مذي  شيعه  قانون  نيز  اين  تنها ط ق  نه  زنان   ! ن 
ري ري  و  جمهوري  رياس   يعني  سياسي  پس   دو  به  راه  اساسي 

محرومنن  ،ننارنن نيز  شيعه  مردان  از  بسياري  اصل    .بلكه  در  وقتي 
تنها فقها مي تواننن به مقاب ري ري برسنن ! در واقع رسينن    107

   . شنبه مقاب ري ري حق ير شهرونن ايراني نيس  حتي اار شيعه با
ت عيض ارايان    زنان حتي اار به درجه اجتهاد نيز برسنن در ذيني   

شما را توجه مينيم كه   .به خاطر جنسيتشان از اين پستها محرومنن
( به صراح     63هيه    5و سوره    34و    31هيات    9در قران ) سوره  

م عوث   برهنها  پيام ران  كه  اقوامي  تمامي  در  كه  شود  مي  تصريح 
مترف “ و اح ار و ري ان يعني روحانيتهاي اديان   شنه انن “ ملا  و

و قنرتهاي مذي ي مردب را از حرك  بسوي راه كمال باز مي دارنن  
و اموال مردب را به باطل مي خورنن و مردب قنرتهاي مذي ي را به  

ق لا نيز عرض كردب كه    .ارباب خود مي ايرنن  ، جاي پرستش خنا
ا غير  انسان  براي  كه  دارد  تاكين  نناده قران  قرار  ولي  ييچ  خنا  ز 

ياي قيم و   ( تا انسان را از شر حراب و حلال كن  107اس  ) بقره  
تح    خنا  دروغين  نماينناان  و  قنرت  صاح ان  و  ديني  اربابان 
عنوان مقامات روحاني قيم مآب در يمه اديان به ناب اح ار و ري ان  

را    تفقه در دين  ،بخشن :  و ولي فقيه مطلقه در يرجامعه اي نجات
( و    122از انحصار قشر معين و بنياد مشخ  بنر مي هورد ) توبه  

تصريح مي نماين : ييچ مقاب و فردي را كه حق امر و نهي داشته  
   .( 154باشن براي مردب تعيين نكرده اس  ) هل عمران 

شما بخاطرات هقاي منتظري رجوو بفرمائين ملاحظه مي كنين كه   
  21و  12در صفحه  .ز چه قرار اس مواد درسي روحانيون در حوزه ا

كتاب خاطراتش ايشان كه مجتهن اس  و قائم مقاب ري ري در اين 
: “ در هن زمان   اذعان مي كنن  بوده اس  در كمال صناق   نظاب 
برنامه   جزو  چيزيا  جور  اين  و  تاري   و  ال لاغه  نهج  و  قرهن  اصلا 

ميكرد   نه ما كتاب داشتيم و نه كسي ما را راينمائي  .تنريش ن ود
حتي   نناشتيم  اصلا  متفرقه  كت   و  بخوان  را  كتاب  فلان  برو  كه 

نناشتيم نوعاً  يم  را  درسي  يم   .كتابهاي  را  ال لاغه  نهج  درس 
برخورد كرديم توجه    .تصادفي  علميه  درسي حوزه ياي  مواد  به   “

شنه    ،فرمائين اقت اس  يونانيان  از  اشان  فلسفه  يم  و  منطق  يم 
صفحه    .اس  خنم  523در  هقاي كتاب  اسلاب  و  ايران  متقابل  ات 

از ترجمه كت    اول  بار  به معناي هن  مطهري ميخوانين كه فلسفه 
دوب يجري  قرن  در  كار  اين  و  هغاز اش   يونانيان  يعني  ديگران 

مرحوب   !! اس   ترجمه  دوره  دوره  چهارب  قرن  تا  و  شن  شروو 
بني   مطهري تصريح ميكنن كه ترجمه كت  فلسفه قطعا در زمان 

و شنه و كت  هداب و اخلا  نيز !! و تنها كتابي كه از ع اس شرو
  . نوو فلسفي از زبان پهلوي برارداننه شنه منطق ارسطو بوده اس 

فلسفي  كت   ترجمه  قايره  دانشگاه  فلسفه  استاد  الايواني  فواد 
.. را اول . سياسيات و  ،فلكيات  ، منطقيات  ،يوناني را از ق يل فلسفيات

الك را  بار در قرن دوب كار قيش  نني عرب مينانن كه زبان يوناني 
بود ع اسي  .هموخته  معتصم  و  مامون  دستور  به  ابوريحان    .هنهم 

مي نويسن كه خصوم  عمنه فلسفه محمن زكرياي رازي    بيروني
  ) و ييولي و خلا  و منت  و نفش  باري   ( به قنما  خمسه  اعتقاد 

   .اس  كه هنها را از يونانيان حكاي  كرده اس 
رمائين كه برارزشهاي موجود در قرهن استناد نميشنه ملاحظه مي ف 

به    ! اقت اس مي اردينه  ترجمه شنه  از كت   نيز  اخلا   و دروس 
نظر اينجان  با وجود تصحيحات و اضافات ابوعلي سينا به فلسفه  
تكيه   باز  نناشته  ارسطو  برابر  در  هنچناني  تعلق خاطري  كه  يوناني 

متر كسي چون ابوعلي سينا يرچنن ك  .اصلي بر فلسفه يوناني بوده
در ميان فلاسفه اسلامي ايل ابتكار بوده بطوري كه تاثير اين رويه  

خصوصا   ،ابتكارهميز او در فلسفه برغربيان منجمله توامش اكويناس
  . ) الهيات ( بپردازد  هل رت ك ير را واداش  كه به تنوين مجند كلاب

كه اروپائيان    كتاب ) بنايته المجتهن ( ابن رشن اننلسي سني مذي 
براي وي ارزش بي حني قائلنن و اروپائيان حتي از طريق هثار وي 

مي رنن ارسطو  نظريات  به  پي  كه  به    ،بوده  پي  تا  كنين  نگاه  كه  را 
وقتي در فلسفه ارسطوئي    .ميزان تعص  وي نس   به ارسطو ب رين

را به نظريه   باره ري ري و ت نيل هن نظريه  بنگريم و نظر اورا در 
كه به ايجاد سلسله مرات  و اختصاص ولاي  تامه به مقاب  مشي   

انجامن مي  كنيم  ، اول مذي   در    ،توجه  خنا  كه  شويم  متوجه مي 
اجتماعي مرات   سلسله  و  اس   مطلقه  قنرت  مظهر  فلسفه    ، اين 

مسيح  تولن  از  قرنها پش  و  بعنيا  و حتي  اس   فلسفه  اين  ساخ  
مسيح خواننن  خنا  فرزنن  با  نوع  ، كليسا  ميان  ضرورت  رابطه  ي 

هورد بوجود  را  خنا  و  زميني  داشتن    ،اربابان  عين  در  بطوريكه 
و  خنا  فرزنن  بناب  و    ،خنا  مشروعي  حكوم   حراب  و  اختيار حلال 

بنينسان مجموو هدميان   .حتي بهش  و جهنم را نيز بنس  بياورنن
از يراونه اختياري محروب مي    ،نيز   در هن دنيا  ،نه تنها در اين دنيا

عادتشان يكسره بنس  اربابي مي افتن كه پنناري بسود شونن و س
خود از خنا و خلق سل  مسئولي  كرده انن ! يمان مقامي كه يم  
اكنون خامنه اي بناب “ ولي مطلقه فقيه “ مي خواين در اسلامي  
جا   شناسن  نمي  رسمي   به  واسط  مقاب  مثابه  به  را  روحاني   كه 

يژايهاي دين اسلاب اار  چرا كه بعل  و  .بيننازد و موفق نمي شود
سال    20سال سلطه برقرار كرد “ ولاي  فقيه “ جعلي    1000كليسا  

اعت ار شنه اس  بي  بكلي  نزد مسلمانان  بود كه    . نگذشته  اينرو  از 
( : “    31هيه    9سال بعن از مسيح يشنار داد كه ) سوره    621  قران

را يش  اربابان خو  ،مادون خنا  ،روحانيون خود و مسيح فرزنن مريم 
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ساختنن و به هنها جز اين امر نشنه بود كه خناي يگانه را پرستش  
“ اين يشنار قران چنن قرن ق ل از رنسانش انجاب شن و پش    .كننن

  . ار هن انقلاب فرانسه و انقلابهاي ديگر از اربابي اين ارباب كاستنن
و  درستي  بر  اس   صادقي  اواه  انقلاب  و  جن ش  قرن  چنن  پش 

ار با  م ارزه  مذي ي ايمي   ياي  مقاب   ( ري ان  و  اح ار  شنن  باب 
هري در مطالعه تاري  ملاحظه مي نمائيم كه من باب مثال  .كاذب (

تماب كوشش   شنه  ثاني مشهور  معلم  به  ارسطو  از  كه پش  فارابي 
كرد صرف  ارسطو  هثار  مطالعه  راه  در  عمنتا  را  منطقي   .خود  هثار 
سير يا تاويل فارابي به بخشهاي مختلف ارغنون ارسطو بصورت تف

ك مقولات )   1 فارابي يمچون ارسطو عناوين منطق را .مرت ط اس 
) (  2  قاطيغورياس  ارمنياس  باري   ( قضايا  )   3  ك  قياس صوري  ك 

 ك جنل ) طوبيقا (  5  ) انالوطيقايثاني (  ك بريان  4انالوطيقاي اول (  
) سوفسطيقا ( مينانن و خطابه و شعر را نيز    ك مغاطه يا سفسطه  6

جال  اين اس  كه در اول كتاب الميزان تفسير    . افزوده اس   بنان
نياز اس  كه   براي فهم قران  قران علامه ط اط ائي ميخوانيم كه 
منطق ارسطوئيرا بنانيم !!! و اما فن فقه كه فن استخراج و استن اط 
در   اس   عقل  و  اجماو  و  سنا  و   ) قران   ( كتاب  منارك  از  احكاب 

نوشته ادوار فقه “  مجتهن ميرزا محمود شهابي در مقنمه    كتاب “ 
اكثر    ،هيه قران استناد ميكنن  6  اش مي اوين كه تماب فقه تنها به 

تكيه برروايات  و    .دارد  فقه  تشخي  صح   به  كه  نيز  درايه  علم 
سقم روايات و راويان روايات مي پردازد به اعتراف هقاي منتظري 

اعتر به  و  اس   بناارفته  حافظه  بر  او  زمان  در  مرحوب  حتي  اف 
مطهري نيز بعن از اينكه مردب عامه به منت ي  قرن به پيروي از  
مشت ه  قران  اينكه  براي  را  حنيك  نوشتن  عمر  دوب  خليفه  دستور 

دانستنن مكروه  فوت   ،نشود  از  بعن  قرن  يعني ي    ( دوب  قران  در 
پيام ر ( هنهم به دس  عمرابن ع نالعزيزاموي ترغي  به نوشتن و  

روايات   هوري  واداش جمع  پيام ر  قول  از  احاديك  وقتي    . و  حتي 
هقاي منتظري در جوابي از استادش سين محمن حجازي ميپرسن كه  

اس  معت ر  هيا  حنيك  فلان  بلي   ؟سنن   : مينين  پاس   استادش 
و وقتي منتظري ميگوين اار كسي صحه    .مجلسي افته معت ر اس  

بروي باين خودمان  م  روي حنيثي اذاش  براي ما حج  نيس  ما 
كه   منتظري  هقاي  حتي   ( اس   جوري  چه  سننش  كه  ب ينيم 
به   بوده  كرده  سئوال  و  و ش   بوده  داده  بخرج  و جرات  شجاع  
نمي   به ذينش خطور  ن وده  قران مرسوب  يمان خاطر كه خواننن 
تضاد  در  هياتش  با  هيا  كه  سنجين  قران  با  را  حنيك  باين  كه  كنن 

تس  و  شود  مي  عص اني  استادش   )  ! نه  يا  پرت  يس   را  يحش 
ايراد   به مجلسي  دارد  همنه  بچه  او و مي اوين حالا  بطرف  ميكنن 
مراجعه   مجلسي  بحارالانوار  كتاب  يمان  به  شما   !! ايرد  مي 
باز   نيز  مسائل  ساير  و  خواب  و  خورد  از  خنا  رسول  اار  بفرمائين 

به توجه  با  ميكردنن  صح    يكريز  فقط  و  بودنن  حجم    ايستاده 
  .نوح يم كفاف نمينادهعمر احاديك منسوب به ايشان 

در واقع اصولا دو نوو نگرش ميان انسانها در رابطه با خود و دين   
دارد مراب  .وجود  و  دين  از  درك  نوعي  برم ناي  اول  نگرش    ، در 

به يم اوير   اعتقاد  با  را ذاتي خود دانسته و  هزادي و ساير حقو  
ير انسانها بودن خود با ساير انسانها پيونن حقو  خود را با حقو  سا

يكنيگرنن اعضاي  هدب  بني   “ مثابه  ي     ،به  ز  هفرينش  در  كه 
اويرنن “ غير قابل اسس  دانسته و با “ تقنير “ ساخته و پرداخته 

  ، حرك    در اين نگرش توحين فعل و  .قنرت به م ارزه بر مي خيزنن
از   هزادي كامل  و  به فطرت  بازاش   براي  بر وفق روشي  حركتي 

موي خناياي  يمه  ساخت   سلطه  و  حاصل  اجتماعي  و  ذيني  وب 
قوا  اس   ،روابط  يافته  يمانگونه    .معني  انسانها  به  دين  نگرش  و 

هوردب قران  هيات  قال   در  را  هن  افتگو  ابتناي  در  كه  در    .اس  
و  ميگردد  قنرت  وسيله  و  بيگانه  خود  از  دين   : دوب  نوو  نگرش 

ين قنرت و  هزادي و حقو  انسانها را بيرون از انسان قرار داده و از د
حضور   نحوه  و   ) او  حق  نه  و   ( تكليف  و  انسان  به  هن  الزامات 
زننااني   محصول  و  ساخته  كه  خنايايي  و  نگريسته  او  اجتماعي 
اجتماعي براساس روابط قوا يستنن به شكل اسطوره يا و كيشهاي 

   .شخصي  پرستينه ميگردنن
اخ   به اعتقاد اينجان  يكي از علل اصلي دير پايي است ناد در س 

نضج  نيز  و  تاري   طول  در  ايرانيان  ما  اجتماعي  نظاب  و  سياسي 
ت عيض بين جنسي   به  قائل شنه  و  ارفتن فرينگ مرد سالاري 

نيز زن  و  به    ،مرد  تا  اس   بوده  ايراني  برانسان  دوب  دينااه  غل ه 
جايي كه در تمامي روابط انسان ايراني از رابطه با ساخ  سياسي  

و اجتماعي  روابط  تا  حوزه    ارفته  در  رفتار  ترين  خصوصي  حتي 
خانواداي بين دو يمسر و والنين و فرزننان و ميان دو دوس  يا  
خود انسان با خودش و در عرصه ياي مادي و حتي معنوي او نيز  

   . ساري و جاري اشته اس 
غال   و  دوب  نگرش  اثر  مثابه   ،بر  به   “ ري ري  و  تصميم  حق   “

اطاع  “ به بقيه جامعه    حقي مطلق براي مقامي مطلق و “ تكليف
 ! تساوي  به  شنن  اداره  و  يناي   و  قيمومي   نيازمننان  مثابه  به 
مقاب   هن  مظهر  مرد  نيز  خانواده  محيط  در   ! اس   اردينه  تقسيم 

   .مطلق شنه و زن اطاع  پذير
در ساختار سياسي در طول تاري  ايران يرب قنرتي بوجود همنه كه   

ت حاكمي  قراردارد و در قاعنه در راس هن تمامي نهاديا و تشكيلا
كالاانعاب عواب  مثابه  به  مردب  راس   ،اش  مرعوب  و  از    ،تابع  خالي 

 .يراونه هزادي دروني و بلو  ذيني و در حكم صغير قرار ارفته انن
از حق حاكمي  عموب و جمهور   برهمنه  اين راس ييچگاه  ال ته  و 

انسانها مشروعي  يافته و  اراده  از  ن وده و منتزو  عمل كرده    مردب 
در    .اس  اار  چون  خانواداي  محيط  به  ديين  تعميم  را  امر  يمين 

زير   كلش  در  جامعه  نشود  رعاي   مرات   سلسله  اين  خانه  محيط 
بنينسان بتنريج يمگان  .   سلطه ساخ  سياسي است نادي نمي رود

نظاب ذيني هن خوكرده و مفهوب يكسان و مشتركي از قنرت و  به  
براس را  كردارشان  و  تابع  رفتار  را  انسان  كه  ذيني  نظاب  هن  اس 
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انن كرده  پاي نن  و  تنظيم  اس   مينانسته  قنرت  مرات   به   .سلسله 
نحوي كه چنين نظمي ديگر ط يعي نيز انگاشته و باور شنه اس  و  
بنل به ي  ساخ  ذيني تاريخي اجتماعي پاينار و سخ  اردينه  

بازتاب  .اس  در  را  بيروني  نگرش  غل ه  نشان  كه  بنانحن  هاي تا 
كلامي بسياري از ادبا و شعرا و نويسنناان و عرفا و فقها و فلاسفه 

  .اين سرزمين نيز مي توان بوفور ياف 
 

چه عروضي    ،ك من باب نمونه چه نظاب المل  در سياس  نامه خود
سمرقنني در چهار مقاله خود و چه بلعمي در قابوسنامه خود و چه 

و  ،معزي  ،عنصري خود  اشعار  در  اين  ..انواري  كردن  داراون   .
دانسته ممكن  غير  موجود  وضع  مثابه  به  را  تمكين    ،ساختار  بنان 

كرده انن و تسليم و رضا را از خلق خواسته انن و نظم دواانه قنرت  
انن باوراننه  خلق  به  نيز  منزل  تقنير  نوعي  و  دانسته  تقنير  لذا    .را 

اختيارات  حوزه  و  حيطه  المل   نظاب  خواجه  كه  ميكنيم  مشاينه 
يمانا پيام ر را با مردب هنگونه كه در بالا وصفش رف    ،رازينه خناب

دارد نمي  مرعي  حاكم  زور  خنم   در  و  درسايه  سياس     .را  در  و 
اين   با  را  او  عملكرد  و   )  ! را  پادشاه   ( تعالي  ايزد  ازينه  نامه خود 
روزااري   و  تعالي در ير عصري  ايزد   “  : نماين  صفات وصف مي 

رازينن و او را به ينرياي پادشايانه و ستوده يكي را از ميان خلق ب
و در   بنند  باز  بنو  را  بنناان  هراب  و  هراسته اردانن و مصالح جهان 

يي   )!( و حشم  او    فساد و هشوب و فتنه را بنو بسته اردانن و 
را به   هئين مل   ترغي  و  او  اننر دلها و چشم خلايق بگسترانن و 

كسي را پنينتر كنن و ارزانيان  جاي خويش باز برد و اننازه درجه ير 
كار   به  و  كنن  كوتاه  دس   را  ارزانيان  نا  و  رسانن  خويش  پايه  را 

و اار نظم بريم خورد يرفرومايه اي باك ننارد كه    . خويش فرستن
و شود  فرمان  بي  رعي   و  نهن  خويشتن  بر  وزير  و  پادشاه  ..  .لق  

برخيزد ميان  از  مسلما  .تميز  المل   نظاب  بفرمائين  توجه  اين “  ن 
اونه پادشاه پريي   و حشم  را برازينه خنا مينانن ! در صورتيكه  
در قران به صراح  پيام ر را چنين وصف ميكنن : “ پيام ر به مردب 

بر شما   110بگو من بشري مثل شما يستم ) كهف   ( من وكيل 
( من مال  رشن و واپسگرايي شما نيستم ) جن    66نيستم ) انعاب  

تنها شاين و م شر و يشنار ديننه فرستاده ايم )  ( پيام ر تو را    21
بقره    45احزاب   باين تنها دعوت كني و يناي  با تو نيس  )  تو   )

( پيام ر تو مسلط برمردب و صاح  اختيار هنها نيستي ) غاشيه    272
با تو نيس  ) هل عمران  22 امر  بر    128(  : “ جهان  بيهقي  ( و يا 

بركشيننن و نرسن كسي   ،نننسلاطين اردد و ير كش را كه بركشي
زيرا قوت پادشايان را خناي بزرگ به    .را كه اوين چرا چنين اس 

هنها عطا كرده و برخلق واج  كرده كه بنان قوه ب اين اروين ! “ و  
و  قنرت  راس  همري   برم ناي  دوب  نگرش  مروج  و  م لغ  بنينسان 
توده   يعني  قنرت  يرب  قاعنه  چراي  و  چون  بي  و  اطاع  محض 

سياسي    .ميگردننمردب   قنرت  به  وقتي  خلق  نهضتهاي  حتي  و 
دس  مي يافتنن و در روابط قنرت قرار ميگرفتنن و به نگرش دوب  

روي هورده از خود بيگانه ميگشتنن نمونه بارز اين تطور جن ش به  
   .ديلميان بوده اننرت سياسي و فساد در تاري  ايران  قن
  
دوب خصوصا در ساختار   و يا هننسته نيز كه از وجه غال  نگرش  ك

انن در   ورزينه  ايتماب  هن  به اصلاح  يا  و  انن  اعراض كرده  سياسي 
ارائه جايگزين براي هن به كلي به نگرش نخستين روي نياورده و  
تنها راه اصلاح در  به نحوي بر يمان سيا  و م ناي نگرش دوب 

خواجه    ،ابوحامن محمن غزالي  .محنوده يمان نظاب را ارائه داده انن
طوسي روش  .و  ،نصيرالنين  و  نگرش  نوو  اين  ياي  نمونه   ..

لذا مشاينه ميكنيم در دين غزالي خليفه مشروعي  ديننه    .مي اشنن
خاطر   تعلق  و  بود  شنه  كس   زور  نيروي  به  كه  بوده  حقهايي  به 
غزالي به مصلح  ارايي او را به اين نظر رساننه بود كه ) نصيحه  

  يمان اس  كه علي القاعنه بر  الملوك ( : به نظر ما وظيفه خلاف
عهنه متصني هن كه از خاننان ع اسي اس  قرار دارد و حكوم   
صرفا تابع قنرت نظامي اس  و ير هنكش كه دارننه قنرت نظامي  

ارسطو اراي    “ و خواجه نصيرالنين كه   . خليفه اس   ،با او بيع  كنن
بود عياري  برم نا  ،تماب  اسلامي  و مساوات  ترويج عنال   ي بجاي 

و  سياسي  پايگاه  و  عقاين  از  نظر  قطع  را  انسانها  برابري  كه  قران 
و غيرقابل سل  و خنشه   هنان  ذاتي  نژادي و جنسيتي  و  اجتماعي 

از    1113مينانن ) حجرات   تقلين  ( در كتاب اخلا  ناصري خود با 
به قول  Polisمساوات دولتشهر )   خانم يانا هرن     ( يوناني كه 

ذا نه  را  انسانها  و  برابري  شنه  وضع  قانون  مند  به  تنها  بلكه  تي 
خانم   تحقيق  بقول   ( مينانن  ميسور  و  ممكن  شهرونني  صف  

تنها   شامل  حقو   اين  تازه  فرنچ  هتني    6ماريلين  جامعه  درصن 
اين حقو  به اصطلاح   از  هنزمان ميشنه ! و خصوصا زنان محروب 

) بودنن  از زن  ، برابر  اعم  انسانها  ود  مرد كه در دين خ  .از مساوات 
بنان تصريح شنه غفل  كرده و به نابرابري بنيادين انسانها معتقن 

برابر بودنن ير هينه يمه نابود ميشننن ! “    ،ميگردد ! : “ اار مردب 
اصطلاح   به  از  بسياري  كه  كنم  معلوب  تا  هوردب  مثال  را  يا  اين 
بزراان علم و ادب ايران نيز وقتي پاي قنرت به ميان مي هين چون  

وي رفتار ميكرده انن و ميكننن كه وقتي به او افتنن كه هن خليفه ام
و  بس   بود  اش  مطالعه  مشغول  كه  را  قران  رسيني  خلاف     به 
اف  : “ مابين من و تو از امروز فاصله افتاد “ !! پش تعج  نكنين  

هيه بپرداد و احكاب فقهي و هرايي كه در هنها   6كه فقه شيعه تنها به 
ه دين حنيف اسلاب براي انسانها قائل  حقو  ذاتي انسانها هنطور ك

كه  كنن  استناد  براحاديثي  بيشتر  و  نمينارنن  مرعي  را  شود  مي 
صح  و سقمش مورد سئوال بسيار اس  و در ثاني رسم فقهايي از  
قران   راينماي  اصول  ناقض  احكاب  چنين  به صنور  كه  اين دس  
صاد   جعفر  اماب  قول  به  كه  ن وده  اين  محتملا  انن  يازينه    دس  
و   افكار  و   !! بسنجنن  قران  راينماي  با اصول  را  روايات  و  احاديك 

مگر هقاي خميني با وجود هنكه    . اقوال ارسطو ارجحي  داشته اس 
 “ لاتجسسو “ )   قران كه جاسوسي احوال ديگران را ممنوو ميكنن :
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 !!  ؟ميليوني را طل  نميكرد  36( جاسوسان  12سوره حجرات هيه 
ت عيض اراي ارسطو به زن و مرد جنا از اينكه  و اما در مورد دين   

به كت  ارسطو مي توان رجوو كرد من دو نمونه از زنان نويسننه و  
شاخ  در م ارزه براي هزادي زنان از قين اين نگرش ت عيض ارا  

   . كه در يمين غرب نيز مانع اصلي رشن زنان اس  مي هورب
م  بيان  دومش  جنش  كتاب  در  نيز  دوبوا  سيمون  كه  خانم  يكنن 

نمي    زن را در خور عشق نمي دانن زيرا او را يمسان خود  ، يوناني
يابن از اينرو به يم جنش خود مرد عشق مي ورزد به اين تصور كه  
پسران تني دارنن چون تن هنان هزاد و جايگاه شعور و خانم اليزاب   

( نيز مي    Die Mutterliebeبادنتر در كتاب عشق مادري )  
طو اولين كش بود كه قيمومي  مرد را به زن و  نويسن كه : “ ارس

بگمان ارسطو بگاه    .پنر را برزن و فرزننان پايه اذاري فلسفي كرد
باردارشنن زن ناق  اس  و مرد نمي توانن با او رابطه دو مغز بر  

زن را از هن    ،قرار كنن و ارسطو با نس   دادن نقش بنيادي به مرد
او نمي توانيم واقعي  اجتماعي  مرد مينانن و بنون شناختن نظريات  

را درك كنيم  17و خانواداي قرن   بعن  بر   .به  ارسطو  فلسفي  پايه 
نابرابري ذاتي زن و مرد بنا ارفته اس  و اين نا برابري قيمومي  و  
هتوريته مرد را رسمي  مي بخشن و سلسله مرات  بوجود مي هين و  

اس   وجود قرارارفته  مرد  از  بعن  ما  .زن  سم ل  زن  تن چرا  دي  
بقول اس   دانايي  و  خرد  سم ل  مرد  و  “    اس    : بادنتر  خانم 

هري    .روحانيون مسيحي  نيز بر پايه اين نظريه ارسطويي بنا ياف 
از   زن  به  نس    انسان  مادون  برداش   اين  ارسطويي  فلسفه  از 
طريق يمان ري ان و اح ار و قنرتهاي مذي ي به قلمرو دين يهود  

از راه تورات يوناني شنه و ديگري بطور  ره جسته و از دو راه يكي  
به   و  ارفته  را  مسيح  پياب  ارسطويي جاي  فلسفه  راه  از  و  مستقيم 

 “    ،باور ديني بنل شنه
خانم بادنتر به صراح  از تاثير نگرش ارسطو بر روحاني  مسيحي   

سخن به ميان ميآورد و اينجان  نيز در بالا سعي كردب با نقل قول  
اسلا روحاني   خود  به  از  اصلا  اسلاب  در  جايگايي  چنين  كه   ( ب 

به   ننارد ( ثاب  كنم كه  انسان و خنا وجود  بين  مثابه مقاب واسط 
فقه اسلامي نيز براساس م نا قرار دادن يمان منطق و از ياد بردن  

   .يمانا قران راه يافته اس  ،اصل
فلسفه   در  مرد  و  زن  بين  شنن  قائل  دواانگي  اين  نكنين  امان 

تنه  اس ارسطويي  جسته  راه  ديني  تفكرات  به  كه    .ا  هتن  در  نه 
ينوز    ( ميناننن  دمكراسي  مهن  را  هن  غلط  به  مورخين  از  بسياري 

در   سومر  دمكراسي  و  تمنن  به  شناسي  باستان  يزار    6تحقيقات 
سال ق ل از ميلاد مسيح كه مهن دين ابراييم بوده پي ن رده بود ( 

انم ماريلين فرنچ  يمانگونه كه عرض كردب در يمان زمان بقول خ
در صن مردب    6در كتاب “ جنگ عليه زنان “ در هتن هنزمان تنها  

بودنن و زنان شهرونن   شهرونن محسوب ميشننن و داراي حق راي 
محسوب نمي شننن و حق راي يم نناشتنن و از حقو  شهرونني  

در غرب م ناي تفكر    ،دمكراسي يوناني با اين نگرش   .محروب بودنن

از اينرو    . ي و دمكراسي امروزي غرب اردينه اس سياسي ك اجتماع
دوهليسم   براصل  ينوز  كه  غربي  انتخاب  براصل  دمكراسيهاي  در 
استوار اس  و مي بينين كه در فلسفه لي راليسم هزادي يمان تعريف 

براي هزادي تعين قائل لي راليسم  به اين معنا   .اس   قنرت اس  و 
نن كه هزادي ديگري  كه هزادي فردي را وقتي محنود به حني ميك

شود مي  ايجاد   .شروو  كارش  كه  قنرت  معني  هزادي  به  واقع  در 
اينرو دمكراسي ياي غربي كه سلطه )    .تعين اس  را مي دين از 

سلطه بر فرينگ و منابع كشوريايي كه در حوزه و اقمار فرينگي  
مردب   به  تا  ماننه  حالايا  حالا  و  اس   ارفته  بنا   ) نيستنن  هنان 

ل مشارك  و هنهم مشارك  بر م ناي اصل عنال  سالاري بر اص
ساخ    در  هن  انعكاس  و  انسانها  برابري  ذاتي  ق ول  معناي  به 

اين دوهليسمي    .سياسي ك اجتماعي و روابط با ساير فرينگها برسنن
كه تفكر غربي از هن خلاصي نيافته و تازه منتقنان پس  لي رال تا  

اصطلا به  برخي  و  انن  يافته  وقوف  بنان  “  حني  روشنفكران   “ ح 
لي رال خل    بتازاي  و  ميكننن  مراب عوض  مرت   كه  ايراني  مقلن 
يم شنه انن و حتي نقن لي راليسم را در يمين غرب توسط فلاسفه  

كننن نمي  دن ال  نيز  غربي  روشنفكران  نگرش    ،و  و  دينااه  از 
ايرد مي  منشا   و  سرچشمه  يوناني  ما    .دوهليسم  از  بسياري  و 

تع ير   به  از ايرانيان  و  كرديم  فراموش  داشتيم  خود  هنچه  حافظ 
  .بيگانه تمنا كرده و ميكنيم

تفكر م تني بر دواانگي را روسو در كتاب “ اميل “ خود در مورد   
وي زن را از تفكر عالي ناتوان و زن دانشمنن    .زن و مرد نيز هورده

زن كنبانوي خانه اس  و حق ننارد    .را بلاي جان شوير مي دانن
در انقلاب فرانسه كه زنان ط قه    .ارج از خانه دخال  كنندر امور خ

ياي پائين هزادي مي خواينن و به شوراي عمومي يجوب مي هورنن  
به   از چه وق   هنان پرخاش ميكنن كه  به  بود  شوم  كه دادستان 
زنان اجازه داده شنه كه اداي مرد در هورنن و ط يع  به زنان افته  

بقول خانم   .اق   از فرزننان بپردازدزن بمان و در خانه تنها به مر
ناپلئون  212بنن    بادنتر زمان  (    Code civiel)    قانون منني 

كه هتوريته مرد بر زن را رسمي  مي بخشن از روي انجيل نوشته  
نشنه بلكه از نظريه روسو اقت اس شنه ! بالزاك ميگف  زن ملكي  

اح ش اس  كه از راه عقن بنس  مي هين مال منقول اس  زيرا تص
ميشل فوكو در كتاب تاري  سكسواليته مي نويسن    . سنن نمي خواين

كه انگلش براين نظر بوده كه شرط هزادي زنان شرك  در تولين به 
نظر   نادرستي  امروز  واقعيات  و  فوكو  تحقيق  و  اس   كارار  مثابه 
انگلش را منلل مي كنن كه سركوب جنسي در ط قات زحمتكش  

سيمون دوبوا از هغاز قرن نوزده زنان  به مرات  بيشتر اس  و بقول  
به مرات  از   استثمار ي شننن كه  تولين شرك  كردنن و ارفتار  در 

بود امروز در هغاز قرن بيس  و يكم    . استثمار مردان شرب هورتر  و 
اس  شنه  افزوده  داري  برخانه  نيز  تكفل  كه    .باز  بينين  مي  لذا 

حقو  جهاني  اعلاميه  تهيه  و  خود  رشن  سير  در  به  بشري   بشر    
را   توحيني  اديان  در  شنه  تصريح  انسان  ذاتي  و  ط يعي  ارزشهاي 

45 



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1380ـ خرداد / تير   2شماره                             تلاش ـ دوره جديد                                                                  

اديان توحيني   نماينناان  از  م نا قرار داد و مولفين اصلي اعلاميه 
انن بوده  اسلاب  و  و مسيحي   يرجا    .يهودي   نيز  و شر   غرب  و 

انن يازينه  دس   هزاديهايي  به  به   ،زنان  باور  و  خود  تلاش  حاصل 
   .ن بوده اس ذاتي بودن حقوقشا

 
ايات    نسا  هيه قران )  به چنن  اشاره كردين    ، 34و    5  4و  3اما شما 

و ( و معتقنين كه استناد نيروياي بنياد ارا و است نادي    282بقره  
ايات متكي   بنان  به منابع ديني فاقن پايه مادي نيس  و  حكوم  

   .و قران را من عي پرتناقض يافته اين .اس 
ك  عرض  شما  به  پاس   م ناي  در  بر  كه  كساني  تمامي  كه  نم 

زده ارسطو  روحاني   نگريستنن منجمله  قران  به  را    ،دوهليسم  قران 
اصول   به  توجه  بنون  را  هيه  ير  چراكه  انن  يافته  تناقض  سراسر 
مجموعه   به  اصول  هن  حاكمي   و  توحين  اصل  و  قران  راينماي 

قران تفسير كرده   ،نظاب كلي  راي خود  به  و  بقيه اش جناكرده  از 
از منظر اصول راينماي دين اسلاب    .ننا اار در قران  در صورتيكه 

ملاحظه  ننييم  نيامنه  هيه  خود  در  كه  معنايي  هيه  به  و  بنگريم 
و   استوارنن  اصول  بريمان  بايم  ارت اط  در  قراني  هيات  كه  ميكنيم 

ديناايي كه مابين زن و مرد    . تناقضي يم در هن دينه نمي شود
هيه سوره حجرات برابر خالق شنن    دواانگي قائل اس  بايستي از

ب ينن امتياز  م ناي  را  جنسي   و  نكنن  استفهاب  را  مرد  و  اين   .زن 
و   از زن  اعم  را  نمي كنن كه خالق وقتي يمه مردب  توجه  دينااه 

( و يمه    30مرد بنون استثنا و ت عيض جانشين خنا مينانن ) بقره  
و زن و مرد  (    30هفرينه يا را بر فطرت خنايي خلق ميكنن ) روب  

( ديگر دواانگي بين مخلو     1را از نفش واحنه مي هفرينن ) نسا   
اين    . را برسمي  نمي شناسن برابري زن و مرد با  پش اار براصل 

مالي   نظاب  در  حتي  كنيم  نگاه  هيات  ساير  در  قران  صراح  
بينيم نمي  ت عيض  نيز  قران  زنان    .پيشنهادي  بردن  ارث  مسله  در 

و حقو   اار  مردان  ي     نصف  در  را  مرد  و  زن  مادي  تكاليف 
مجموعه بنگريم مي بينيم كه در برابر نصف ارث زنان تكليف خرج 

ننارنن نيز  را  هن  خانواداي    .كردن  حقو   نظاب  در  مردان  ولي 
پيشنهادي قران پرداختن خرج زنناي ) براي زن و فرزننان يعني  

برعهنه دارنن را  بيرون خانه نيز    .نفقه (  اار در  كاركننن زنان حتي 
ننارنن را  خانه  در  هن  خرج  مردان    . تكليف  عهنه  بر  تكليف  اين 

به   ط يعي  بطور  زني  ير  كه  را  سالهايي  ج ران  تا  شنه  اذاشته 
بارداري و تربي  فرزننان مي اذارنن از نقطه نظر عق  افتاداي از  

شود ج ران  نيز  كار  بپاي   .بازار  را  ديسالي  كم  دس   چون  زنان 
فرزننان صرف ميكننن باين براي رسينن به    بارداري و دوره كودكي

انواو ديگر كار در خور زنان ) چون كه كار كه تنها كار يني نيس   
مادي  استقلال  داراي  ينري  و  علمي  و  ري ري  كار  يمچون   )  !
زنان   بايستي  دين  مي  انجاب  خانه  در  كه  يني  كار  براي  و  باشنن 

دارنن درياف   نيز  مادي  نظاب    . پاداش  در  اينرو  قران  از  پيشنهادي 
سوره    24مردان عهنه دار يزينه خانه يستنن و مردان نيز ط ق هيه  

موظف ميشونن به زنان در ق ال كاري كه در منزل نيز عهنه    نسا 
   .دارنن مزد دينن

را   مرد  و  زن  وضعي   اقتصادي  حقو   مجموعه  در  اار    خوب 
 : ب ينيم

از    خارج  در  مرد  خود  كاركرد  مزد   + تماب  ارث   : در  مرد  و  خانه 
 مقابل خرج يمسر و فرزننان  

) در    زن : نصف ارث + مزد كاركرد زن در خانه و يا خارج از خانه  
زماني كه اشتغال به رسيناي به فرزننان در سنين كودكي هنچنان  

(  خارج از كانون خانواداي نپردازد  وقتي را از او نمي ايرد كه به كار
كليه درهمنياي حاصل  در مقابل نناشتن تكليف براي خرج كردن  

  .از كارش
در اين نظاب پيشنهادي مي بينين كه بر زنان ظلمي كه روا نرفته   

اس    ،ييچ همنه  فرايم  نيز  هنان  مالي  استقلال  ياي  مي  .  زمينه 
وجود  با  بسياري  كه  چرا  خانه  مالي  اداره  پيشنهادي  نظاب  اويم 

كننن نمي  نيز  رفتار  م نا  اين  بر  بودن  از    .مسلمان  زنان بسياري 
خرج  داوطل انه  منزل  در  را  هن  ميكننن  كار  خانه  بيرون  در  وقتي 
ميكننن و يا در ق ال كار در خانه از يمسرشان مزدي درياف  نمي 
سيستم  اين  و  باشنن  مسلمان  زن  و  مرد  اار  در صورتيكه  و  كننن 
  . پيشنهادي را بپذيرنن مي تواننن و وظيفه مرد اس  كه پرداخ  كنن

وت خود سهميه ارث بري را متفاوت و بسته به  و بسياري ق ل از ف
  . نياز مادي دختران و يا پسرانشان بعكش ممكن اس  انجاب دينن

بعل    بود  نيز  معتقني  مسلمان  كه  ما  خانواداي  دوستان  از  يكي 
استعنادياي شگرف دخترش كليه اموال را در زمان حياتش با اقناو 

پس براي  ارثي  و  بخشين  دخترش  به  خانواده  باقي  اعضاي  رانش 
ننانسته   ت عيض  هنرا  تنها  نه  پنر  فوت  از  پش  نيز  برادران  و  نمانن 
ياري   خواير  علمي  تحقيقات  به  خود  كار  از  حاصل  اموال  با  بلكه 
و   كردنن  مي  پشتي اني  را  وي  فعالي   و  رسانننن  معنوي  و  مادي 

چه    .احساس اين را يم نناشتنن كه از قانون اسلاب ت عي  نكردنن
اف بسياري  و  بسا  خيريه  كارياي  وقف  تمامه  به  را  خود  اموال  راد 

علمي و اجتماعي و فرينگي ميكننن و ارثي نه براي پسر و نه دختر  
   .خود باقي نمي اذارنن

زن   شهادت  مورد  در  هيه    .اما  قرار    282ترجمه  اين  از  بقره  سوره 
اار به يمنيگر وامي تا منت معين    .اس  : “ شما كه ايمان دارين

هنرا شما  .بنويسين  دادين  ميان  اي  و    ،نويسننه  نويسن  بنرستي 
باين بنويسن   ، دريغ نكنن  ،چنانچه خنايش هموخته  ،نويسننه از نوشتن

كنن املا  اوس   بعهنه  حق  كه  كسي  خود    .و  پرورداار  خنا  به  و 
اار كسي كه حق بعهنه اوس  بي   .تقوي كنن و چيزي از هن نكاين

املا و  اس   ضعيف  دانايي  در  و  اس   توانن   كردن  دانش    ، نمي 
وي خويش    ،سرپرس   مردان  از  اواه  دو  و  كنن  املا  بنرستي 
ي  مرد و دو زن از اواياني كه    ، اار دو مرد ن اشنن  .بگوايي ايرد

برد ياد  از  يكيشان  اار  تا  مينيين  خاطر    ،رضاي   به  هنها  از  يكي 
اوايان چون دعوت شونن دريغ نكننن از نوشتن واب    ،ديگري بياورد
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ب زرگ به منت هن ملول نشوين كه اين نزد خنا درس  كوچ  يا 
دادن اوايي  براي  و  شما   ،تر  نكردن  تردين  براي  و    ، استوارتر 

اس  مابين خودتان    . مناس تر  باشن كه  نقني  اي  معامله  هنكه  مگر 
ايرين و  اردين   ، ديين  معامله  چون  و  ننويسين  كه  نيس   اشكالي 

ر بكردين اين بنكاري با  نويسننه و اواه زيان ن ينن و اا  .اواه ايرين
به خنا تقوي كنين خنا شما را تعليم مي دين كه خنا    . خودتان اس 

 “   . به يمه چيز داناس 
ملاحظه مي فرمائين كه موضوو در مورد خاصي اس  و هن نوشتن   

اس  شنه  بنل  و  رد  مالي  هن  در  كه  اي  سر    .معامله  بر  موضوو 
ينن و زن را از  قضاوت زن نيس  كه اين هيه را مستمس  قرار د

بناننن ناتوان  امر  ساير    . اين  در  زن  شهادت  و  دادن  اوايي  اصل 
وقتي كه زن يمچون مرد   .موارد كه در قران همنه برابر با مرد اس 

نشنه كه   واج   زنان  بر  به حقاني  خنا شهادت مي دين  نماز  در 
تنها   مردان  و  بگوينن  را  الله  الا  اله  اشهنان لا  بار ع ارت  دو  مثلا 

 6بار و يا در موارد ديگري كه زن اوايي مينين مثلا در هيات  ي   
 .مرد  بار شهادت  5بار شهادت زن برابر اس  با    5سوره نور    10تا  

بقره نيز از هن دو زن اار يكي ط ق هيه از ياد   282اما در يمان هيه 
براي احقا  حق يا نه هيا ي  زن كافي اس   مي اوين    هيه  ؟ ب رد 

ك چرا  اس   كافي  هوردبله  خواين  او  بياد  ديگر  يكي  با    .ه  پش 
شهادت ي  مرد و ي  زن احقا  حق ميشود و شهادت درس  و 

اس  بهتر  .تماب  ديگر  كه  باشن  يادشان  بر  دو  ير  زن  دو  اكر    . و 
احتياج به وجود هن هن مرد ديگر نيس  و شهادت هن دو زن كافي 

 .  اس 
از    از فقهايي كه  اين هيه پش ملاحظه مي فرمائين كه هن بخش 

يمان   در  ننارد  را  قضاوت  قنرت  زن  كه  ميكننن  برداش   اينطور 
حال هيات سوره نور را فراموش مي كننن و ساير موارد شهادت برابر  

و اين اونه برداش  از قران مطابق تفكر مردسالار و    .زن با مرد را
فقه ارسطو زده اس  و انط اقي نه با ساير هيات قران دارد و نه با  

مي فرماين : “ شما را    ره نسا  كه خطاب به زنان و مردانسو  1هيه  
اقرار خود هقاي    .از نفش واحنه هفرينيم به  نيز  ال ته تمامي فقها   “

حق   عنب  مورد  در  رژيم  اين   “ القضات  قاضي   “ يزدي  محمن 
  .قضاوت زنان متوف القول نيستنن

“  سوره نسا  مربوط به اصطلاح ” تن يه زنان    5و  4و  3و اما هيات   
بيان مي فرمائين نيس  هيه    ،هنطور كه شما  بلكه شاين منظور شما 

سوره نسا  مي باشن كه از هن بسياري تع ير به “ تن يه زنان “    34
داشته    .ميكننن معنا  چننين  اس   ممكن  اي  كلمه  ير  كه  مينانيم 

ابتنا باين معني مصنري لغ  “ ضرب “ را بنانيم كلمه   . باشن پش 
اس  زدن  معناي  به  راينماي   .ضرب  اصول  با  رابطه  در  وقتي  اما 

قران و ساير موارد بكار رفته ي  كلمه در قران نگاه ميكنيم معناي 
  .اصلي هيه را در هن مورد مي فهميم

)  مورد در قران به معناي مثال زدن اس  22بطور نمونه ضرب در  
مورد به    4( و در    13هيه    36من باب نمونه واضرب لهم مثلا سوره  

سوره  معني    ( الارض  في  اذا ضربتم  ماننن  اس   رفتن  هيه   4سفر 
مورد    8مورد الزاب اس  ماننن ضرب  عليهم الذله و    4( و در    101

به معني زدائي اس  ماننن فاضرب لهم زريقاً منع زداي براي راه باز  
كردن و دو مورد به معني برينن ماننن فاضربو فو  الاعنا  سوره 

هيه   هيه  در سوره كه   12انفا   نيز  اذانهم في    11ف  و ضربنا علي 
سوره    73و در هيه    .. .الكهف سنين عنا ) صنا را بگوششان زديم و

فقلنا    .بقره ضرب به معناي مالينن و تماس دو اوش  به يم اس  
.. و معني هن هيه در رابطه با نيمه اول هيه اين اس   .ب عضها  اضربوه

در مرحله بعن    ،ن ديينكه اار زنان نشوز كردنن ) نشوز ( اول پننشا
اار رفع نشن توصيه ميكنن كه در خوابگايها از هنها دوري كنين و  
اار باز مايل ن ودنن هيه لغ  اضربوين را هورده كه چون بلاواسطه  
در بعن از جنايي جنسي همنه به س   اينكه اين دوري به اعراض  

نشود معنا مينين  ،بنل  بنهنها زدن  نوازش  اار    .اضربوين دس   و 
باز اثر نناش  توصيه ميكنن كه بنهنها بهانه مجوئين كه خنا والا و  

   . بزرگ اس 
دوري   يمسر  از  زن  كه  زماني  موارد  بسياري  در  نيز  روانشناسان 

جنسي ميگزينن به مردان توصيه ميكننن كه خوايان رابطه جنسي 
با هنها ن اشين شاين زنان به عللي نخواينن ولي پذيرش اين خواسته  

يل بر عنب اظهار مهر بن هنها و نوازش هنها نيس  چه بسا  زنان دل
ميل   از  خارج  توقع  و  اج اري  و  اكراه  و  كننن  اكتفا  نوازش  به  اار 

اين    .عنب تمايل زن به تمايل بنل شود  ،زنان را بجا اعمال نكننن
اس  كرده  را  توصيه  يمينگونه  نيز  و   .هيه  حالات  مسلما  خالق 

مينانن كه در اين مواقع با اج ار و خلقيات مخلوقش را مي شناسن و 
بياد دارب كه   .اكراه مسئله حل نمي شود ييچ بنتر يم چه بسا بشود

هقاي هذري قمي كه بر بي سوادي هقاي خامنه اي حكم داد و خود  
در ي  مصاح ه  فوتش  از  ق ل  ماه  چنن  مينانس   الله  هي   نيز  را 

م خيال  منين  ساليان  بوديم  حوزه  در  ما  كه  بود  كه  افته  يكرديم 
بعن كه جنينا   به معناي دستور اس   امر در يمه جاي قران  كلمه 
در حوزه كامپيوتر راه ياف  و مي شن هياتي را كه اين كلمه در هن 
همنه رديف كرد دينيم اي دل غافل ما چقنر در اشت اه بوديم و اين  
كلمه در جاياي مختلف چقنر معاني متفاوتي دارد !! ايشان اويا به  

م  مراجعه به المعجم را نيز نناده بود تا هيات را خود رديف  خود زح
يابن نجات  سردرامي  از  تا  مقايسه  با يم  و  بسي   .كنن  ال ته جاي 

و  اشت اه و قصور خود  از  پرده  اين صراح   با  اس  كه  خوشوقتي 
حوزه   ياي   “ الله  اي    “ از  بسياري  بين  در  مرسوب  روش  بالط ع 

   .ردشان به قران برداشته اس در نحوه برخو ،ياي علميه ايران
حوزه    ال ته وقتي هقاي منتظري “ فقيه عاليقنر “ اقرار كنن كه در 

و   بگوين  چنين  نيز  قمي  هذري  هقاي  و  شود  نمي  تنريش  قران  يا 
ولي    “  !  : باشن  معتقن  داش   را  رسال   روزنامه  رياس   كه  زماني 

“ ولي    ادفقيه توحين را يم مي توانن نعطيل كنن !! “ و بعن كه فس
فقيه “ را دين به درج چنان نامه يايي در وصف بي كفايتي خامنه  

بپردازد امثال تنوين كننناان قانون    ،اي  به حال ميزان سواد  واي 
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منني فعلي !! و يا امثال مص اح يزدي كه با كمال وقاح  ميگوين  
خشون   باقي    اار  مگر  قران  از  چيزي  ديگر  بگيريم  اسلاب  از  را 
اونه نظريات تنها از ذيني  زورپرس  امثال وي مي    ميمانن !! اين

   .توانن تراوش كنن
نيز بجاي    اين دوره  از “ روشنفكران “  اين اس  كه برخي  جال  

اينكه از محتواي قران بنون اطلاو از كل هن و حتي بنون زحم   
قرار دينن نقن  را مي خواينن مورد  هنچه  يا  ،مطالعه  و  هااه  نا    خود 

يمزبان هااه  قران    خود  از  كه  ميشونن  مردسالاراني  با  راي  يم  و 
تفكر   يمان  واقع  در  و  ميكننن  خود  خواسته  مطابق  برداش   سو  
مردسالار را تقوي  ميكننن و بجاي اينكه بر حق برابري زن ومرد 

ال ته اكثرا ً بر پايه دينااه تضاد بنن ال اث ات   ،در قران استناد كننن
نن حتي از روشنفكران غربي در  نابرابري زن و مرد در قران ميگرد

رفتار و نگرشان به دين مسيحي  و كم  به دين داراني مثل لوتر  
مقابل   در  بنينسان  و  بود  انجيل  اصل  به  بازاش   خوايان  كه 

ايستاد پاپ  شتابنن  ،است ناد  اصطلاح  ،نمي  به  از  بسياري  “    بلكه 
ارزشهاي  با  مخالف   و  تخري   جز  سر  در  ايراني   “ روشنفكران 

ي كه ي  دين به س   اتكا بنان قرنها توانسته اس  در ميان  معنو
افراد   ترين  مرتجع  با  راستا  اين  در  و  مي اشنن  كنن  باز  جاي  مردب 

به مغز خود نيز اين سئوال را خطور نمي دينن كه    .يمزبان ميشونن
چگونه ممكن اس  ملتي بپذيرد طي چهارده قرن در ديني بسر برد 

هيا ت ليغ اين نظر بي پايه و در    ؟س كه نافي حقوقش اس  و شر ا
ايراني   جامعه  ناپذيري  رشن  به  هنان  باور  متضمن  خطرناك  واقع 

اين كه خطاب    ؟نيس  را دينه  شما چنن روشنفكر منتقن غير ديني 
به فقهاي اين نظاب بگوين كه چرا شما موارد متعند ديگر منجمله  

قر شهادت  در  مرد  و  زن  برابري  ملاك  را  نور  سوره  نمي    ارهيات 
تا به حال چنن بار شما ملاحظه كرده اين كه ي  روشنفكر    ؟ديين

غير ديني مسئول حتي در خارج از كشور كه تهنين به ح ش و هزار  
به خود زحم  مطالعه دقيق قران را بنين و به خميني    ،نمي شود

با زبان قران    ،ميليوني مينين  36وقتي دستور ايجاد سازمان امني   
د و بگوين تو چه مسلماني يستي كه متن صريح به مخالف  برخيز

!! پش دب خروس ؟و حراب قران را “ لاتجسسوا “ را حلال ميكني
نه   و  تو شنه  دين  و  مراب  اس  كه  قنرت  اين  زيرا  ميگردد  معلوب 

   .اسلاب
ملاحظه ميكنين كه قنرت حاكم در مقابل كساني كه با مراجعه به   

د را  جعلشان  و  خميني  امثال  درو   با  قران  ميكننن  بيان  اسلاب  ر 
وارنه اار خميني    ... رفتار ميكنن.ح ش و كودتا و تهنين به ترور و

براي دستور اعنامهايش تجويز صريح قراني داش  كه ن اين ديگر  
هقاي منتظري    مي ترسين و حكمش را مخفي ميكرد و يا حالا به

نفر، فشار بياورنن و از    3000براي افشاي سنن خطي حكم به قتل  
فشايش وحش  داشته باشنن ! براي اث ات اين وحش  كافي اس   ا

از اينروس  كه    .سئوال اخيراً از وي شنه توجه بفرمائين  8نظري به  
هقاي بني صنر به خميني در مورد شكنجه در    ،وقتي منتخ  مل 

كرد اعتراض  اسرائيليها  و  همريكائيها  با  بننشان  زدو  و   ،زننانها 
و   شن  او  عليه  كودتا  كهجوابش  نيز  زماني  در   از  صنر  بني  هقاي 

اين   جنايات  و  اقنامات  افشاي  از  اي  لحظه  برد  مي  بسر  يجرت 
نظاب و ثاب  كردن خلاف بودن هنها با استناد به قران باز نايستاده  
اس  و در دادااه ميكونوس چارت تشكيلاتي سازمان ترور رژيم را  

اب نيز قرار  افشا و برملا  ميكنن و خوب در صنر ليس  ترور اين نظ
اس  دستجمعي    .ارفته  اعنامهاي  عليه  منتظري  هقاي  وقتي  يا  و 

زنناني    67سال   اكنون  و يم  مقاب  از  جوابش حذف  كرد  اعتراض 
شنه خانه  در  ايسنا    .شننش   ( ميگوين  كنيور  محسن  وقتي  يا  و 

پيرامون اينكه ترور    ،در اصفهان  ،1377( : “ در ديماه    22/12/79
يكسال زننان را    ،ي كردب و به خاطر هنسخنران  ،شرعا حراب اس  

يم اكنون يم عقينه دارب كه در اين باره باين سخن    .تحمل كردب
داشته سنگيني  يزينه  كه  چنن  ير  امثال   “  .باشن   اف   بتازاي  و 

  “ اي تح  عنوان  به خامنه  نامه شجاعانه  هقاي ط رزدي در ي  
ف خامنه  اماب علي ييچگاه زننان و شكنجه ااه نناش  “ رفتار خلا

مي   او  به  صراح   به  و  ميكنن  مقايسه  علي  اماب  روش  با  را  اي 
در صن مردب با تو مخالفنن و حساب ح ش مجند را   90نويسن كه  

اس  اس    . يم حتما كرده  ننانسته  را جايز    . ولي وجنانش سكوت 
شجاع   كه  كساني  شمارنن  انگش   ينوز  كه  مينمايين  ملاحظه 

ر جانيان  با  صريح  مخالف   خناونن  اخلاقي  يرچنن  باشنن  داشته  ا 
اس  دانسته  اك ر  جهاد  را  افتن  جابر  حاكم  برابر  در  حق    . سخن 

انصاف بنيين هيا امثال جنتي و خزعلي كه خود را هي  و نشانه خنا  
اعمالشان   ) مينانن  نيز  قران  را حافظ  ) كه هخري خود  ميناننن  نيز 

خنا  هيات  از  كه  نيس   اين  انن  اواه  ن رده  اي  برخلاف  من    ؟بهره 
تفتيش   اجازه  و  حق  خود  به  نظاب  اين  انكيزاسيون  دستگايهاي 

را  نظاب  اين  مسئولان  حتي  ديم  عقاين  مسئولين   .نمي  اين  ولي 
و   عقينه  ير  باشنن  داشته  حق  كه  نيستنن  نظر  مقاب  در  صرفا 

باشنن داشته  را  دارنن    . برداشتي  و  قنرتنن  موضع  در  اينان  خير  نه 
  . و حق انساني را انجاب مي ديننعليه شهروننان عمل خلاف يرنو

ارايش به دين و مرامي را يمه ممكن اس  داشته باشنن و كسي  
شود كسي  عقينه  داشتن  معترض  ن اين  و  توانن  عمل    .نمي  ولي 

انسانها ملاك اس  و بالاخره ملاكي بناب قران در ميان مسلمانان 
   .حكاب فعلي وجود دارد ،براي سنجش صح  و سقم اقوال و احكاب

فكري خود  بضاع   در حن  باريا  اينجان   اما خود  مقالات   ،و  در 
خود منجمله در مقاله داداايهاي انگيزسيون و لايحه جرب سياسي  

اس   شنه  چاپ  اسلامي  انقلاب  نشريه  در  به    .كه  اعترض  در  يا 
ح ش   به  را  نوري  ع نالله  اينكه  از  ق ل  روحاني   ويژه  دادااه 

قرا  ، بيننازنن هيات  به  استناد  قران  با  فتاوي خلاف  و  جنايات  به  ن 
خميني و خلفش اعتراض كرده اب و حتي در اعتراض به حكم قتل  

بودن  مرتن  به جرب  توسط خميني  فتواي    ، سلمان رشني  با ترجمه 
  ( مسيحي  پاپ  سوب  و   1198اينوسان   ) مسيح  ميلاد  از  پش 

  ( سوب  كه   1280نيكولاي  اب  داده  نشان   ) مسيح  ميلاد  از  پش 
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يسا از اصل انجيل فاصله ميگرف  و از دوران مسيح بتنريج كه كل
ميشن قنرت    ،دور  ابزار  را  مسيحي   دين  و  ميگرف   خو  قنرت  با 

ميل به شنت رفتار با مخالفان نيز قنرت مي ارف  تا اينكه   ،ميكرد
اينوسان سوب كه در   براي    1198پاپ  بود  نائل همنه  به مقاب پاپي 

جهاد صلي ي عليه ماحنين   خود ولاي  مطلقه قائل شن و پايه اذار
اذار   قانون  هن  بر  علاوه  و  جنگي  قواي  كل  فرماننه  و  كاتاريها 
و   فقهي  لحاظ  به  انكيزيسيون  ن رد  ديننه  سازمان  و  محاكمات 
از طرف  اقنامات متفرقه اي كه  نيز شن و بجاي فتاوي و  قضايي 
اسقف يا و مقامات دولتي بر حس  سليقه ياي شخصي و موارد و 

محلي  ميگرف   شرايط  را    ، انجاب  واحني  منون  مقررات  و  اصول 
به   ابلا  نمود و شوراي اعلاي روحاني منعقنه در شهر تولوز راي 
تشكيل داداايهاي تفتيش عقاين و يا محاكمات انكيزيسيون داد و  

و اين يمه را تح  عنوان كفر    .خود اولين دادااه هن را تشكيل داد
مينادنن انجاب  ا  ،ستيزي  روش  با  و  منتهي  اشخاص  اعناب  و  محا  

و به ش اي  بين   .اج ارشان به اروينن به هيين كليساي قنرتمنار
اشاره  ملي  ج هه  و  رشني  باره  در  خميني  و  سوب  اينوسان  فتواي 

 كرده اب و تصريح كرده اب كه 
به ميزاني كه كليسا به تنريج قنرت ميگرف  و بنان خو مي كرد  

به مثابه دين مردب دو نزدي   از دين مسيحي   ر و به دين قنرت 
و    .مي شن و قنرت در نظر كليسا حق ستاننن حيات جلوه ميكرد

يعني   يا  فرعوني   تمامي  كه  كرد  پيروي  قاعنه  يمان  از  كليسا 
از هن پيروي بوجود ميآينن  بناب عقينه  است ناديايي كه  مي   تمامي 

را   ديني  بنياد  از  اطاع   از  اريز  ديني  وحنت  از  دفاو  بناب   : كننن 
و مجازات مي كردارت تلقي  با    . ناد  را مخالف   با كليسا  و مخالف  

كرد مي  قلمناد  از    .خنا  پيام ر    300بنينسان  بعث   از  پيش  سال 
شنن   جهاني  قنرتي  مركز  جه   در  را  خود  تحول  كليسا  اسلاب 
مسيحي    دين  اسلاب  پينايش  كانون  ارداارد  و  بود  كرده  شروو 

بود فرااير  است ناد ياي  كار  هنها جرب  اس  .وسيله  در  كه  ت ناديايي 
شن مي  تلقي  جرمها  ترين  عمومي  و  بزراترين  تفتيش   .عقينه  و 

اسلاب كه روش م ارزه با انواو است ناديا   .عقينه “ قانوني “ مي شن 
قابل   جرائم  فهرس   از  را  ارتناد  اس   فرااير  است ناد  بخصوص 

ن  هيه در باره مسلما 24قران در  . تعقي  و مجازات بيرون برده اس 
ارتناد تكرار  و  رفتن  بيرون  اسلاب  از  و  اما   ،ميكنن   افتگو   ،شنن 

ديني   مقاب  يا  قاضي  به  را  ارتناد  به  رسيناي  صلاحي   ييچگاه 
   . وااذار نمي كنن و برايش مجازاتي در نظر نمي ايرد

هيه    بقره  سوره   ( در  نحل    ،54مائنه    ،10ممتحنه    ،217منجمله 
.. (  . و  106هل عمران    ،8   اسرا  ،87هل عمران    ،30محمن هيه    106

 پش خميني با اين فتوا خود را بالاتر از خنا نيز دانسته اس  !! 
به خود جرات    اين كه  را دينه  هيا روشنفكر غير ديني مسئولي  اما 

استفاده   سو   از  و  بايستن  خميني  جلو  قران  هيات  يمان  با  و  دين 
ديني و    تا به كي روشنفكران غير   1؟هشكار وي از دين پرده بردارد

ديني از خود سل  مسئولي  ميكننن و از تجربه ساير ملل كه توانا  

جامعه   به جلوايري از سو  استفاده و برداش  مست نان از ارزشهاي
   ؟اشان شنه انن درس نمي ايرنن

و    ك ارفتار ظلم  نميكنن  فرقي  و زن  ك مرد  انسان  امروز  ايران  در 
الزامات    .س جور و تضييع حقوقش بوسيله مست نان حاكم ا وقتي 

و  زن  و  مرد  حق  كردن  پايمال  كرد  ايجاب  ناپذير  سيري  قنرت 
هيا حكم قتل پروانه    .شيعه و سني و دين دار و بي دين نمي شناسن

و شريف  و  مختاري  و  پويننه  و  فروير  داريوش  و  و  .اسكننري   ..
ساله اي مثل    84ساله اي مثل دكتر سحابي و    74بازداش  پيرمرد  
حاك يم  را  اننصنر  كرده  استخراج  قران  از  امروز  قنري    ؟مان   !!

انصاف ديين اين مراب قنرت اس  كه حاكمان فعلي از هن ت عي  
 ؟  ميكننن يا اسلاب اس 
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  جنبش زنان و مسئله سازمانيابيجنبش زنان و مسئله سازمانيابي

  نقدي تكميلي بر نظرات شادي امين نقدي تكميلي بر نظرات شادي امين 
 

 فرخنده مدرد
 
 

 

 مقنمه/ ضرورت نقن 

 

تح   ينگ مطل ي  نشر  در صند   “ اسلامي  انقلاب   “ نشريه  اميكه 

رفع   “ كتاب  به  برخورد  در   “ اجتهاد  نظريه  بر  نقني   “ عنوان 

با   بود  مصادف  برهمن،  كار  مهرانگيز  اثر   “ زنان...  از  ت عيض 

 دستگيري نويسننه كتاب بجرب شرك  در كنفرانش برلين.  

موقعي  به  نس    بسيار  يشياري  با  نشريه  بانوي  مسئولين  اين    

مي   بسر  اسلامي  جمهوري  زننان  در  ينگاب  هن  در  كه  هزاديخواه 

برد، و به منظور جلوايري از يراونه بنفهمي، سو  برداش  و سو   

ت ليغات از نشر مقاله انتقادي به نظريه اجتهاد مهرانگيز كار، در هن  

به   مقنمه چنن سطري  بعنوان ي   ديننن،  هن  در  را  چاره  موقعي  

نقن “ بپردازنن. و الحق نيز در يمين چنن سطر حق   وصف عمل “

مقاله   هن  مقنمه  در  اسلامي  انقلاب  نشريه  نمودنن.  ادا  را  مطل  

 هورد: 

“ مهرانگيز كار و شهلا لاييجي يمچنان در زنناننن. چرا ؟ بخاطر   

اينكه در برلين در ي  اجتماو سخن افته انن. نوشته زير انتقادي  

از  انتقاد  اثر اس  و    از كتاب اوس .  به ي   نهادن  ارج  ي  كتاب 

نخس    اس ،  زننان  در  كار  مهرانگيز  كه  موقعيتي  در  هن  درج 

هورده  فرايم  را  اننيشه  جريان  اس اب  كه  اوس   از  قنرشناسي 

 اس .... “  

جن ش زنان ايران بنليل ايمي  مطال ات و م ارزات هزاديخوايانه   

بسياري   حل  در  مطال ات  اين  اولوي   بنليل  و  مشكلات  اش  از 

اش،   تجربگي  كم  و  جواني  بنليل  جن ش  اين  يمچنين  و  جامعه 

و   برخورد  نيازمنن  ديگر  اجتماعي  حرك   و  جريان  ير  از  بيش 

و   نقن  بررسي،  يكنيگر،  با  اونااون  نظرات  و  طرحها  روياروئي 

در   زنان  كنون  تا  خوش ختانه  اس .  خود  درون  در  هنها  جمع نني 

ه  خود  از  فو   ياي  شيوه  در  بكارايري  توانائي  و  استعناد  ماداي، 

ديالوگ،   از  استرده  ايري  بهره  انن.  داده  نشان  اي  توجه  خور 

در   و تلاش جمعي  تجربه  و  افكار  ت ادل  مسئولانه،  نقن  و  بررسي 

ضامن  متحنانه،  م ارزه  درس   شيوه  و  اصولي  رايهاي  يافتن 

موفقيتهاي بسيار جن ش زنان در جه  عمق بخشي به مطال ات و  

ود، رفع كمي و كاستي يا و افزايش توانائيها بوده اس .  م ارزات خ

اين   تائين  و  ديگر  اجتماعي  م ارزات  بر  ناپذير  انكار  اذاري  تاثير 

م ارزات،   اين  در  دراير  نيروياي  توسط  هن  مطال ات  و  جن ش 

 صح  ادعاي فو  را مي نمايانن.  

نقادانه نس      نگايي  و  اين داشتن حساسي  مسئولانه  بر  علاوه 

ير نظر و طرحي كه در جن ش زنان ايران مطرح ميشونن، از هن  به  

طرحها   و  نظرات  اين  صورت  ير  در  چون  اس ،  ضروري  جه  

بعنوان خميرمايه و بستر تجربه يا و جه  ايريهاي جنين، بخشي 

از توان فكري و سرمايه معنوي متعلق به مجموعه جن ش را بكار  

توان  اين  به  نس    مسئولي   احساس  بكار    ميگيرنن.  سرمايه  و 

سوي  از  و  يكسو  از  هنها  اتلاف  از  جلوايري  موج   شنه،  ارفته 

جن ش   نظران  صاح   و  فعالين  تلاشگران،  تشويق  موج   ديگر 

خواين شن. شكوفائي و رشن استعناديا و بازديي بيشتر هنها نتيجه  

افزايش   به  نهاي   در  خود  اين  كه  اس ،  برخوردي  چنين  منطقي 

قواب پايه ياي فكري جن ش مستقل زنان  بضاع  بيشتر اننيشه و  

 ختم خواين شن.  

با اعتقاد به نكات فو ، مطل  زير با اين نيّ  نگاشته ميشود تا بر   

بستر مسائلي كه از سوي شادي امين در زمينه سازماننيي جن ش  

زنان ت عيني طرح شنه اس ، پرسشها، يادهوريها و زواياي نگرشي  

تا به موضوو بگشاين،  را  با    ديگري  با كار پيگير خود و  بتوانن  وي 

توجه به نقطه نظرات ديگر به تكميل طرح خود و رفع نواق  هن  

در خصوص سازماننيي يا سازمانيابي جن ش زنان ) ال ته امينوارب  

انتها طرحي   در  و  پرداخته   ) ت عيني  زنان  فقط  نه  و  هن  مجموعه 

ايرا زنان  امروز جن ش  واقعي  نيازياي  به  پاسخگو  و  ارائه  عملي  ن 

 دين. 

 

 تجربه يا و طرح مسئله

 

امر سازماننيي يا سازمانيابي و كار جمعي در راه اينافي مشترك،   

خود   مقاوم   و  م ارزات  ايري  شكل  نخس   روزياي  يمان  از 
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انگيخته زنان و بروزات بيروني هن در اشكال مختلف، چه در داخل  

عالين هن را  و چه در خارج، از مقولات اساسي بشمار همنه و ذين ف

بودنن،   داخل  در  كه  هنان  ولي  اس .  داشته  مشغول  بخود  يمواره 

تح  تاثير شرايط، محنوديتها و فشارياي سياسي دس  و بالي باز  

را   زمينه  اين  در  فرااير  و  استرده  ياي  برنامه  و  طرحها  براي 

ساكن  و  بردنن  مي  بسر  ميهن  از  خارج  در  كه  هناني  و  نناشتنن 

امكانات با  سازمانيابي    كشوريائي  و  سازماننيي  براي  استرده 

بودنن، عنب موفقي  خود را در دور بودن از بستر اصلي م ارزات و 

 ايناف هن مي يافتنن. 

سالهاي متمادي فكر سازمانيابي جن ش در ميان اينه يا و تجربه   

حرك    اين  شن.  پاره  تكه  متفاوت  بنيان  از  بعضا  و  مختلف  ياي 

وني از سازماننيي را در درون خود به  اجتماعي اشكال بسيار اوناا

مخصوص  نهادياي  از  كشور  داخل  در  اذاش .  هزمايش  مح  

زنان وابسته و نيمه وابسته به حكوم  جمهوري اسلامي ) در هن  

تا يسته   ( ارفته  ن ود  براي ييچكش  تنفش مستقلي  راه  زمانيكه 

از سازمانهاي  ياي كوچ  و پراكننه دوريم نشيني و كتابخواني، 

ط زيس  كه عمنتاً با يناي  و حضور زنان تشكيل شنه انن و  محي

نيمه   دوستانه  نيمه  ارت اطات  تا  مينينن،  ادامه  خود  حيات  به 

اجتماعي ميان زنان فعال و روشنفكر داخل كه بيشتر نشريات زنان  

تاثيرات  تا كنون  و  روابطي شكل ارفته  و  مناس ات  پايه چنين  بر 

بر  اي  توجه  قابل  ناپذيرو  و    انكار  درون  روشنفكري  جامعه  روي 

 بيرون داشته انن.  

به    و  تر  هزادانه  و  تر  تجربه يا استرده  اين  دامنه  در خارج كشور 

اس .   بوده  يمراه  اونااوني  از  بيشتري  درجات  با  نس    يمين 

سازمانهاي زنانه ضن مرد، اتحاديه ياي زنان و سازمانهاي حمايتگر 

سازمانهاي سياسي، واحنيا    از زنان ت عيني، كميته ياي وابسته به

و يسته ياي تحقيقاتي، كانون ياي فرينگي، ينري، حضور فعال 

و نس تاً وسيع زنان ايراني مهاجر در اجتماعات و سازمانها و احزاب 

در   فعالي   و  حضور  يمچنين  و  خود  سكون   محل  كشورياي 

اراانهاي  و  تا سطح سازمان ملل  المللي  بين  نهادياي  و  سازمانها 

اي در  هن،  كه  اننيشه،  و  فكر  ت ادل  نهادياي  و  يا  ش كه  جاد 

نهادياي مستقل در داخل   و  با شخصيتها  پيونن  و  ارت اط  برقراري 

برازاري   انن.  برداشته  ارزشي  با  و  مهم  بسيار  اامهاي  كشور، 

از  خارج  در  زنان  سازمانهاي  و  نهاديا  توسط  سالانه  سمينارياي 

ا بخش  با شرك   و  استق ال، حماي   با  زنان  كشور  از  اي  سترده 

داخل و خارج از جمله اين اقنامات انن كه از ارزشمننترين و ماننني  

ترين تجربه ياي كار مشترك در جن ش زنان ايران در خارج كشور 

محسوب ميشونن و شاين بنون اغرا  اين نهاديا تا كنون مهمترين  

ش كه يا و سازمانهاي ت ادل فكري و ارت اط اننيشه ميان جن ش 

 و استرده زنان بوده انن.   وسيع

عليرغم استرداي اقنامات، وجود ارويهاي مختلف و تجربه ياي   

اونااوني از سازماننيي و اشكال يمكاريها و تلاشهاي مشترك و  

يمسو، اما ينوز ييچي  از اين اشكال و تجربه يا، نماد واقعي و 

فرااير از سازمانپذيري و تشكل يافتگي جن ش مستقل زنان ايران  

محسوب نمي شونن. اين مسئله از نگاه بسياري از زنان فعال پنهان 

طرح   به  فرصتي  ير  در  يمواره  كه  روس   يمين  از  اس .  نماننه 

مسئله پرداخته و سعي مي كننن با ارائه طرحها و راه حلهاي جنين 

جن ش زنان و يا حناقل بخشهاي نزديكتر بخود را از اين وضعي   

ائي، عنب پويائي و تاثير اذاري اس ،  كه به نظر هنها وضعي  ايست

 برياننن.  

سخنراني    در  كه  اس   امين  شادي  نظرات  تلاشها،  اين  جمله  از 

وي در سمينار سالانه زنان ايراني در هلمان ك كلن مطرح اردين و 

و   دمكراسي  هتوريته،  ييرارشي،   “ عنوان  تح   اي  مقاله  بصورت 

 8ش “ ) شماره ويژه جن ش زنان “ در دو شماره پياپي نشريه “ تلا

شماره   و  كه    1مارس  فو   سمينار  در  ياف .  انتشار   ) جنين  دوره 

تعناد قابل توجه اي از زنان فعال جن ش را در خود اردهورده بود،  

از   يكي  زنان  جن ش  سازمانيابي  و  سازماننيي  يعني  موضوو  اين 

مسائل مهمي بود كه بخش قابل توجه اي از وق  سمينار را بخود  

داد. در انتها نيز در كنار موضوو “ خشون  عليه زنان “  اختصاص  

خشون ،   مسئله  از  بعن  و  هتي  سمينار  موضوعات  از  يكي  بعنوان 

بالاترين راي را بخود اختصاص داد. بنابراين ريا ساختن مسئله اي  

كه اين چنين استرده و در ي  زمان نس تا طولاني يعني از زمان  

ذ اجتماعي  عظيم  جن ش  اين  مشغول پينايش  بخود  را  ما  ينهاي 

و   طرحها  كنار  از  ع ور  و  بنان  جني  پرداختن  بنون  اس ،  داشته 

 نظراتي كه مطرح ميشونن، چننان اصولي بنظر نمي هين.  

ايران    زنان  بار مسئوليتي كه  بزراي و سنگيني  اينكه،  احتساب  با 

در دوره حياتي و تاريخي كنوني بردوش دارنن، ميل به كار مشترك  

را ير هن  استرده   تاثيرات وسيع اجتماعي  با  و يمكاريهاي فرااير 

در ما فزوني مي بخشن. دستاوردياي ما ينوز در برابر هنچه كه در  

اين   اننكنن. ما در طي  بپردازيم، بسيار  بنان  باين  پيش رو داريم و 

راه پرزحم  مسلماً باز يم به اين پرسش اساسي باز خواييم اش   

؛   م اكه  توانيم  مي  اينافي  چگونه  راه  در  را  خود  مشترك  رزات 

به پيش   بازديي  و  تاثير  بيشترين  با  و  بهترين صورت  به  مشترك 

؟ مسئله   بريم  در  توان  مي  تنها  را  پرسش  اين  به  پاس   هيا  اما 

تشكل پذيري و يافتن شكل معيني از ي  سازماننيي فرااير براي  

جن ش مستقل زنان ) چه براي مجموعه هن و چه براي بخشهاي 
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اخل و خارج مستقل و جنا از يكنيگر ( ياف  ؟ در بسياري مواقع د

تشخي  درس  و طرح اصولي ي  مشكل به مرات  سخ  تر و  

 بغرنجتر از حل هن اس .  

شادي امين در بررسي عملكرد برخي از ارويهاي زنان موجود در  

و   ارويها  اين  دروني  مناس ات  و  ساختار  نقن  به  كشور  خارج 

رهنها پرداخته و برداشتهاي هنان از “ قنرت “ و  ديناايهاي مسلط ب

سياسي   حضور  از  خودداري  يا  سياسي  قنرت  از  ازيننشان  دوري 

و   اساسي  مشكل  را  مجموعه  اين  و  دانسته  نادرس   را  قنرتمنن 

مينانن.   ت عيني  زنان  راه سازماننيي سراسري جن ش  برسر  مانعي 

فرااير با  وي بر بستر اين نقن و بررسي، ضرورت ي  سازماننيي  

تكيه بر “ نظريه فمينيستي “ را در جن ش زنان به منظور “ حضور  

قنرتمنن در معادلات سياسي “ و با ينف م ارزه موثر با مناس ات “  

 مردسالارانه “ و “ ستم جنسي “ در جامعه طرح ميسازد. 

كه    را  اي  رابطه  چقنر  كه،  اس   اين  اساسي  پرسش  نخستين 

و مسئله درك ضرورت مشارك  زنان شادي ميان تع ير از قنرت  

از سوي ديگر   امر سازماننيي جن ش زنان  از يكسو و  در سياس  

 برقرار مي كنن، دقيق و منط ق با واقعي  اس  ؟  

تع ير    يعني  فو ،  مقولات  ميان  ارت اط  عنب  دادن  نشان  براي 

اصولي ما از قنرت و يمچنين درك ما از ضرورت شرك  زنان در  

و   يكسو  از  سوي  سياس   از  زنان  جن ش  ساختن  متشكل  مسئله 

 ديگر، طرح پرسشهايي ياري ديننه انن از جمله اينكه:  

 

ايمي     از  ما  اصولي  “ و درك  قنرت   “ از  ما  تع ير صحيح  هيا  ك 

حضور زنان در معادلات سياسي الزاما مي بايس  به پينايش ي   

 سازمان فرااير در جن ش زنان بيانجامن ؟ 

 

هي  بالعكش  ا وجود ي  سازمان فرااير با ايناف فمينيستي ك و يا 

نماد برداش  اصولي ما از قنرت و درك صحيح ما از حضور زنان 

 در معادلات سياسي اس  ؟  

 

حضور    تنها  نه  مسلماً  نيس .  چنين  الزاماً  كه  اس   اين  پاس  

قنرتمنن زنان در سياس  بلكه حضوري با كيفي  متفاوت از هنچه 

از سيا كنون  تا  ما  كرده كه  تجربه  ايران  در  قنرت سياسي  و  س  

از    ) مردان  يمچنين  و   ( ما  اصولي  تع ير  و  درك صحيح  به  ايم، 

قنرت دارد. اما ييچ رابطه الزامي و مستقيمي ميان مقولات فو  و  

وجود ي  تشكيلات سراسري با دينااه فمينيستي موجود نيس . 

يگانه دينااه  وجود  به  اعتقاد  اساساً  اينكه  از  ك    صرفنظر  سياسي 

به سم  قنرت   را  اجتماعي تح  عنوان دينااه فمينيستي كه ما 

ي   وجود  نه  نيس .  واقعي   به  قرين  چننان  سازد،  رينمون 

تشكيلات سراسري با دينااه فمينيستي ضامن درك صحيح ما از 

سياسي   قنرت  در  و  سياس   در  زنان  حضور  نه  و  اس   قنرت 

زنانه سازمان  ي   وجود  به  وابسته  و  اس .    مشروط  سراسري 

را   نظر  اين  صح   نيز  كشوريا  از  بسياري  تجربه  كه  يمانگونه 

نشان مينين. براي نمونه در كشورياي اسكاننيناوي ) سوئن، نروژ،  

انكارناپذيري  فنلانن و دانمارك ( نه تنها زنان داراي دستاوردياي 

و در معادلات   سياسي يستنن  اجتماعي ك  در عرصه ياي مختلف 

دار حضور  در  سياسي  اي  كنننه  تعيين  نقش  داراي  بعضا  بلكه  نن، 

اين عرصه يا نيز مي اشنن. اما اين حضور و نقش را نمي توان به  

نس     اين كشوريا  زنانه در  يا حزب سراسري  وجود ي  سازمان 

از  بويژه  بنفعات  و  سالها  اسكاننيناوي  كشورياي  در  زنان  داد. 

ها و احزاب زنانه  احزاب سوسياليس  ) و نه لزوما از اعضاي سازمان

هنها قرار  بوده و در راس دولتهاي  اين جوامع  از ري ران سياسي   )

ارفته انن. يا در كشور هلمان حضور نس تا قنرتمنن زنان در سياس  

و در معادلات سياسي را نمي توان به وجود ي  حزب يا سازمان 

و   زنان  قنرتمنن  جن ش  ي   به  داد.  نس    فمينيستي  مشخ  

ي هنان در ابعاد و عرصه ياي مختلف و از جمله در م ارزات يمسو

عرصه سياس ، بي تردين. اما نه به ي  حزب و سازمان فرااير و 

يا   سازمان  چنين  يراز  كه  هلمان،  فمينيستي  در جن ش  اي  يگانه 

حزب فرااير و يگانه زنانه اي در هلمان موجود ن وده اس  كه قادر 

اينئولوژيهاي با  زنان  يمه  نماينناي  ياي   به  پايه  اونااون، 

 اجتماعي مختلف و علائق متفاوت هنان باشن.  

بنابراين با صرف نظر از بحك رابطه ميان تع ير اصولي از قنرت و   

چگونگي درك ما از حضور در معادلات سياسي و عنب ارت اط هن با  

اين   تكرار  مانن  مي  فمينيستي،  ايناف  با  فرااير  سازمان  ي   امر 

ما   كه  چگونه  پرسش  به “  را  خود  مشترك  م ارزات  توانيم  مي 

بهترين صورت و با بيشترين تاثير و بازديي تا مرحله دستيابي به  

جايگاه   و  حضور  و  مساوي  حقو   كامل،  هزادي  يعني  هن  ايناف 

برابر در يمه عرصه ياي زنناي و از جمله عرصه سياس  به پيش  

ما  پاس  صحيح بنين پرسش مستلزب روشن ساختن تع ير    بريم ؟ “

 از جن ش زنان و ابعاد اجتماعي هن اس .  

 

 جن ش مستقل زنان به مثابه ي  جن ش اجتماعي

 

و    برداشتها  تغيير  لزوب  در  امين  شادي  نظرات  برصح   تاكين  با 

در   ما  حضور  بودن  حياتي  و  ضرورت  و   “ قنرت   “ از  ما  تع ير 

و   قنرت  از  ما  تعريف  و  تع ير  كه  اف   باين  اما  سياسي،  معادلات 
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باشن،  مشا كه  يرچه   “ فمينيستي  نظريه   “ پايه  بر  سياسي  رك  

تغييري در واقعي  موجود و انكارناپذير امروز در جامعه ايران نمي  

از   اي  استرده  بخش  ميان  در  و  ايران  در  امروز  كه  دين. حركتي 

زنان مشاينه ميشود و توسط زنان روشنفكر و فعال در كليه عرصه 

ي    ميگردد،  يناي   اجتماعي  عيار  ياي  تماب  اجتماعي  جن ش 

مختلف  ياي  عرصه  در  اساسي  تغييرات  را  خود  ينف  كه  اس ، 

اجتماعي ك سياسي ك اخلاقي ك فرينگي و حقوقي در جه  كس   

هزادي، احتراب به حقو  فردي و پذيرش اصل تساوي ميان انسانها 

مي   مطال ه  كه  تحولاتي  نظر  از  زنان يم  اس . حرك   داده  قرار 

از زاويه مخاط ين و  كننن ) چه در اس تره و چه در عمق ( و يم 

نيروئي كه وضعيتشان تح  تاثير اين جن ش اجتماعي دچار تغيير  

تناعي   را  استرده  اجتماعي  جن ش  ي   شن،  خواين  تحول  و 

كه   اس   مطال اتي  داراي  ايران  زنان  اجتماعي  م ارزات  مينماين. 

ر وضعي   تمامي زنان از اقشار، ط قات، ارويهاي سني، شغلي با ي

ميگيرد.   دربر  را  اعتقادي  و  سياسي  علائق  و  اجتماعي  خانواداي، 

حتي زناني را كه با اين تحولات مخالفنن. مطال ات هزاديخوايانه و 

كليه  در  زنان  حضور  با  توسعه  و  ترقي  نوارائي،  طل انه،  تساوي 

عرصه ياي زنناي اجتماعي و خصوصي، رنگ اصلي اين جن ش 

اين مطال ات در شرايط امروز ايران نه تنها را تعيين مي كنن. طرح  

اس ،   درهورده  حرك   به  اي  توجه  قابل  كمي   در  را  كشور  زنان 

بلكه بنليل تقارن اين مطال ات با ساير خواستهاي عمومي، بخش  

 ديگر جامعه را نيز به حماي  فعال از هنها برانگيخته اس .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فردي و اجتماعي، رشن و توسعه    مطال ات جامعه از جمله هزاديهاي 

و نوارائي، دوري ازيني از سن ، فرينگ و باورياي عق  ماننه،  

به   بنون توجه  انسان  مقاب  به  ارزشگذاري  و  به حقو  بشر  احتراب 

و  اينئولوژي  و  مذي   و  جنسي   ط قه،  ق يله،  قوب،  نژاد،  رنگ، 

زنان خواستهاي  با  مطال ات  اين  ناپذير  تفكي   و  مستقيم   رابطه 

در  بايس   مي  كه  اي  طل انه  تساوي  تحولات  و  برهزادي  م ني 

وضعي  اجتماعي، خانواداي، حقوقي و.... زنان تغيير ايجاد نموده و  

عملاً   بريانن،  تحجر  و  مانناي  عق   اشكال  يراونه  از  را  هنان 

موج  شنه، م ارزات مستقل زنان در جامعه پرالتهاب امروز ايران و  

م ارزا مجموعه  سرنوش   پوشي در  چشم  قابل  غير  اجتماعي  ت 

اردد. بنون اغرا  بخشهاي ديگر جامعه براين م ارزات و نتايج هن  

امين بسته انن و براي نخستين بار در تاري  توانائيهاي ما در پيش  

موفقي    اس .  شنه  اذاشته  هزمايش  مح   به  جن ش  اين  برد 

قش  جن ش زنان ايران به دلائل عنينه در تحولات امروز و هيننه ن

اساسي و پرايميتي يافته اس  و ايمي  هن را مي توان از جمله در  

 واقعيتهاي زير جستجو و مشاينه نمود: 

 

در    1  زنان  م ارزات  مردمي،  ك  سياسي  م ارزات  حاد  شرايط  در  ك 

راس م ارزه عليه حكوم  اسلامي قرار ارفته اس ، زيرا حكوم   

ابتنا   جمهوري اسلامي بنليل ساختار فكري خود زنان را از يمان 

و   محنودي   جه   در  و  داد  قرار  خود  تهاجمات  برنامه  صنر  در 

دس   بيشترين  و  نخستين  اجتماعيشان  حقو   از  زنان  ممنوعي  

بكار ارفته   زنان  عليه  را  يافته سياسي و عملي  اننازيهاي سازمان 

 اس .  

 

بخشهاي   2  در  چه  را  مقاومتها  ترين  استرده  و  ترين  طولاني  ك 

و   حكوم   روشنفكري  حيات  طول  در  مردب  توده  سوي  از  چه 

انني   و  ديه  دو  اين  در  انن.  داده  نشان  خود  از  زنان  اسلامي، 

و  تهاجمي  توان  شكستن  در  دستاورديا  نخستين  از  بسياري 

سركوب حكوم  عليه مردب به ناب زنان و مقاومتهاي دليرانه هنها  

ن م ارزات  ساير  با  يمپا  و  يمطراز  امروز  اس .  شنه  ظير  نگاشته 

م ارزات   و  قلم  هزادي  براي  نگاران  روزنامه  و  نويسنناان  م ارزه 

نيروي   ترين  مصمم  و  بيشترين  زنان  دانشجويان،  و  جوانان 

 مقاومتنن. 

 

ك تحولات هتي كشور در جه  رشن و ترقي مستلزب هزادسازي و   3 

رشن استعناديا و خلاقيتهاي مجموعه جامعه اس . هزادي زنان و  

شر و  حقو   عرصه تامين  در  هنها  برابر  حضور  براي  مناس   ايط 
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به   بزراترين خنم   بيشترين و  ياي مختلف فعاليتهاي اجتماعي، 

پروسه رشن و ترقي كشور اس . اين تحولات بطور لاينقطع مورد  

 خواس  زنان بوده اس .  

 

بيانيه جهاني    4  در  شنه  اعلاب  فردي  هزاديهاي  و  تامين حقو   ك 

نهاي مربوط به هن كه اجرا  و التزاب به  حقو  بشر و ساير كنوانسيو

هن به يكي از محورياي م ارزات موجود در ايران بنل شنه اس ،  

زنان بيشترين نفع را از تحقق اين مطال ه خواينن داش . از اين رو  

و با هاايي كامل نس   بنان، دفاو از اين هزاديها و حقو  مساوي 

زنان بوده اس . بخش    انسانها يمواره جز  تفكي  ناپذير مطال ات

اعظم زنان در طول اين دو ديه بنون ييچ تردين، كلي اوئي و اما  

و ااري از اين بيانيه و ساير ضمائم هن دفاو نموده و بنن بنن هنها 

 يمواره محور مهمي از بحثها و روشنگريهايشان بوده اس .  

 

ك بيشترين نقن و روشنگري عليه اشكال مختلف عق  مانناي    5 

سن قانون،  در  عرف،  تربي ،  اخلا ،  عادتها،  باوريا،  فرينگ،   ، 

سياس  و موانع مهم رشن و ترقي جامعه يا از سوي زنان و يا بر 

بستر وضعي  هنان صورت ارفته و ناظر بر وضعي  و موقعي  غير  

عادلانه اجتماعي ك خانواداي هنان مي باشن. نقن و م ارزه با عق   

ن پروسه  نهادن در  ااب  و  اجتماعي  مانناي  توسعه  و  وارائي، ترقي 

بنون توجه به زنان و محور بودن مطال ات هنان در م احك مربوطه  

 ور ن وده و بجن ارفته نمي شونن.  ديگر قابل تص

 و...   

با در نظر ارفتن نكات فو  و با توجه به استره اجتماعي م ارزات  

زنان و وسع  و اونااوني مجموعه نيرويائي كه يري  بنوعي در  

يكي از اشكال و ابعاد فو  در رابطه با اين م ارزات و مطال ات قرار  

اين   تاثير  تح   زنان  جن ش  روشنفكر  زنان  و  فعالين  ايرنن،  مي 

مي   خود  نگرشهاي  برخي  در  اساسي  تغييراتي  از  ناازير  واقعيتها 

 باشنن.  

و    به مشكلات  برخورد  در  ما  دين  زاويه  تاثير، استرش  مهمترين 

امكانات در    يمچنين  و  جامعه  استرداي  نس    به  زنان  جن ش 

يمميهنمان  زنان  مجموعه  امكانات  و  مشكلات  دينن  نتيجه، 

 خواين بود.  

شادي امين بنرستي ينف م ارزات جن ش مستقل زنان ايران را “   

پايان دادن به نظاب مردسالاري “ و “ لغو فرودستي زنان “ مينانن.  

كه هين  برمي  سخنانش  و  نظرات  مجموعه  و    از  اجتماعي  ابعاد  به 

نيز واقف اس  و هن را زير ساز  تاريخي  اين پنينه منفي  استرده 

نماين.   مي  ارزيابي  ما  جامعه  نارسائيهاي  و  مشكلات  از  بسياري 

عليرغم اين ديناسترده نس   به پنينه “ مردسالاري “، اما زاويه  

ياي   عرصه  و  مقابله  نيروي  امكانات،  از  ارزيابي  در  وي  دين 

كه در هنها م ارزه با اين پنينه باين صورت ايرد، تا حني مختلفي  

زمينه   در  كه  يم  را  حلي  راه  دليل  بهمين  اس .  محنود  و  تنگ 

اين محنودنگري  از  مينين،   “ ت عيني  زنان   “ سازماننيي جن ش 

 بي نصي  نماننه اس .  

اين زاويه انتقادي به نظرات شادي بنين خاطر نيس  كه وي به  

است و بنون  و منطقي  تصنع  قانع كنننه  توضيحات  و  به دلايل  ناد 

جن ش زنان ايران را به بخش داخل و خارج ) “ ت عيني “ ( تقسيم  

و   ايناف  لحاظ  به  چه  و  تاريخچه  نظر  از  چه  كه  جن شي  ميكنن. 

و   انسجاب  از  كشور  داخل  به  هن  رويكرد  لحاظ  به  چه  و  مطال ات 

مي   برخوردار  پابرجائي  دروني  يم ستگي  و  ييچ  يمگوني  و  باشن 

به    ( ايرد.  قرار  ن اين  و  ننارد  قرار  باديگري  رقاب   در  هن  بخش 

انتهاي   در  برخورد  زاويه  اين  ساختن  روشن  اين  منظور  به  مطل  

 ( مسئله بازخوايم اش .

اين نقن بنين خاطر اس  كه شادي حتي در اين تقسيم بنني نيز   

محنود بخش  تجربيات  و  امكانات  روي  بر  تنها  را  خود  و    تكيه 

كشور   از  خارج  در  زنان  جن ش  روشنفكر  و  فعال  زنان  از  اننكي 

معطوف داشته اس . وي با حرك  از اين فرض كه تركي  ط قاتي  

اين جن ش عمنتا زنان روشنفكر ط قه متوسط يستنن كه خيلي از 

هنها تجربه كار سياسي در سازمانهاي مختلف را نيز دارا يستنن و  

از  سياسي  دلخوري  و  قهر  ي   بنليل   در  خود  مادر  تشكلهاي 

ساختار مردسالارانه ) ييرارشي، سانتراليزب افراطي و قنرتمنار بودن  

از   هنگاه پش  انن،  پرداخته  به خود و خوديابي  هنها  و فسيل شنة   )

قلمناد نمودن اين بخش بعنوان مجموعه جن ش زنان در خارج از 

 “ فرااير  سازماننيي  براي  پيشنهادي  چارچوب  چينن  به    كشور 

و   ارويها  برابر  در  هلترناتيوي  بعنوان   “ ت عيني  زنان  جن ش 

تلاشهاي جمعي پراكننه ) اما وسيع ( ايننسته از زنان مي پردازد.  

كه ال ته احتمالا بعنا باين اين سازماننيي به داخل نيز سراي  داده  

شود. اار غير از اين باشن پش معلوب نيس  در چه رابطه اي و در  

 ال ات چنين سازماننيي پيشنهاد ميشود.  پيونن با كناب مط

كه    پيراموني  نيروياي  از  ارزيابي  نحوه  و  جمع نني  اين  شاين 

واقعي    با  منط ق  و  برحق  حنودي  تا  برد  مي  بسر  هن  در  شادي 

و   مهمتر  واقعي   اس .  واقعي   از  اننكي  بخش  تنها  اما  باشن. 

لحظه  يمان  از  ايران  زنان  مستقل  جن ش  كه  اس   اين  بزراتر 

و   استرد  جامعه  كل  در  را  خود  دامنه  بسرع   ايري  شكل  ياي 

تشكيلاتي   كار  تجربه  كه  سياسي  روشنفكر  زنان  حرك   به  تنها 

داشتنن محنود ن ود. از هنجائيكه ي  جريان عق  ماننه تاريخي در  
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صند نابودي دستاورديا و امتيازات زنان مجموعه جامعه برهمن و با  

اخلاق معيارياي  با  و  مذي   ارتجاعي  حربه  نظري  و  فرينگي  ي، 

اين   زنناي  داد و سطح  قرار  را مورد خطاب  زنان جامعه  مجموعه 

عق    قعر  به  سقوط  ارد،  عق   به  خود  كلي   در  را  مجموعه 

را  مجموعه  اين  نمود،  تهنين  ابني  تحقير  و  سركوف   مانناي، 

برعليه خود برانگيخ . درس  از مقطعي كه زنان روشنفكر سياسي  

در   ما  متشكل  و  و  را  خود   ) چپها  عمنتا   ( سياسي  سازمانهاي 

مجموعه زنان ايران را در برابر اين تهاجم و در لحظه مقاوم  تنها  

ك   اسلامي  حكوم   ييولاي  برهمنن  در  خود  سهم  به  و  يافتنن 

اينئولوژي  پي برده و انحرافات فكري خود را در برخورد به مسئله  

نقن منصفانه قرار داده با اين    زنان مورد ارزيابي و  از يمه  ومهمتر 

ي   بنيان  مقطع  اين  در  شننن،  يمراه  زنان  عمومي  برانگيختگي 

مقاوم   و  يم   اار  شن.  نهاده  پي  اجتماعي  ك  تاريخي  حرك  

استرده زنان در عرصه ياي مختلف بويژه در ادارات، كارخانه يا،  

و   كوچه  در  ادبيات،  و  ينر  فرينگ،  بخش  اقتصادي،  واحنياي 

توس بخصوص  نمايش  خيابان  معرض  به  براي  جوان  زنان  ط 

اذاردن جلوه ياي زي ائي و طراوت زنناي ن ود، و اار اين روحيه  

برافراشته شنن غرور فروخورده و   برابري طل ي بينار شنة زنان و 

و   هنان  در  بودن  توانمنن  و  بودن  زن  به  باور  و  شنه  سركوب 

يلاتي “  غيرتشان در دفاو از اينها ن ود، مسلماً “ قهر سياسي، تشك

مايم   و  شن  نمي  ارفته  چيزي  به  سياسيون  از  كوچكي  جمع 

اينچنين در برابر ضربه ياي شنين واقعيتها مج ور به رفتن تا مرز 

 كس  “ هااييهاي فمينيستي “ نميشنيم. 

مسلما حق با شادي اس  كه در رابطه با زنان اروه فو  ميگوين:   

ئوري معين ن ود  “ ازينش “ راه مستقل “ برم ناي رسينن به ي  ت

“. اما بيان اينكه “ تنها از تجربه عملي و مشكلات عيني فعالي   

در تشكلهاي مختلط ناشي ميشن “ بسيار محنود و نارساس . زيرا 

اين بيان از يكسو مفهوب “ م ارزات مستقل زنان “ و “ ازينش راه  

دستجمعي  م ارزات  حن  در  يعني  معيني،  سطح  در  را   “ مستقل 

زنا از  )  ارويي  مينماين.  ك تشكيلاتي خلاصه  با اذشته سياسي  ن 

اويا تنها اين دسته از زناننن كه با مرد سالاري در افتاده انن (. از 

سوي ديگر با قرار دادن م ارزات مستقل زنان عليه مردسالاري، در  

  “ تر  عميق  مفهوب  به  عملا  سازماني  ك  جمعي  م ارزات  ياله 

ه ذات “، “ قائم به خود “ كه  استقلال زن “ بعنوان عنصر “ قائم ب 

با   شخصيتي  و  هموزشي  تربيتي،  فرينگي،  مفهومي  و  ابعاد  داراي 

 تاثيرات استرده اجتماعي اس ، كم بها مينين.

جامعه   از مجموعه  نمونه كوچكي  تنها  مختلط  سياسي  تشكلهاي 

اي بودنن كه نظاب مردسالاري، تفكرات ت عيض هميز و روابط غير  

سلسله مرات ي در رگ و پي هن حضور داش .  دمكراتي  ييرارشي، 

اما زنان بسيار ديگري با هاايي و يشياري بيشتري از ما زنان فعال 

تشكيلاتي   و  سازماني  كار  تجربه  هنكه  بنون  سياسي،  متشكل  و 

برهمنن   و  هشكار  يورشهاي  اولين  هغاز  محض  به  باشنن،  داشته 

اب شكل  متمركزترين  و  ترين  كريه  به  كه  اسلامي  عاد  حكوم  

مردسالاري، ت عيض ارائي جنسي موجود در مجموعه جامعه را در  

م ارزه   و  مقاوم   راه  ساخ ،  نمودار  هن  نهادياي  و  بنيانها  يمه 

متشكل براي حفظ امتيازات خود و هنچه كه داشتنن و مورد تهنين  

براي حضور  براي حفظ مشاغل خود،  برازيننن.  را  بود  قرار ارفته 

اد ينر،  فرينگ،  عرصه  علمي،  در  مكانهاي  در  ماننن  براي  بيات، 

دانشگايي، براي بازارداننن حق انتخاب جامه و بعنيا براي احياي 

قن  مستقلانه  يافتن،  سياسي  سهم  و  وزيرشنن  شنن،  وكيل  حق 

زنناي   عرصه  در  ياف   ضرورت  راه  اين  در  اار  و  نمودنن.  علم 

قين    خصوصي، هنهائي كه امكانات و چاره اي داشتنن، از پاره نمودن 

اار   و  ننادنن.  راه  نيز يراسي بنل  بننياي خانواداي غيرعادلانه  و 

زنناي   بحرانهاي  حل  براي  ديگري  عادلانه  راه  و  ياف   ضرورت 

خصوصي و مشترك خود نيافتنن، از جنائي و طلا  نهراسيننن. اار  

در   مانعي  و  برعهنه خويش  تنها  را  فرزنن  يكجان ه  اداره  مسئولي  

خواس و  همالها  تحصيلي  برابر  و  شغلي  اجتماعي،  و  شخصي  تهاي 

خود يافتنن، تصميم به درياف  هن را بنون توجه به فشار اطرافيان  

به تعويق انناخته و حتي از هن صرفنظر نمودنن. امروز سرباززدن از  

ازدواجهاي بنون عشق و شناخ  ق لي بويژه در ميان خانواده ياي 

دد. يرچنن ينوز  شهري به رونني قابل پذيرش و عادي بنل ميگر

در ايران بنليل توحش و سركوب رژيم از يكسو و تسلط نگايهاي  

روابط   و  مناس ات  به  نس    عمومي  فرينگ  در  تحميلي  و  سنتي 

كه   فضائي  با  اما  اس ،  غيرانساني  بسيار  ينوز  برخورديا  جنسي 

امروز در ميان ايرانيان خارج كشور و تح  تاثير فرينگ كشورياي  

ت يمچنين  و  و ميزبان  هااه  زنان  جسارت  و  فشار  تاثير،  ح  

اس ،   همنه  بوجود  زنان،  جن ش  در  محوري  انسانگرائي  يمچنين 

خود   براي  را  ديگري  جنسي  روابط  و  جنسي  ارايشهاي  كسانيكه 

بيشتري   اجتماعي  و  عاطفي  و  رواني  امني   از  ازيننن  برمي 

نگايناشتن   مخفي  يا  سركوب  به  مج ور  ديگر  و  بوده  برخوردار 

و نوو تمايلات جنسي خود نيستنن. تنها در هميختگي اين  تمايلات  

ياري  زنان  اجتماعي  جن ش  تحرك  و  رشن  به  كه  بود  مجموعه 

داراي   را  ما   “ تشكيلاتي  ك  سياسي  قهر   “ نظر  اين  از  و  رسانن 

 مشروعي  و مق وليتي تاريخي اردانن. 

هزادي و حقو     براي  م ارزه  و  هااييهاي فمينيستي  مسلماً كس  

توصيه    مساوي مفهوب  به  ميشود  ت ليغ  كه  هنچه  برخلاف  زنان 

55 



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1380ـ خرداد / تير   2شماره                             تلاش ـ دوره جديد                                                                  

ازينش   نه  يمچنانكه  نيس .  يمگان  براي  ازدواج  نفي  يا  طلا  

لزوماً   نه  و  اس   هاايي  نشانه  الزاماً  ازدواج  بنون  مشترك  زنناي 

روي   از  انتخابي  زن،  زنناي ي   سراسر  در  مادري  نقش  ازينش 

مجنش ارايانه يا  ناهاايي و پذيرش نقش قرباني اس . تمايلات ي

با   ربط  كمترين  در  مسلماً  يم  جنسي  روابط  از  ديگري  شكل  ير 

ترين   دروني  از  ارايشات  اين  ميگيرنن.  قرار  اجتماعي  هااييهاي 

تصميم  وجوه  ترين  خصوصي  از  و  انساني  كششهاي  و  تمايلات 

حقيقتا   و  كمترين  در  كه  اس   بنيهي  افرادنن.  زنناي  در  ايري 

رابطه با مسائ انتخاب  ناچيزترين  اعتقادي، مراب و مسل  و نوو  ل 

زنناي اجتماعي قرار ميگيرنن. ما به ياري جن ش زنان و با اتكا  به  

محور انسانگرائي و احتراب به حقو  انسانها، تماب سعي خود را باين 

در ايجاد فضاي يرچه امن تر و ط يعي تر براي بروزات تمايلات و  

ساني بكار ايريم و بيش  هرزوياي دروني و ارايشات و كششهاي ان

مسائل   از  را  انسانها  خصوصي  زنناي  الامكان  حتي  چيز  ير  از 

 اجتماعي و عرصه دخالتهاي ديگر جناسازيم. 

برخلاف تصور شادي ) اار بنرستي مقصود وي را فهمينه باشم (   

وظيفه ما از ميان برداشتن “ ديوار چين “ ميان زنناي خصوصي و  

زنان نيس . بلكه برعكش ما باين تماب   اجتماعي انسانها و از جمله

بويژه   و  انسانها  دروني  تمايلات  تا  ايريم  بكار  را  تلاشمان 

محفوظ   اينئولوژي  يراونه  نفوذ  دخال   از  زنانه  اصيل  خواستهاي 

داريم. تمايلات و كششها و ازينشهاي روحي و عاطفي انسان و در  

و  اينئولوژيها  هزمون  لابراتوار  وي  خصوصي  زنناي  افكار   نتيجه 

حريم   اردد.  هراسته  ديگر  سازي  به  روز  ير  كه  نيس   اجتماعي 

دخال   و  اننازي  دس   يراونه  از  باين  زنان  خصوصي  زنناي 

ديگري و ير قنرتي و ير شكلي از قنرت مصون و محفوظ بمانن.  

عيني    چگونگي  و  خصوصي  زنناي  ديي  شكل  و  انتخاب  در 

و   زنان  انساني  هرزوياي  و  تمايلات  به  به  بخشينن  جمله  از 

تمايلات جنسي اشان باين اختيار تنها به خود زنان وااذار اردد. ما  

باين مراق  باشيم اين ار به ناب فمينيسم و دفاو از زنان باز يم به  

تحميل فرمهاي خاص و قال هاي معين به زنان نپردازيم. وظيفه ما  

در اصل از ميان بردن امكان اعمال يراونه ممنوعي ، محنوي ،  

يض و ظلم به زنان چه در عرصه زنناي خصوصي ) و بويژه در  ت ع

زنناي خصوصي ( و چه اجتماعي و ايجاد تضمينها و ايمني يرچه 

براي   ما  اس .  هنان  نفع  به  محكمتري  و  تر  بنياني  تر،  استرده 

بهره  ابزارياي خود  امكانات و  از يمه  اين راه مي ايس   م ارزه در 

 ايريم. 

تنها    زنانه  اين  سازمانهاي  برد  پيش  ظرفهاي  و  اشكال  از  يكي 

م ارزه انن و ايجاد هنها را ن اين تا سطح ايناف جن ش ارتقا  داد و يا  

و   طل انه  تساوي  ايناف  و  مردسالاري  نظاب  عليه  م ارزه  پيش رد 

امر   نمود.  هن  درون  از  ع ور  به  مشروط  را  زنان  هزاديخوايانه 

تقا  سطح م ارزه،  سازماننيي و اثر بخشي كار جمعي و به ود و ار 

شاين مشغله ذيني بخش معيني از فعالين و روشنفكران سياسي در  

جن ش زنان باشن و شاين متشكل شنن تعناد بيشتري از اين زنان  

زنان   ميان  هااييها در  به استرش خود  بتوانن  زنانه  در سازمانهاي 

نهادياي جامعه منني  بصورت  بتواننن  اين سازمانها  و  رسانن  ياري 

وظيفه كنترل و نظارت بر پروسه تناوب تحولات اجتماعي به  بعنيا  

نفع زنان در كشور را برعهنه ارفته و به مثابه پيشگامان و وجنان  

اينها، فعالي  و   با يمه  اما  نماينن.  از جامعه عمل  اين بخش  بينار 

را نمي  هنها ييچ ترديني نيس  (  هنان ) كه در ضرورت  م ارزات 

نان ارف  و هنرا جايگزين ي  جن ش  توان به مثابه كل جن ش ز 

اجتماعي و جايگزين م ارزات و عملكردياي وسيعتري نمود كه در 

 هن نقش “ فرد “ محوري اس .  

  

 نقش فرد و تلاشهاي فردي در جن ش زنان 

 

نخس  نقش فرد: عليرغم ايمي  نقش “ فرد “ در تمامي تلاشها   

اما در بحثهاي و م احك اجتماعي كه امروز در ميان ما طرح اس ،  

از حقو    ما  اس . شاين  شنه  پرداخته  اين مقوله كمتر  به  زنان  ما 

فردي زنان كه پايمال شنه و ميشونن، بسيار سخن افته باشيم، اما  

زنناي   عرصه  در  و  عمل  در  بايس   مي  كه  زنان  فردي  نقش  از 

واقعي رو در روي “ نظاب مردسالاري و ت عيض جنسي “ بيايستنن  

به   نهاي   در  يا و  كمتر  دينن،  پايان  ت عيض  اين  به  و  نظاب  اين 

 حناقل بنق  نه چننان زيادي پرداخته ايم. 

پنينه   ي   ما  كشور  در   “ جنسي  ت عيض   “ و   “ مردسالاري   “

نهادي شنه و عمومي اس . بنابراين م ارزه و از ميان برداشتن هن  

مستلزب بحساب هوردن يمه نيرويا و بهره ايري از يمه امكانات  

موازات يم و در يمه عرصه يا و ابعاد جامعه اس . زنان بعنوان  به  

با   مقابله  نيروي  ترين  اي  پايه  و  مهمترين  مردب  عامه  از  افرادي 

محسوب   روزمره  و  واقعي  زنناي  صحنه  در  مردسالاري  پنينه 

 ميشونن و در اين صحنه سه نقش اساسي را بر عهنه دارنن:  
 

 زمره با مردسالاريك عاملين اصلي در م ارزه عملي و رو 1
  
برابري 2 اصل  پذيرش  و  احتراب  تفكر  شنن  نهادي  اصلي  ركن  ك 

 انسانها 
 

 ك نمودار اصلي بي پايگي تفكر مردسالاري  3
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يمه    در  جامعه  ساختن  ريا  ينفش  كه  اجتماعي  م ارزه  ي   در 

از سلطه “ مردسالاري “ اس  نقش زن بعنوان “   ابعادش  زوايا و 

العمل به رفتارياو فرد “ و نحوه عكش  هاي طرد كنننة وي نس   

 شرايط پيراموني پر از ت عيض و نابرابري، بسيار ايمي  مي يابن.  

فقنان عكش العملها و منش صحيح فردي توده زنان را نمي توان  

با ي  سازمان روشنفكري ير قنر يم كه فرااير باشن، پر ساخ .  

يان مجموعه اي  م ارزه با “ مردسالاري “ را نمي توان و ن اين در م

از زنان روشنفكر سياسي امروز يا اذشته كه از طريق ي  فعالي  

انن،   داده  قرار  را در دستور كار  اينافي  به  برنامه رسينن  با  جمعي 

 محنود و خلاصه نمود.  

و   كنش  يمان  از  مساوي  حقو   براي  تلاشها  ترين  بنياني 

يعني ميگردد.  هغاز  واقعي  زنناي  محيط  در  فردي  از    واكنشهاي 

يمان اامهاي نخس ، زنان و دختران بعنوان عاملين اصلي م ارزه  

نا   خواين  نمي  كه  دختري  شجاعانه  اقناب  از  خانه.  چارديواري  در 

به   ميلش  برخلاف  و  سازد  ريا  را  منرسه  نيمك   و  ميز  بهنگاب 

زن   رفتار  از  دين.  در  تن   ) تلقيني  داوطل انه  يا   ( اج اري  ازدواج 

به  نيس   حاضر  كه  عشق    جواني  عليرغم  و  يمسرش  درخواس  

عظيمش بوي و بخاطر امني  هيننة خود از كار و فعالي  اجتماعي 

تربي  والنين و يا مادراني كه بخاطر   از  اش چشم پوشي كنن. يا 

انسان   روحيه  اشان،  هيننه  حفظ  و  فرزننانشان  به  عادلانه  عشق 

روح   در  تساوي  به  را  بودن  مستقل  انسان  را،  بودن  اول  دس  

تقسيم فرز هنها  به تساوي ميان  را  ننانشان مينمنن و حق و هزادي 

ياف .   باين  را  كنشها  و  رفتاريا  اين  شنن  نهادي  راز  كننن.  مي 

مي   بيشتري  اعت ار  و  غنا  زنان  جن ش  به  اينها  يافتن  عمومي  

بخشنن و موفقي  و ماننااري دستاوردياي هن را تضمين كرده و 

ات مردسالاري و ت عيض جنسي  از بازتولين نظاب و فرينگ و مناس 

 جلوايري بعمل ميآورنن.

و   نظم  شنن  نهادي  مهم  اركان  از  يمچنين  دختران  و  زنان 

مي اشنن.  انسانها  برابري  اصل  پذيرش  پايه  بر  اجتماعي  مناس ات 

براي برقراري چنين نظمي اين كافي نيس  كه ما در رده يائي از  

چهره حضور  با  اجتماعي  نهادياي  و  زنان    پوزيسيونها  از  يائي 

بي  و  ستمها  بيشترين  جامعه  قعر  در  اما  باشيم،  مواجه  برجسته 

مي   ينگامي  ما  اردد.  اعمال  زنان  توده  اكثري   حق  در  عنالتيها 

توانيم از نهادي شنن نظم فو  ناب ب ريم، كه زنان در كليه سطوح  

جامعه حضور استرده داشته باشنن و حضور برابر زنان و مردان در  

عرصه   و  كليه  امتيازات  با  و  اجتماعي  و  خصوصي  زنناي  ياي 

اصلي  اركان  از  و  عادي  بنيهي،  كاملا  امري  مساوي  حقو  

 مناس ات اجتماعي و خصوصي بحساب هين. 

نفوذ و نهادي شنن ي  فرينگ، تفكر يا باور اجتماعي ) در بحك   

امروز ما نفوذ و تفكر و فرينگ احتراب به برابري انسانها ( مستلزب 

رات اننيشينن به خويش و حقو  و نفع فردي خود اس .  يافتن ج

مستلزب ابراز وجود و تلاش براي احراز جايگاه برابر در ميان مردب 

توده  ميان  از جمله در  و  اجتماعي  توده  ميان ي   ي  جامعه، در 

حيطه   در  هنكه  از  پيش  تفكر  و  فرينگ  اين  استرش  اس .  زنان 

ن متشكل و فرااير و  توان و وظائف ي  حزب يا سازمان ) يرچن

استرده ( باشن، ي  نهض  اجتماعي اس  و موفقي  هن مستلزب  

از   بيش  و  تربيتي  فرينگي،  استرده  ياي  برنامه  و  طرحها  وجود 

يمه هموزشي ) ال ته نه هموزش حزبي و اينئولوژي ، بلكه هموزش  

يمگاني به مفهوب كلاسي  هن ( تجنين نظر در مقررات و قوانين  

ها كه به ت يين جايگاه و حقو  زنان مربوط ميشونن،  كشور بويژه هن

مي اشن. علاوه براين اجراي چنين طرحها و برنامه يائي علاوه بر  

استق ال و پذيرش عمومي مي بايس  از حماي  منيري  سياسي،  

اقتصادي و هموزشي كشور چه در بخش خصوصي و چه دولتي با  

 .  يم  امكانات و ابزارياي ممكن برخوردار اردنن

مسلما با حضور زنان در معادلات سياسي و با بنس  هوردن ابزار   

زنان   كلان،  سياستهاي  تعيين  در  استرده  سهم  و  سياسي  قنرت 

بود   خواينن  قادر  سياسي،  احزاب  و  زنان  جن ش  از  ما  برجسته 

تغييرات اساسي و بسياري را در ت يين وضعي  زنان و ت يين حقو   

ايجاد نماينن و حمايتها براي  هنان  ي قانوني و سياسي استرده اي 

با نظاب و مناس ات “   برد مقابله  توده زنان در جه  تسهيل پيش 

تغييرات   اما  هورنن.  فرايم   “ جنسي  ت عيضات   “ و   “ مردسالاري 

واقعي مي بايس  يمچنين به موازات تلاشها در بالا در پائين و در  

توانسته  نه  ما  اينصورت  غير  در  پذيرد.  صورت  جامعه  ايم    دل 

“مردسالاري “ را بعنوان ي  پنينه نهادي شنه عمومي و اجتماعي  

اصل   پذيرش  و  احتراب  بر  م تني  باورياي  و  تفكر  نه  و  براننازيم 

برابري ميان زنان و مردان را نهادي سازيم. اار چنين مي بود، مي  

زنان   حضور  با  بنگلادش  يا  پاكستان  نظير  كشوريائي  بايس  

و   قنرت  و صاح   اي  توانمنن  توده  مح وبي   از  كه  سياسي  نفوذ 

 ( بوتو  نظير  بي  نظير  و يستنن،  بوده  برخوردار  نيز  اي  توجه  قابل 

  ( يا خالنه ضيا  و شيخه حسنيه  و   ) پاكستان  اس ق  وزير  نخس  

نخس  وزيران بنگلادش ( تا كنون مي بايس  براي زنان بهش   

دينكس  موعود ساخته و براي خود موفقيتهاي انكار ناپذير و بي تر

سياستگر  زنان  اين  كه  اس   اين  واقعي   باشنن.  نامي،    نموده 

عليرغم هاايي كامل از وضع زنان كشورياي خود و عليرغم هماده 

اما   زنان،  نفع  به  استرده  اصلاحات  انجاب  در  بودن  پيشگاب  و 

نيآورده  بنس   زنان  بار  تغيير وضعي  فلاك   در  چنناني  موفقي  
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رفيع “ روزنامه نگار معروف پاكستان در  انن. بعنوان نمونه “شهناز  

امكان    1990نوام ر   باره  در  امينانه  نا  بانوان  مخصوص  مجله  در 

زنان   نفع  به  جمله  از  اجتماعي  اصلاحات  اجراي  در  بوتو  موفقي  

 پاكستان نوش :  

ارث    به  او  به  اذشته  از  كه  اس   مشكلاتي  وارث  بوتو  خانم   “

ر هساني نيس  زيرا در اين  رسينه اس . و حل كردن هنها چننان كا

ارثيه عرف و سن  و مذي  با نفوذ كامل دخال  دارنن، ارچه خانم  

 بوتو سعي خود را با خوش بيني كامل دن ال مي كنن. “ 

جمله   از  پاكستان  و  بنگلادش  در  زنان  كه  اس   اين  واقعي  

سيايروزترين زنان عالمنن و شاين تنها افغانستان زير سلطه طال ان  

 تري براي ذكر باشن.  نمونه بن

برابر با مردان در    حضور ير چه بيشتر زنان در موقعي  و جايگاه 

عرصه ياي مختلف فعاليتهاي اجتماعي و در رقاب  با هنان در ارائه  

توانمننيها، استعناديا، خلاقيتها و مسئولي  پذيريها، نمودار بارز بي  

جايگاه   پايگي تفكر مردسالاري اس . عرصه م ارزه براي حقو  و

مساوي در زنناي واقعي ميليونها زن و دختر ايراني و يري  از ما  

ك   سياسي  فعاليتهاي  شغلي،  محيطهاي  در  منفرد  انسانهاي  بعنوان 

و  زنان  ميان  در  يعني  مختلط،  اقتصادي  ينري،  فرينگي،  حزبي، 

و   توانائيها  ارائه  عرصه   ) مردان  بيشتر  ينوز  و   ( ديگر  مردان 

س منف   جناسازي  توانستنهاس .  و  يم  از  زنان  و  مردان  اختن 

عادلانه   شرايط  ايجاد  بجاي  مختلط،  محيطهاي  از  هنان  مصنوعي 

يماوردي و رقاب  رشن ديننه نه نفعي به حال زنان خواين داش   

عق    بينش  وجود  بنليل  اينكه  مضافاً  جامعه.  حال  به  نفعي  نه  و 

ر كشوري  ماننه اجتماعي نس   به توانائيها و استعنادياي زنان و د

كه حكوم  اسلامي يناي  هن را در دس  دارد، عنب حضور زنان  

پذيرش   از  هنان  اريز  و  اجتماعي  فعاليتهاي  عرصه  از  يري   در 

مسئولي  و فرار از ورود به عرصه ياي يماوردي بويژه با مردان به 

به   ناباوري  تلقين  و  خورد  خواين  مح    “ زنان  ناتواني   “ منزله 

ي هنان و كايش اعتماد به نفش عمومي در زنان  توانائيها و قابليتها

زنان   كه  اس   خوش ختي  بسي  جاي  داش .  خواين  پي  در  را 

يوشمنن ايراني با درك خودانگيخته از اين واقعي  با حضور خود از  

طريق روزنه يائي كه يافتنن و بخصوص با حضور وسيع در عرصه  

ميشننن، عملا  فعاليتهاي شغلي كه تاكنون سنتاً “ مردانه “ شناخته  

 در سطح وسيعي بي پايگي تفكر فو  را به نمايش اذارده انن.  

دستاوردياي   و  م ارزات  از  بسياري  فردي:  تلاشهاي  نقش  اما  و 

عناصر   و  افراد  اذاشتنهاي  مايه  و  تلاشها  حاصل  زنان،  جن ش 

مستقل، منفرد و غير متشكل در مينان واقعي اين يماورديهاس . 

به ي    تعلق  هن  بنابراين  راه توفيق  اجتماعي و تلاش در  نهض  

لزوما به منزله وابستگي يا حتي تعلق خاطر به ارويها، جمعيتها و 

زنان  از  بسياري  اينكه  مضافا  نيس .  جن ش  هن  دروني  سازمانها 

با پاي نني   را  نيستنن، هزادي عمل خود  اين جن ش حاضر  برجسته 

محنود سازنن.  به ييچ تشكل و سازماني حتي از نوو “ زنانه “ هن  

تعناد قابل توجه اي از هنان مايل نيستنن با جه  ايريهاي فكري 

خاصي حتي در جن ش زنان شناخته شونن. تعناد بيشماري از هنها، 

بنون هنكه حتي نيم نگايي به فعاليتهاي زنان سياسي در جن ش و  

هرمانهاي  را،  باشنن، يوي  خود  داشته  اجتماعي ديگران  تلاشهاي 

دفاو از حقو  و در دفاو از هزاديهاي خويش بعنوان ي  خود را در  

دفاو  در  نه  و  زنان  عمومي  منافع  به  هاايانه  نگاه  در  نه  و  زن 

داوطل انه از حقو  يمه زنان باز مي يابنن. بسياري از اين زنان تا  

از ي  دنياي   كنون در ي  جنال و رقاب  واقعي با مجموعه اي 

ايناف خود و برد  و در پيش  تفكر    مردانه  اين  نمودن  پايه  بي  در 

و   برجستگي  خود  از   “ تواننن  نمي  زنان   “ اويا  كه  ماننه  عق  

غم   در  هنكه  بنون  هنها  انن.  داده  نشان  بسيار  ياي  شايستگي 

و  باشنن  فمينيستي  هااييهاي  با  سياسي  ك  روشنفكري  م ارزات 

سوي   از  مسئوليتي  يا  و  بوده  قائل  خود  براي  رسالتي  هنكه  بنون 

بنانه  بوده  كسي  خود  براي  انن،  كرده  يرچه  باشن،  شنه  محول  ا 

اس . هنها با استقلال راي و اعتماد به نفسي شگرف در راه ايناف  

براي مجموعه   ارانقنري  تجربيات  و  دستاورديا  فردي  و  شخصي 

جن ش   ي   بعنوان  زنان  جن ش  انن.  هورده  فرايم  زنان  جن ش 

دستاورديا نيرويا،  اين  يمه  برايرننه  در  تكاپوياس .   اجتماعي  و 

ميزان   به  جامعه  در  جن ش  اين  به  نس    عمومي  اعت ار  و  احتراب 

دستاوردياي   و  فعاليتها  از  اي  مجموعه  منيون  اي  توجه  قابل 

بسياري از زنان منفرد، غير متشكل در مشاغل مختلف، در عرصه 

ينر، ادبيات، دستگايهاي دولتي، بخشهاي اقتصادي، دانشگايي و  

اس و...  علمي  محيطهاي  مراكز  در  دستاورديا  اين  از  بسياري   . 

كاملا غير سياسي و بنور از يراونه ادعائي از سوي خود اين زنان  

 م ني بر تاثيرات استرده اجتماعي تلاشهايشان، حاصل شنه انن.  

زن    از  كه  تصويري  زنان  جن ش  نوشتاري  و  افتاري  ادبيات  در 

ارائه كنون  تا  نظر  و  قلم  از صاح ان  بسياري  و    توسط  اس   شنه 

شنه،   غارت  عنصري  تصوير  اس ،  كرده  عادت  بنان  نيز  جامعه 

اس .   ناتوان  و  اختيار  فاقن  شنه،  سركوب  مظلوب،  شنه،  قرباني 

ياي   دوره  تا  خود  عمومي  و  عمنه  وجه  در  تصوير  اين  يرچنن 

به   حناقل  اما  نمود،  مي  اصل  و  ن ود  اعت ار  فاقن  چننان  طولاني 

پر يم  و باغيرت ما در عرصه    منت دو ديه اس  كه توسط زنان 

كه  ميشود  ارائه  ايراني  زن  از  متفاوت  اي  چهره  مختلف،  ياي 

چنن   ير  نمايانن.  مي  جعلي  و  انناخته  اعت ار  از  را  اذشته  تصوير 

58 



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1380ـ خرداد / تير   2شماره                             تلاش ـ دوره جديد                                                                  

ترين  كريه  بعنوان  اسلامي  جمهوري  تحميلي  مناس ات  و  قوانين 

تفكر   بر  متكي  يمچنان  ايران،  در  مردسالاري  نظاب  سم ل 

رورفته مردسالاري   و  رنگ  و  كهنه  تصوير  بر  جنسي،  ت عيض  و 

بي   و  پايگي  بي  ديه  دو  اين  در  ما  زنان  اما  انن،  هويخته  اذشته 

ك   سياسي  ك  اجتماعي  نظاب  ط ع  به  و  مردسالاري  تفكر  اعت اري 

اخلاقي ك فرينگي كه برپايه اين تفكر قرار ارفته اس  را به اث ات  

 رساننه انن.  

جن  قنرت  و  پايناري  ميكنن  تقوي ،  ايران حكم  زنان  مستقل   ش 

برد   براي پيش  اين فعاليتها و عرصه ياي تلاش  كه ما ت  ت  

م ارزات تساوي طل انه و هزاديخوايانه و يمه دستاوردياي هن را در  

مجموعه  دستاوردياي  و  يا  تجربه  مثابه  به  را  هنها  و  داشته  نظر 

ارزيابي نموده و حافظ ه احتراب  ايران مورد پذيرش،  نهاباشيم.  زنان 

سازماننيي   يا  تشكيلات  بناب  حصاري  و  چارچوب  يراونه  تعيين 

جن ش، اار موج  چشم بستن بر روي اين دستاورديا، سكوت در  

چارچوب   اين  از  نيرويا  از  بخشي  ماننن  بيرون  يا  و  هنها  مقابل 

بنس  خود   ما  و  نخواين داش   زنان  به حال  نفعي  اردنن، مسلما 

 اثير جن ش خود شنه ايم.  موج  تضعيف و كايش ابعاد ت

 

 جن ش زنان و زنان در سازمانهاي سياسي 
 

مقوله فعالي  سياسي و شرك  زنان در سازمانها و احزاب سياسي   

مختلط در بحثهاي ما يمواره جايگاه خاصي داشته اس  كه شادي 

به بخشي از هن در قسم  بررسي تاريخچه و علل روي كرد زنان  

و سازمانهاي سياس احزاب  توضيح از  اس . وي  پرداخته  ي اذشته 

داده اس  كه چگونه زنان در بنبيني نس   به “ قنرت “ و ضني   

سلسله   سيستم  و  ييرارشي  با  مخالف   در  و  ارائي  مركزي   با 

 مرات ي به دامن سياس  اريزي پناه هوردنن.  

بهر دليل و تح  ير شرايطي كه ترك صحنه سياس  و سياس    

از زنان فعال سياسي انجاب ارف ،    اريزي كه توسط جمع كثيري

حضور   ايمي   و  مفهوب  روي  بر  كافي  تعمق  از  بنور  بود  حركتي 

زنان در عرصه سياس . سياس  زداي و بي اعتمادي به سياسيون  

و   زنان  ارويهاي  و  سازمانها  فعالين  ميان  در  هنچنان  منتها  تا 

يمچنين منفردين اين جن ش، بويژه در خارج از كشور تا بنان حن  

پاارفته بود كه هنها حتي به اكراه حاضر به تنفش يواي مشترك با  

زناني بودنن كه خود را كماكان زنان سياسي معرفي كرده و يا زناني  

ادامه  خود  فعاليتهاي  به  سياسي  احزاب  و  سازمانها  درون  در  كه 

بيماري  به  م تلايان  مثابه  به  منتها  تا  سياسي  زنان  از  مينادنن. 

ارفته  فاصله  تفكي     طاعون  ايران  در  حقيقتا  كه  يرچنن  ميشن. 

بنظر   ممكن  غير  تقري ا  عمل  در  سياسي  جن ش  از  زنان  جن ش 

و   زنان،  حقو   به  حكوم   درازيهاي  دس   تقنير،  بهر  ميرسين. 

م ارزات   بودن  هميخته  يعني  كشور  درون  فضاي  تاثير  خوش ختانه 

نن  زنان، درايريهاي دائم و رو در روئي با حكوم  اسلامي و برهم

در   رو  اين  در  زنان  ميان  از  برجسته  ياي  چهره  شنن  شناخته  و 

به   برخورديا  و  نگرشها  اين  تعنيل  موج   زيادي  حن  تا  روئيها 

مسئله سياس  و زنان سياسي شن. بحثهائي از نوو نظرات شادي و  

نقن وي به ارويهاي زنان “ سياس  اريز “ و برداشتهاي نادرس   

نها به نقش زنان در سياس ، مي  هنان از “ قنرت “ و عنب توجه ه

تواننن يمچنان در جه  تعنيل ديناايها و تجنين نظرياي بيشتر، 

به   بيرون  از  تنها  بحثها كه منتها  اين  واقع شونن. خود طرح  موثر 

بيانگر   هنها  و دروني شنن  تحميل مي شن  زنانه  درون سازمانهاي 

انكار سرع  بيشتر پروسه تحول در ديناايها و پذيرفتن اين اصل  

نيامنن   به حساب  و  سياس   در  زنان  عنب حضور  كه  اس   ناپذير 

هنان در معادلات سياسي، مانع از شكل ايري سياس  اصولي و به 

 نفع زنان خواين شن.  

با وجود اين چشم اننازياي روشن و امينواركنننه در زمينه درك   

ضرورت حضور زنان در سياس ، اما معلوب نيس  چرا ينوز حضور  

و زنان   فعالين  سوي  از  سياسي  مختلط  سازمانهاي  و  احزاب  در 

اين   چرا  اينكه  و  نشنه  نگريسته  رغ    با  چننان  زنانه  ارويهاي 

عرصه از فعاليتهاي زنان نه بعنوان حضور زنان در عرصه سياس  و  

از   ديگر  مصناقي  سياسي  سازمانهاي  در  زنان  اين  فعاليتهاي  نه 

 ؟  جن ش زنان، به رسمي  شناخته نميشونن 

رابطه با رشن جن ش    امروز در  تعيين كنن كه  توانن  چه كسي مي 
زنان، حضور و فعاليتهاي ارزشمنن بسياري از زنان هااه و روشنفكر  
فعالي    از  تر  ارزش  كم  مختلط  نهادياي  و  احزاب  و  سازمانها  در 
زنان در سازمانهاي زنانه اس  ؟ چرا باين سازمانها و احزاب سياسي 

ينوز در عرصه جن ش سياسي ايران حضور فعال   مختلط و هنها كه
دارنن را از شمول عرصه نفوذ جن ش زنان خارج دانس  ؟ چرا باين  
مطال ات  نفوذ  و  زنان  جن ش  دامن   استرش  براي  را  امكان  اين 
نادينه  يا  نمود  استثنا   هنان،  ويژه  طل انه  تساوي  و  هزاديخوايانه 

از ويژه اي اس  كه  ارف  ؟ معلوب نيس  بر م ناي چه حق و امتي
زنان   برابر  در  را  خود  كه  جن ش  مجموعه  از  يائي  چهره  و  افراد 
سياسي “ فمينيس  “ خطاب مي كننن، ) از جمله شادي در مطال   
خود ( لحن همرانه و تهنين هميزي در مقابل زناني اتخاذ مي كننن  
ديناايهاي   نقن  و  بحك  وارد  و حزبي خود  سازماني  موضع  از  كه 

ج در  با  موجود  مخالف   حتي  يا  و  بررسي  به  و  شنه  زنان  ن ش 
برنامه يائي كه ارائ  ميشونن، مي پردازنن ؟ مگر امتياز عضوي  در  
در    “ بودن  فمينيس    “ يا  زنان  حقو   از  دفاو  و  زنان  جن ش 
انحصار زنان “ خاصي “ اس  و هيا مگر اساساً اين “امتياز “ منالي  

هاي زنانه و فعالين “  اس  كه انحصار اعطاي هن در دس  سازمان
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فمينيس  “ قرار داشته باشن ؟ مگر يمواره نظرات زنان فمينيس  
 از صح  و سقم تردين ناپذير برخوردار بوده و خواين بود ؟  

ييچ ترديني نيس  كه با تماب نيرو و با يشياري در برابر نظرات   
و تفكراتي كه منكر ضرورت استقلال زنان و م ارزات مستقل هنها 

براي  حول   مقابله  و  اشان  و مطال ات و حقو  مساوي  خواسته يا 
به   يكروز  كه  نظراتي  ايستاد.  باين  اردنن،  مي  بنانان  ت عيض  رفع 
بهانه ضرورت م ارزه ضن امپرياليستي روز ديگر بنليل جلوايري و 
عمنه  بنليل  سپش   “ طل   سلطن   نيروياي  رشن  با   “ مخالف  

ب اولوي  م ارزه در راه هزادي  بودن م ارزات ط قاتي و امروز نيز بنا 
منكر ضرورت م ارزات مستقل زنان    يمه انسانها،و دفاو از حقو   

 مي اشنن. 
و    م ارزين  و  زنان  جن ش  يرصورت  در  كه  داش   توجه  باين  اما 

برجسته   را  زنان  ويژه  مطال ات  كه  كساني  تمامي  و  هن  فعالين 
اه توسط  ميسازنن، يمواره در مقابل چنين نظرات و پرسشهائي خو

و   ارفته  قرار  ديگران  سوي  از  يا  سياسي  احزاب  در  فعال  زنان 
بنانها  بار در موضع پاسخگوئي مستنل  باين ير  و  خواينن ارف ، 
برهينن. با بهانه و با انگ “ بينش مردانه “ نمي توان جلو پرسشها و 
مخالفتها را ارف  و يا زنان را چون زن انن از دفاو از تفكر خاصي 

و از هنان خواس  كه يمواره بر سر مسائل زنان بري   منع نمود،  
در   زنان  ساير  با  و  كرده  تكيه  مشترك  حل  راه  ي   و  نظر  نقطه 
موضع موافق  قرار داشته باشنن. احزاب سياسي و نهادياي قنرت 
در   ايري  تصميم  يا  افتن  سخن  از  ن اين  و  توان  نمي  را  سياسي 

ديناايه  و  نظر  اختلاف  نمود.  منع  زنان  از احوال  مختلف  اي 
اونااوني پايگايهاي اجتماعي و اونااوني علائق سياسي و نظري  
جوامع   ناپذير  جنائي  جز   و  ميشود  نيز  زنان  شامل  و  برميخيزد 
انساني اس . تلاش ما ن اين متوجه از ميان برداشتن اونااونيها و  
اختلاف نظريا باشن. چه اين تلاش بيهوده اي اس . روش اصولي 

دمكراتي  و   تنظيم  يا  برنامه  برخورديا،  نمودن  متمننانه  و 
به   برخورد  نوو  و  روش  اين  اس .  يكنيگر  با  مختلف  ديناايهاي 
برخورديا   اين  در  نيز  خود  براينكه  مشروط  يس .  نيز  زنان  نفع 
حق   داراي  جرياني  ييچ  و  كش  ييچ  باشنن.  داشته  فعال  حضور 

ديناايه  برخورد  و  دائم  ارائه  نيس .  دائم  مشروعي   و  و مطلق  ا 
برنامه ياي اونااون امكان ازينش بهترين يا و اساسا امكان زاده  

 شنن بهترين يا را فرايم ميسازد.  
راي   و  جمعي  ايري  تصميم  به  نهايتا  كه  بياموزنن  باين  نيز  زنان 

امكان   دائمي  بودن  فرايم  مهم  دينن.  در  تن  اكثري   دمكراتي  

برا وقفه  بي  تلاش  و  ايريها  تصميم  بر  اذاري  باز  تاثير  ي 

نگايناشتن راه نفوذ و قنرت ايري اننيشه يا و راه حلهاي نوين و 

كه   اس   هن  مهم  اس .  زنان  نفع  به  اجتماعي  تحولات  در  بهتر 

ييچ قنرتي، ييچ حزبي و ييچ توافق اكثريتي حق مسنود ساختن 

بر   تاثير  نتيجه  در  و  نظرات  تغيير  و  اننيشه  حرك   و  نفوذ  راه 

 و ن اين بيابنن.   تحولات اجتماعي را نناشته 

صرف نظر از اينكه فمينيستها و فعالين جن ش زنان بخواينن يا نه   

ضروري  كاملاً  امري  مختلط  سياسي  سازمانهاي  در  زنان  حضور 

اس . علاوه بر هن حرك  بسياري از اين زنان از مقطع اوج ايري  

جن ش در انتقال مطال ات و خواستهاي زنان به درون اين سازمانها 

براي اختصاص بننياي برنامه اي و اختصاص بخشي از    و تلاش 

تلاشها و م ارزات اين سازمانها در دفاو از زنان كل كشور، به منزله  

باينكه   توجه  با  باشن.  مي  زنان  اجتماعي  جن ش  دامنه  استرش 

امروز ييچ جريان سياسي و ييچ سازماني و حزبي در مقابله با نظاب  

نان با بي تفاوتي ع ور نماين و با  اسلامي نيس  كه از كنار مسئله ز

توجه به اينكه يري  سعي در پيشي ارفتن از ديگري در دفاو از 

حقو  زنان دارنن، نمي توان تاثير و نقش موثر زنان باقي ماننه در 

 اين سازمانها را در اين چرخش و تحول نادينه ارف . 
 

 سخن هخر

 

انقلاب  نشريه  مقنمه  هن  به  بازيم  سخن  انتهاي  باز    در  اسلامي 

ميگردب و از تلاشهاي شادي امين و تمامي كساني كه در جن ش 

زنان ايران “ اس اب جريان اننيشه “ را از طريق ارائه ديناايها و 

طرحهاي مختلف فرايم مي هورنن، قنرداني ميكنم. مطل ي كه به  

تفصيل بر بستر نظرات شادي در زمينه ضرورت سازماننيي جن ش  

ته شن، بنون هنكه در صند پاسخگوئي مستقيم و  زنان ت عيني نگاش

كه،   چرخين  پرسش  اين  برمحور  برهين،  توانيم مستقل  مي  چگونه 

م ارزات مشترك خود را در راه اينافي مشترك به بهترين صورت 

 و با بيشترين تاثير و بازديي به پيش بريم. 

وسع     نس    به  تعمق  و  بحك  دامنه  شن،  سعي  مطل   اين  در 

جن ش اجتماعي    واقعي  جن ش  ي   بعنوان  ايران  زنان  مستقل 

استرده شود. يمچنين سعي اردين توجه فعالين زنان و فمينيستها  

به ابعاد وسيع امكانات، معضلات، استرداي و اونااوني وظائفشان  

اار در   افته شود كه  اين جن ش جل  اردد. تلاش شن،  برابر  در 

ين راه حلها و پاس  به پرسش فو  راه حل و طرحي مي جوئيم، ا

من  را  نيرويا  و يمه  فعالي   عرصه ياي  بايس  يمه  مي  طرحها 

 نظر داشته و براونااوني هن ارزش اذارنن.  

شادي در پاس  به پرسش فو  از ضرورت سازماننيي فرااير زنانه   

نمودب   سعي  من  اس .  افته  سخن   “ ت عيني  زنان  جن ش  در   “

ود براين تفكي  چه  هاايانه و به عمن در طول تماب توضيحات خ

از نظر مايي  و محتواي   از نظر تركي  جن ش مستقل زنان، چه 

مطال ات و يمچنين چه از نظر ضرورت سازماننيي براي بخشهاي 

داخل و خارج هن بطور جنااانه ) در صورتيكه اين تفكي  به يكي  

دلايل  به  نگذارب.  صح    ) باشن  متكي  شنه  ذكر  ياي  مولفه  از 
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به برخي از هنها اشاره خوايم نمود، ير تفكيكي  عنينه كه در ذيل  

مگر تنها بنليل بعن مكان و شرايط سياسي داخل ايران غير ضرور  

 و تصنعي اس .  
 

ك تاريخچه شكل ايري جن ش ما يگانه اس . برحافظه تاريخي    1

ديگر جهان، خاطره  در كشورياي  چه  و  داخل  در  چه  ايران  زنان 

ك اجتماعي مشترك و يگانه اي   حوادث و اتفاقات و شرايط سياسي

نقش بسته   اجتماعي شن،  برهمنن ي  جن ش عظيم  به  كه منجر 

 اس .  

 

 ك مرزياي تفكي  ما از يم تنها مرزياي جغرافيائي اس  و   2

و   هااه  فعال،  زنان  سطح  در  بويژه  يكنيگر  از  ما  دوري 

روشنفكرانمان چه سياسي و چه غير سياسي، چه تشكيلاتي و چه  

 تي، تنها بعن مكاني اس .  غير تشكيلا

 

ير چنن تناوب و تكامل ايننو بخش از جن ش با فاصله ياي    -  3

جغرافيائي بسيار و در محيطهاي اجتماعي ك فرينگي ك سياسي و  

تطور،   و  رشن  پروسه  اما  اس ،  ارفته  صورت  متفاوتي  اخلاقي 

ما   اس .  بوده  يكسان  عمنه خود  رونن  در  هن  نزولهاي  و  صعوديا 

بي را  بوده  اين  بخش  ايننو  ميان  در  استرده  ارت اطات  منيون  شتر 

زنان   حضور  بسيار،  همنياي  و  رف   طريق  از  كه  ارت اطي  ايم. 

صاح  نظر و فعال داخل در سميناريا و مركز ت ادل افكار و تجربه  

در خارج و انتقال و نشر نظرات و ديناايهاي زنان ايراني ساكن در 

سمي اين  طريق  از  چه  داخل،  به  ياي خارج  رابطه  يا  و  ناريا 

نوشتاري با بخشهاي مختلف بويژه نشريات زنان در ايران، پخش  

از  خارج  زنان  نظير  بي  استق ال  و  خارج  در  كشور  داخل  نشريات 

 مطالعه هنها، فرايم همنه اس . 

 

ك محور بحثها، نظرات و حتي اختلافات دروني در ميان يري     4

مضمون برخوردار بوده    از اين دو بخش كم و بيش از ي  محتوا و

طرح  براي  داخل  محنوديتهاي  و  معذوريتها  از  اار  ال ته   ( اس . 

 استرده و بي پرده و بي پرواي موضوعات بگذريم (  

 

و  5 مسائل  عمنتا  كشور،  از  خارج  در  فعال  زنان  دلمشغولي  ك 

و   داخل  زنان  ميان  اي  ريشه  ابعاد  در  كه  اس ،  بوده  مشكلاتي 

عيني با يمان مشكلاتي كه در ايران  خارج مشترك اس . زنان ت 

دراير بوده انن، امروز نيز در اشكال و فرمهاي ديگري رو در روينن.  

از   دفاو  در  ميزبان  كشورياي  قوانين  و  مقررات  خوش ختانه  تنها 

اعمال  از  داوطل انه  خواينن  نمي  كه  را  مرداني  بال  و  دس   زنان 

بر زنان صرف    امتيازياي يكطرفه و بي پايه اذشته و اعمال فشار

 نظر نماينن، تا حني بسته شنه اس .  

در حاشيه لازب به يادهوري اس  كه نكته فو  در خصوص نسل   

فرينگي،   شرايط  تاثير  تح   كنن.  نمي  صن   ت عيني  زنان  دوب 

تربي  اجتماعي و محيطهاي خارج از خانه ماننن منرسه، دانشگاه،  

راي دختران  كار در كشورياي غربي، موقعي  و وضعي  ديگري ب

و زنان جوانتر ما و نسل هيننه فرايم همنه اس  كه مسلما در شكل  

در   و  هنها  واكنشهاي  و  كنش  و  باوريا  روحيات،  شخصي ،  يابي 

 اختلاف اساسي با ما و نسل اذشته بسيار موثرنن. 

متاسفانه زنان و دختران جوان ما در داخل كشور از چنين شرايط   

كه محرومنن  اجتماعي  و  م ارزات   عمومي  ياري  به  و  امين  با  ال ته 

زنان در داخل و يمچنين م ارزات جوانان و نقش مهم دختران و  

زنان جوان و هااه ما در اين م ارزات، اين فاصله در هيننه بسرع   

 ترميم خواين شن.  

 
درخارج   6 مستقل  جن ش  فعالين  و  ت عيني  م ارز  زنان  رويكرد  ك 

ك اجتماعي  شرايط  و  داخل  به  بوده    يمواره  برهن  حاكم  سياسي 
اس . افشااريها، روشنگريها، اعتراضات و مقابله يا يمواره ناظر به  
سياسي،   سرنوش   بر  حاكم  نظاب  برعليه  و  داخل  زنان  وضعي  
علاوه   اس .  بوده  ايران  در  حقوقي  و  فرينگي  اخلاقي،  مناس ات 
و  يمسوئي  در  خارج  زنان  مطال ات  اصلي  محورياي  براين 

داخ با  م ارزات يمخواني  با سطح  و ملاحظه  توجه  در  عمنتا  و  ل 
 داخل و وضعي  م ارزين در درون كشور بوده اس .  

 
برخوردار    پيونن  و  از يمسوئي  را كه در درون  حال چنين جن شي 

نظر   از  هيا  ؟  نمود  تفكي   يم  از  توان  مي  چگونه  و  چرا  اس ، 
يوي    و  حيات  تازمانيكه   ( ايران  ت عيني  زنان  براي  شادي 

هن  اجتم مناس ات  به  اعتراض  در  و  ايران  جامعه  با  را  خود  اعي 
مي   كشور  داخل  زنان  هيننه  از  جناي  اي  هيننه   ) مينينن  توضيح 
نظاب   با  جنال  و  مخالف   در  اي  هيننه  ال ته   ( ؟  نمود  تصور  توان 
معادلات  در  زنان  حضور  از  شادي  مگرمقصود  هيا   ) مردسالاري 

 س  ؟  سياسي غير از صحنه سياسي داخل كشور ا
خطاب    مورد  يمواره  نيرويا،  نزديكترين  كه  نيس   ترديني  ييچ 

ييچ   و  ميگيرنن.  قرار  ساختن  متشكل  و  سازماننيي  تلاشهاي 
زنان  توده  كشور،  خارج  در  زنان  فعالين  براي  كه  نيس   ترديني 
ايراني ت عيني، قابل دسترس ترين نيرويستنن، اما باين توجه داش   

و  هخرين  از  مكاني  نزديكي  ياي   كه  مولفه  ترين  ايمي   بي 
 سازماننيي و تشكيلاتي اس .  

شادي در رابطه با ضرورت سازماننيي فرااير زنانه در جن ش زنان   
ت عيني با در نظر داشتن ي  سازماننيي واحن، يرچنن نه مطمئن  
تعيين كنننه  ايفاي نقش  به منظور  تا طرح حزب سياسي زنان  اما 
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ي در تائين خود در اين زمينه  در حيات سياسي پيش رفته اس . و
نمونه يائي هورده   هلمان  بلژي ، ژاپن و  از كشورياي  را  تجربياتي 
اس . من سعي كرده اب، نشان ديم، حزب سياسي فرااير زنان با  
بخش   در  بويژه  ايران،  زنان  جن ش  بودن  پلوراليستي  به  توجه 
سياسي خود، يراز چارچوب ي  حزب كلاسي  را نخواين ياف   

نمي   و  و  زنان  تمامي  سخنگوئي  حتي  يا  نماينناي  ادعاي  توانن 
جريانهاي مختلف درون جن ش را داشته باشن. به يمان شكل كه  
احزاب سياسي زنان در كشوريائي نظير ژاپن، هلمان يا كشورياي  
كشورياي  يا   ) لوازام ورگ  و  يلنن  بلژي ،   ( لوكش  بنه 

تواننن را نناشته و نمي  باشنن. و    اسكاننيناوي چنين ادعائي  داشته 
زنان حاضر در عرصه سياس  اين كشوريا نيز يمگي برخاسته از  

 چنين احزابي نيستنن. 
ي  سازماننيي واحن سراسري زنان مسلما در بهترين و موفقي   

ميان   استرده  و  پويا  و  فعال  ارت اطات  از  وضعي ،  هميزترين 

بخشهاي مختلف جن ش اامي فراتر نخواين اذاش . شاين شكل  

گري از “ اتحاد ملي زنان “ در سالهاي نخس  انقلاب را بيابن.  دي

افكار و   تر و منعكش كنننه  تر، پخته  با مواضع پيش رفته  منتهي 

 مناس اتي منرن تر و دمكراتي  تر از سالهاي نخس  انقلاب.  

بهره ايري از تجربه ياي اذشته و زننه ساختن دوباره برخي از  

ارزش با  توانن  مي  اايي  هنكه    هنها،  بر  مشروط  باشن،  مفين  و 

نخواييم براي مشروعي  بخشينن به اذشته سياسي خود و عطف  

و   اشت ايات  با  اذشته،  به  امروزمان  نظرات  نمودن  ماس ق  به 

 انحرافات اذشته خود مماشات كرده و به لاپوشاني هنها بپردازيم.  

  شادي در برخورد به ارويها و سازمانهاي زنانه موجود در خارج از  

بررسي و نقن ديناايهاي ضن قنرت و سياس  اريزانه   به  كشور، 

و  ساختار  و  ديناايها  اين  اينكه  و  اس   پرداخته  هنها  از  بعضي 

مناس ات دروني اين ارويها مانع از بوجود همنن تشكلهاي ثاب  و 

“ يستنن.  فمينيستي  دينااه   “ ايري  پاي  عنب  نتيجه  در  و  پاينار 

ه تجربه استرده شادي بنليل فعالي  مطمئنا باين به جمع نني و ب

و ارت اطات وسيع وي با بخشهاي مختلف جن ش زنان در خارج از  

اين   اما  نمود.  اطمينان  ارويهائي  چنين  با  رابطه  جمله  از  كشور 

نكته را نيز ن اين از نظر دور داش  كه بننه و پايه بسياري از اين  

نق ارويها  اين  بودن  سيال  و  شنن  ناپنار  در  بسيار ارويها  ش 

بر   را  خود  تلاشهاي  محور  كه  سازمانها  اينگونه  انن.  داشته  مهمي 

جذب نيرو از ميان “ توده زنان “ و كار در ميان زنان پنايجو قرار 

داده انن، عملا به مراكزي براي فعاليتهاي محنود و حساب شنه و 

زنان   از  بسياري  براي  دائم،  اقام   كس   مرحله  تا  شنه  زمان ني 

بنل   كس  ايراني  اجتماعي،  فعاليتهاي  به  ورود  ط عا  انن.  شنه 

منارك و اسناد محكمه پسنن براي اث ات اين فعاليتها نزد مقامات و  

طريق   از  فعاليتها،  اين  ترك  سپش  و  خارجيان  اقام   ادارات 

ارويهاي   و  سازمانها  با  مقايسه  در  زنان،  ارويهاي  و  سازمانها 

هخر ترك هنها نيز بي    سياسي، بسيار راحتتر و مطلوبتر اس  و دس  

 دردسرتر.  

با تائين و ارزشگذاري بر فعاليتهاي انساني اين سازمانهاي زنان و   

به   رساني  ياري  و  كم   در  پناينناي  ارويهاي  ساير  يمچنين 

در   زننايشان  مراحل  سخترين  از  يكي  در  زنان  بويژه  يموطنان 

و   وظائف  با  فعاليتها  از  سطح  اين  قراردان  معادل  اما  نقش  ت عين، 

اين سازمانها داشته و مي تواننن بصورت پوياتر و جني   اصلي كه 

انتظارات   نمودن سطح  نازل  نخس   درجه  در  بپردازنن،  بنان  تري 

 خود از جن ش زنان و كارهئي كادرياي هن اس .  

اين   ديگر  فعاليتهاي  به  منصفانه  توجه  و  عملكرد  دقيقتر  بررسي 

مختل كشورياي  و  شهريا  در  زنان  ارزيابي ارويهاي  جهان  ف 

ارويها   اين  مينين.  بنس   هنها  وجودي  ضرورت  از  نيز  ديگري 

يمراه با افراد و چهره ياي فعال خود به يمن ثاب  قنمي و ماننن 

فعال   زنان  ميان  ارت اطي  ياي  حلقه  به  عملا  فعالي   عرصه  در 

ايراني پراكننه در سراسر جهان بنل شنه انن و در عمل ي  ش كه  

ر زمينه فرايم ساختن امكان تناوب جريان اننيشه،  ارت اطي بويژه د

ت ادل افكار در جن ش زنان در خارج از كشور و در خنم  مجموعه  

جن ش را ايجاد نموده انن. اار توان، انرژي و پايناري يسته ياي  

از  بسياري  مسلما  ن ود،  هنها  تلاشهاي  و  ارويها  اين  ثاب  

سر جهان وجود خارجي  سمينارياي چنن روزه و سالانه زنان در سرا 

توانمنن  با چهره ياي  هشنائي  و  ارت اطات  از  بسياري  و  ياف   نمي 

اين ش كه و   بيرون و به كم   از  از درون يمين ارويها يا  زنان 

ي    ايجاد  ضرورت  ارف .  نمي  صورت  ارت اطي  ياي  حلقه 

قرار   و  دروني  مناس ات  بيشتر  دمكراتيزه كردن  پوياتر،  سازماننيي 

انتظارات   ارويهاي دادن  برابر  در  تري  جني  و  بالاتر  توقعات  و 

زنان لزوما مستلزب متلاشي ساختن ارويهاي موجود و منع اشان 

از وظائفي كه تا كنون بنان پرداخته انن و نفي ضرورت فعاليتهاي  

منطقه اي هنها نيس . ضرورت اصلاح ديناايهاي نادرس  در اين 

ه تر و فشرده تر  ارويها و ضرورت برخوردياي اننيشه اي پيشرفت

از پايگايهاي فكري مختلف در جن ش زنان در درون اين ارويها 

ييچگونه مغايرتي با منطقه اي بودن اين ارويها و استقلال عمل 

در  متعند  ارويهاي  و  يا  يسته  وجود  اين  بر  علاوه  ننارد.  هنان 

ال ته    ( يكنيگر  به  نس    هنها  عمل  استقلال  و  اونااون  مناطق 

يرا وجود  وجود  بنون  بر  مشروط  دشمني  و  نظري  تنگ  ونه 

معناي  به  لزوما   ) يكنيگر  فعالي   حق  به  احتراب  و  پذيرش 

پراكنناي نيس . راه از ميان بردن پراكنناي نيز يمواره به مفهوب  

ي   ايجاد  هن  بجاي  و  كوچكتر  سازماننييهاي  ساختن  متوقف 

 سازمان واحن و فرااير نيس .  
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نس     بيشتر  تعمق  با  شادي  در    شاين  كه  اس   فو   نكات  به 

انتهاي صح   خود طرح “ ييئي  يماينگي “ را مطرح ميسازد. 

با   رابطه  در  اما  نيس ،  روشن  و  شكافته  ينوز  يرچنن  طرح  اين 

خود،   كلي   در  زنان  جن ش  واقعي  نيازياي  و  موجود  واقعيتهاي 

برخي   در  هن  از  برداش   هنكه  بر  مشروط  اس .  تر  هينگ  خوش 

كز “ فرماننيي سراسري “ يا تشكيل ي  “  اذيان تشكيل ي  مر

 “ م ارزه  عرصه  به  ورود  جواز  منظور صنور  به   “ نگه ان  شوراي 

 فمينيستي “ تناعي نگردد.  

هنهم   سازمانيابي  از  شكلي  بعنوان  جن ش  درون  در  ما  هنچه 

  سازمانيابي داوطل انه نيازمننيم، حفظ و استرش ش كه ياي وسيع 

جن ش زنان را در ارت اط مناوب    ارت اطي اس  كه بخشهاي مختلف

ياي  حلقه  استرش  و  ايجاد  يعني  دين.  قرار  يكنيگر  با  پويا  و 

و   سازمانها  اتصال  هنها،  ميان  ارت اط  برقراري  و  اي  زنجيره 

به   احتراب  با  اونااون  كشورياي  و  شهرياي  در  زنان  ارويهاي 

شرايط   به  توجه  با  و  امكان  حن  در  يمچنين  هنها،  عمل  استقلال 

و    امنيتي ارويها  با  استره  ارت اط  و  ديالوگ  داخل،  با  ارت اط  و 

سازمانهاي زنان وابسته به ارويها و احزاب سياسي مختلط، ارت اط 

با زنان منفرد و چهره ياي غير تشكيلاتي از عرصه ياي مختلف 

فرينگي،   ياي  زمينه  اونااون،  مشاغل  جمله  از  اجتماعي  زنناي 

 ينري، علمي و...  

ايجاد    م ادله از طريق  و  بازتاب  انتقال،  امكان  يائي  ش كه  چنين 

و   شنه  فرايم  جن ش  درون  در  اونااون  ياي  تجربه  و  ديناايها 

غير   و  مستقيم  و يمكاري  يمياري  در ي   هن  مختلف  بخشهاي 

 مستقيم عملي و داوطل انه با يكنيگر قرار خواينن ارف .  

ي  مثابه  به  توان  نمي  سازماننيي  چنين  از طريق  اس      بنيهي 

به   سياسي  رق اي  مصاف  به  و  نمود  عمل  يكپارچه  سياسي  حزب 

منظور كس  قنرت رف ، اما مي توان نيازيا و مطال ات رشن يابننه 

زنان را به عرصه سياس  و تصميم ايري بصورت موثرتري منتقل  

توان   مي  پرداخ .  زنان  دستاوردياي  از  فعال  پاسناري  به  و  نمود 

در   كه  توانمنني  و  برجسته  يا  زنان  دارنن  حضور  سياس   عرصه 

از   و  داد  قرار  نيز  زنان  با جن ش  ارت اط  در  را  ياف   حضور خواينن 

نيرو و امكان هنان بعنوان پايگاه انتقال خواستها و دفاو از تحولات 

به نفع زنان بهره ارف . يمچنين قابل تصور اس  كه چهره ياي  

چنين در  سياس   عرصه  در  جنيني  استعناد  صاح   و   توانمنن 

بيشتري شناخته شنه و   از درون جن ش به سرع   ارت اطي  ش كه 

به ياري بخشهاي ديگر روانه صحنه سياسي كشور شنه و سهمي 

 در سرنوش  سياسي كشور و زنان خواينن ياف . 

بر    منط ق   ) سازماننيي  يا   ( سازمانيابي  ياي  اينه  و  طرحها  اار 

ت ير  از  بنور  واقعي،  نيازياي  با  منط ق  و  نظري،  واقعيتها  نگ 

عرصه   و  جايگاه  در  زنان  يمه  توانمننيهاي  و  نقش  بازاوكنننه 

فعاليتهاي اونااون بوده و مهمتر از يمه بر م ناي شناسائي، ارزش  

نيرويا در  به فعاليتها و دستاوردياي يمه  احتراب متقابل  اذاري و 

از   طرحهائي  و  يا  اينه  چنين  مسلما  باشن،  زنان  جن ش  مجموعه 

 موفقي  بيشتري برخوردار خواينن شن. شانش استق ال و 
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